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باد و باد واره 


ضر بت خور دن امام على علبها لسلام 
وٹ ٹ رد ۱ 
فاجعه نوزده رمضان سال چهلم ھجری از زب ان ابن ملجم مرادی 
این گونه بیان می‌شود: 
نیاز کرد راہ پشست‌بام مسجد رادر پیش گرفت و با ندای بلندہ آواز اذان سر 
داد. آن گاه با صدای محبت‌آميزش مرایرای نما ا ۱۳ 
نماز ایستاد. لحظات سخت و سنگینی بود. همین که علی علیه‌السلام سر از سجده 
برداشت. بلافاصله شمشیرم رابالای سر بردم و با تمام قوا آن رافرود آوردم و درست بر 
جایی زدم که عمر و بن عبدود در جنگ خندق بر سر علی علیه‌السلام ضربه زده بود. این ضربت تا سجده گاهش 
را شکافت و خون فواره زد ولی علی علیه‌السلام فقط ندا سر داد: «به حدای کعبه رستگار شدم». 


وفات آیت الله طالقانی 

۹ شھریورسسال۸٥۱۳ھجری‏ شمسی حضرت آیت الله سید محمود طالقانی 
دانشمند و مفسرقران کریم؛ را ارس ات کر تا اف 
داغدار کرد. آیت الله طالقانی از کودکی تحصیل علم را آغاز کرد و در سال ۱۳۱۷ 

شمسی به در جه اجتهاد نائل امد. 
آیت الله طالقانی در زمان رژیم پهلوی بارها دستگیر زندانی و تبعید شد و سرانجام 
در استانه پیروزی انقلاب اسلامی از زندان ازاد و مورداستقبال مردم مسلمان و مبارز 
قرار گرفت. ایشان به فر مان امام حمینی(ره) ریاست شورای انقلاب و امامت جمعه 
تهران را برعهده داشت. هم چنین درمقام نمایند گی مردم تهران به مجلس خبر گان راہ 
یافت. از ایت اللہ طالقانی کتابهای ارزشمندی چون «پرتوی از قران» به جای مانده است. 


شهادت شیخ محمد خیابانی 
٠١ ۲۰۲‏ وو کے محمد خیابانی 
ازمبارزان دوره مشروطیت بدست حاکم وقت اذربایجان به شهادت 
رسید. 


۰ 









کے ک۳ و معارف اسلامی مبارزه باظلم 
ل راآغاز کردو ی پس از بر چیده شدن استبداد محمد 
علیشاه و فراراو درسال ۱۳۲۷هجری قمری درمقام نمایند گی مردم تبریز به 
۹٣‏ انت 


وفات دکتر زرین کوب ۱ 

۶شهریورماه سال۱۳۷۸هجری شمسی د کت عبدالحسین زرین کوب پژوهشگر ادیب ودانشمند پر اوازه 
عرصه تاریخ و ادبیات ایران روی درنقاب خاک کشید. استاد زرین کوب همزمان با تحصیلات دانشگاهی به 
تحصیل علوم حوزوی پرداخت و سرانجام در عرصه فرھنگ: تاریخ ادبیات و فلسفه صاحبنظرو عالمی برجسته 
شد.«دوقرن سکوت»ازآثارگران سنگ د کتر زرین کوب محسوب می شود که«بررسی اوضاع تاریخی ایران 
دردو فرن اولیه هجری قمری» است. 

کی ی تاریخ ایران بعد از اسلام بامداد اسلام. کارنامه اسلام تاریخ درترازی تاریخ مردم ایران و با 
کاروان حله از دیگر آثار ارزشمند استادعبدالحسین زرین کوب بشمارمی روند. 


در گذشت شت حلال آل احمد 
۸۰ شهریورسال ۱۳۶۸هجری شمسی جلال آل احمد نویسنده منتقد و نظریه پرداز سیاسی -اجتماعی معاصر 
در اسالم در گذشت. آل احمد معلمی پرتلاش بود و در سسالھای پر آشوب جنگ جهانی دوم به عرصه سیاست 
وارد شد و در نهضت ملی شدن صنعت نفت شر کت فعال داشت .او زبان محاوره رابسیار دقیق و بجا به کار می برد 
و در گنجاندن نکات اجتماعی و سیاسی در داستان توانایی خاص داشت . ال احمد تشیع را نوعی نهضت مبارزه 


: 1 
۰2-4۳" اطلاعات کل 


می دانست و انتظار و اجتهاد را دو نقطه اوج این نهضت می خواند. 





در دنیاده 
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نعحتی ذمی ر سی مک 


دا 


اأ دست دادن 


مه 


ادگ 


6 امام علی (ع) 











محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


علی حقیقتی بر گونه اساطیر 

این روز هاو شبها آسمان و زمین متعلق به مولاست؛ 
سا ها را تروصب 
می کشد و آفتاب بر این داغ حون می گرید و ذکر یاعلی 
ورد زبان جن و انس است و روزه‌داران عاشق این شبھا 
رابا یاد علی می گذرانند و روزهارانیز... 

وچه‌رازورمزی‌دارداین نام واین نامدارو نام‌آور 
که گویی دین خداب دون اورنگ وبویی نمی گرفت و 
اسلام ہی شمشیرش به سرانجامی نمی رسید. 

او که حقیقتی بود بر گونه اساطیر یک مرد کامل 
یک عبد صالح خدا و یک نمونه وبرای ماشاید کمی 
بیش ازاینهاء آنچنان دوستش می داریم که به هنگام سلام 
می گویی م «باعلی» برای آغاز و انجام هر کار می گوییم 
(یاعلی».وقتی برمی خیزیم دست بر زانوهایمان 
می گذاریسم می گوییم «یاعلی» و وقتی می خواهیم 
بیارامیم باز هم «یاعلی» می گوییم و یاعلی برای ماء هم 
سلام است و هم خداحافظی» هم اغاز است و هم پایان 
هم مبدا است و هم منتها. 

سی در نذرهامان»ن ذرمی‌کنيم که ۱۱۰ صلوات 
بفرستیم.یا۱۱۰بارذکربگویيمی ۱١١‏ گرده‌نان‌به 
فقیری بدهیم و همه به یادعلی... و چقدراین عدد 
برایمان اشناست. شماره‌ای که ان رابر سردر بسیاری 
وتا مها ام و ر رانک همه 
عشق علی. 

(اين على کیست که عالم همه دیوانه اوست» 

رراراسعی اب ا الم ی و لت در باه 
علی صحبت کنم اما دیدم چندان از عهده برنمی ایم 
گفتم از فلاسفه و دانشمندان و ادیبان نمونه‌هایی بیاورم» 
دیدم اینجا جای فلسفه و منطق و علم و استدلال نیست» 
پیش از همه شناخت علی عشق می‌خواهد. بهتر دید م 
چند شعرانتخاب کنم و چند شاعر که تابه حال کمتر 
خوانده‌اید... تا از زبان این فرزانگان دانشمند و از خامه 
احساس آنان شاید بتوان پنجره‌ای هر چند کوچک روی 
به مرغزار عظمت و جودی آن موجودبی‌همتا گشسودو 
ان رازینت یادداشت این هفته کرد و نیک می دانیم که 
این چند نمونه مشتی است نمونه خروار» حتی از همین 
شاعران چندین غزل و ترانه دیگر درباره مولا باقی 
مانده است و دههاو صدهاشاعر و خامه‌سرای دیگر نیز 
می توان یافت که در باره آن حضرت سرودند و از جان 
ودل سرودند. اما بضاعت مااند ک است و مجالمان 
قلیل وچگونەمی توان‌بحررادر کوزه‌ای گنجاند؟... 
وشمااین کوتاھی رابراین بنده‌ببخشید... و آن‌عزیز 
دردانه عالم سو 

کت کل اکر 


الاعات یىی ۳2 ارم ۳۳۸۸ 


کسای مروزی ( رولد ۴٤١‏ ی) 
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر 
بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار 
ا ست ای حال کیرد کر کا 
جز شیر خداوند جهان» حیدر کرار 
این دین هدی را به مثل دایره‌ای دان 
پیغمبر مام رکز و حیدر خط پر گار 
علم همه عالم به علی داد پیمبر 
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار 
شيخ الرئیس ابوعلی سینا (م ۰ ق) 
علی عالی اعلا ولی والی والا 
وصی سید بطحا به حکمش جمله ما فیها 
قوام جسم را جوهر زمانی روح رارهبر 
کلام نیک پیغمبر» ولی ایزد دانا 
حدیثی خاطرم آمد که می فرمود پیغمبر 
حسم اھ 
به طاق اسمان چارمین دیدم من از رحمت 
هزاران مسجدی اندر درون مسجد اقصی 
به هر مسجد هزاران طاق» هر طاق محرابی 
به هر محراب صد منبر به هر محراب علی پیدا 
ز پیغمبر چو بشنیدند اصحاب این سخن گفتند 
که دیشب با علی بودیم جمله جمع در یک جا 
تبسم کرد سلمان این سخن گفتا به پیغمبر 
به غیر از خود ندیدم هیچ کس در نزد ان مولا 
اباذر گفت با سلمان به روح پاک پیغمبر 
نشسته بودم اندر حدمتش در گوشه‌ای تنها 
به گوش فاطمه خورد این سخن گفتاعلی دیشب 
که تا صبح از درون خانه پا ننهاد برون اصلا 
که تا ناگه جبربیل از حق سللام آورد بر احمد 
که ای مسندنشین بار گاه قرب او ادنی 
اگرچه بر همه ظاهر شدم بر صورتی اما 
ولیکن از همه بگذشت با ما بود در بالا 
نه وصفش این چنین باشد که می گوپند در عالم 
ز خندق جست و مرحب کشت اندر بيشه هیجا 
علی سری است در وحدت که باشد سر بی‌همتا 
علی خلقی است در خلقت که باشد خالقش یکتا 
س ات تا سس کیان از 
گرفت انگشت حیرت بر دهانش بوعلی سینا 
ابوسعید ابی الخیر (م ۳۵۷ه.ق) 
ای حیدر شهسوار وقت مدد است 
ای زبده هشت و چهار وقت مدد است 
من عاجزم از جهان و دشمن بسیار 
ای صاحب ذوالفقار وقت مدد است 
ZOO‏ 
تامھر ابو تراب دمساز من است 
حیدر به جهان همدم و همراز من است 
این هر دو جگر گوشه دو بالند مرا 
مشکن بالم که وقت پرواز من است 
OO‏ 
ای شاه ولایت دو عالم مددی 
بر عجز و پریشانی حالم مددی 
ای شیر خدا زود به فریادم رس 
جز حضرت تو پیش که نالم؟ مددی 


خواجه عبداله انصاری (م٦۳۹.ق)‏ 
یه راو اراد کی 
بر تو ز نبی نص جلی» ادرکنی 
دستم تھی و لطف تو بی پایان است 
پا حضرت مرتضی علی» ادرکنی 
دین اسلام» شرع مصطفوی است ۱ 
راہ ایمان ز مرتضی اباد 
مصطفی دان رسول و ره ره اوست 
رهنمامرتضی و عترت اوست 
ابوالمجد سنایی (م1۷۳ه.ق) 
ان ز فضل. افت سرای فضول 


آن علمدار و علم دار رسول 
آن سرافیل سرفراز از علم ۱ 

ملک الموت دیو از از علم 
ان فدا کرده از ره تسلیم 

هم پدر هم پسر چو ابرآهیم 


آنکه در شرع تاج دین او بود 
وآن که تاراج کفر و کین او بود 
و یک رت 
درگه شرع راوکیل به شرط 
نشنیده ز مصطفی تاویل 
گشته مکشوف بر دلش تنزیل 
مصطفی. چشم روشن از رویش 
شاد زهرا چو گشت وی شویش 
باغ سنت به امر نو کرده 
هرچه خود رسته بود. خو کرده 
هرگز از خشم, هیچ سر نبرید 
جز به فرمان. حسام بر نکشید 
خیبر از تیغ او خراب شده 
ابش همه سراب شده 
و 
خلق را خصم خویش ناکرده 
هر عدو را که درفکند از یای 
در زمان مالکش ببرد از جای 
وان که را زد به ضرب دین ارای 
نام بر دستش و زننده خدای 
نامش از نام يار مشتق یرہ 
هر کسی رفت» همرهش حق بود 
عطار نیشابوری (م ۰۵۶0.ق) 
اسرار تو در زبان نگنجد 
واوصاف تو در بیان نگنجد 
اسرار صفات جوهر عشق 
دانم که در این زبان نگنجد 
خاموش شوم که وصف عشقت 
اندر خبر و نشان نگنجد 
آن جای که جان تویی دل من 
مویی شد و در میان نگنجد 
آن عالم عشق یک سر موی 
در شش جهت مکان نگنجد 
یک شمه ز نوربارگاهت 
اندو سە ضا مان گنهن 





برای روزها و شبهای روزه 
یارب به شراب عشق سرمستم کن 
در عشق خودت نیست کن و هستم کنم 
از هرچه ز عشق خود تهیدستم کن 
یکباره به بند عشق پابستم کن 
خواجه عبدالله انصاری 
اىر ۷ 
درحالت عجز دستگیر همه کس 
از هر گنهم توبه ده و عذر بپذیر 
ای توبه ده و عذر بپذیر همه کس 
حافظ 
هرجا که دری هست به شب دربندند 
لا در دوس راهب ۱ ۱ 
فرستنده: محمد کشاورزی آزاد -فردیس کرج 


چگونه می توان بی تفاوت بود؟ 

هرهفته شاهد چاپ درخواستهای مردم عزیز 
کشورمان در قسمت نامه‌های بدون واسطه هستیم. 
خواندن این در خواستهادل هر انسانی رابه دردمی آورد 
راق کدرا ن زند کے تقو قیفر ندانتی ایت شین دست 
تمناپیش هر کس و ناکسی درا زمی کند ان‌هم‌برای 
مبلغ ناچیزی واقعا باید به حال خود تاسف بخوریم. 
این درحالی است که حق همین مردم به ناحق به گلوی 
عده‌ای از خدابی خبر ريخته می شود. به عنوان مثال به 
قراردادهای باز یکنان تیم‌های فوتبال نیم نگاهی داشته 
باشید. مگر این افراد چے کار مهمی انجام می دهند که 
حق صغیرو کبیر یتیم ودردمند و جوان‌بدون کاررا 
ارث پدری خحودمی‌دانند. البته بنده اعتقاددارم که این 
پولها خوردن‌نداردوهمه کسانی که‌اینگونه بیت‌المال 
رابه یغما می‌برند دیری نخواهد پایید که در محکمه 
عدل الهی باید جوابگو باشند و چه سخت است در آن 
به عنوان اصحاب رسانه و قلم هم وظیفه سنگینی دارید. 
باچاپ این نوشته در بخش نامه‌های بدون واسطه به 
تعهد خو د درقبال مشکلات جامعه عمل نمایید. 

مشکل آفرین 

زندگی عمق رویاهای بدون پایان است. فرو رفتن 
به درونش همچون رفتن به ان سوی سیاهچاله‌های 

طنابی که دل رابه درون سیاهچاله‌ی زند گی گره 
زده, طعم خوش زندگی رابه تو می چشاند. 

رفتن به درون زند گی»همانند رفتن رودو پیوستنش 
به دریاست که به بیکرانه‌های هستی می‌پیوندد. هر 
روزت رابا عهد خود نسبت به زند گی آغاز می کنی» اما 
چراباز هم شاکر خالق روزی رسان ان نیستی. 


آه گفتن را به لبخندی ترجیح می‌دهی که خوشی 
رابه دل همه می تاباند اما وب دیگر چه فایده‌ای 
دارد. سیاهچاله‌ات متلاشی گشته‌با زهری که در گوشه 
گوشه‌ی سخنانت گنجانده بودی با ذهن پلیدی که در 
ورای چشمانت قرارداشنت. دیگر چه فایده که امید 
همه را به ناامیدی کشاندی» ولی این را بدان که پایان 
سیاهچاله‌ی تو پایان سیاهچاله‌ی عمر هستی نیست! 
الهام عبدالملکی -سنندج 


بادی از نیکو کاران 
٥٣‏ ار ار کر 
شکل گیری انجمن معلولین ذهنی کشسور بے مرکزیت 
فائم‌شهر سهم شایسته‌ای دارند.از جمله بمرادری که 
خودشان یک فرزند معلول به نام ایدین دارند که با 
وجود همه بی‌مهری‌هایی که مسوولین و مدیران اداری 
داشته‌اند درراه‌اندازی مر کز خصوصی نگهداری معلولین 
ذهنی نوجوان دختر و یسر همکاری شایسته‌ای داشته‌اند. 
آقای ابراهیم ابراهیم نژاد... که واقعاً شایسته تقدیر است. 
امیدواریم که با این عزیزان بخوبی همکاری شود. 
عباس توکلی شهمیرزادی -قائم شهر 
یک خاطره جالب و... 
چند وقت پیش موقع امتحانات فاینال بیمار شدم و 
همسرم مرابه دکتر بردو موقعی که از مطب بیرون آمدیم 
تاچشمم به دکه‌ی روزنامه‌فروشی افتاد به همسرم گفتم 
اطلاعات هفتگی رو نخریدم او هم خندید و گفت امان 
از دست این اطلاعات هفتگی و آقای جوادی که موقع 
بیماری هم از انها دست‌بردار نیستی البته او بعد رفت و 
شماره جدیدرو برایم خرید. 
حالا هم یه لطیفه‌ی خوشگل می‌نویسم تا خستگی کار 
از تنتون دربره: غضنفر با اتومبیلش وارد تعمیر گاه می‌شه 
و میگه یه قطره روغن ترمز در ظرف مخصوص و يه لیوان 
آب در رادیاتور بريزید. مکانیک نگاهی می کنه و میگه 
cS‏ 
زهرا تقوی 
روز بدتر 
ری سرت ا 
می گذشت دید یک جمجمه خالی انسان روی سطح اب 
a ۷۷۶۶۷۷7۳٦‏ مه تال 
مرتب و با فریاد می گوید: امان از روز بدتر. 
حضرت موسی شگفت زده این صحنه را مشاهده کرد 
آنگاه روبسوی خدانمودو گفت: خدایااین جمجمه شک 
و خالی جه روز بدتری دارد که اینطور از ان می‌نالد؟! 
خدا گفت: ای موسی از کنار رودخانه به رفتن ادامه 
بده تا روز بدترش راببینی. 
موسی به حر کت ادامه داد و همچنان رفتن جمجمه 
رانگاه‌می کرد که نا گهان جمجمه به تخته سنگی که از 
توی اب برآمدہ بود بشدت برخورد کرد و متلاشی شد 
خدابه موسی گفت: موسی روزبدترش رادیدی!! پس 
هر بدی که برایمان امد از بدترش بترسیم و به خدا پناه 
ببریم. و موسی حیران به تضرع افتاد و خداراستایش 
کرد و از روزگار بد و بدتر از او پناه جست. 
اقتباس از یک روایت. ارسالی غلامعلی چریکی ‏ گچساران 


نا مه به سرد سیر 


خوانند گان خوب و ار جمند محله اطلاعات هفتگی 
وبا آرزوی قبولی طاعات و عبادات شسمادر این ماه 
عزیز و بخصوص دراین روزها وش ها که شبهای 
مبارک قدر رادرپیش داریم. 
ونیزبا تسلیت شهادت جانسوز ومظلومانه حیدر 
کرار علی اعلی. امیر مومنان به همه شما پیروان آن 
شیرمردعالم و باعرض پوزش همیشسگی به خاطر 
تاخیر در پاسخ به موفع به نامه‌های شماعزیزان و 
خوانند گان ار جمند و گرامی: 
ار 


× مھین نیازاغه -خرمآباد 

انا ۷ 9۶۷۰ 
خواهد رسید. 

۲ عباس عابد - انديشه 

حکایتهای خوبی که برای من می فرستید اغلب 
در همین صفحه جاپ می‌شود. در انتظار نامه‌های 


دیگری از شماهستم. _ 

× قنبر یوسفی - امل 

یک نامه از شمابه چاپ رسید. نامه دیگرتان 
نیز در نوبت چاپ قرار دارد. موفق و سربلند باشید. 

× تقی جلالی - کرمان 

برای همکاری با مجله خودتان هیچ محدودیتی 
ندارید.یکی ازنامه‌های شمابرای چاپ برای صفحه 
ار در ایا ار ال 
ودرنوبت چاپ قرار گرفت. یکی دو نامه‌هم برای 
کت تحت 
خواهم کرد. موفق باشید. 

× مھدی دانش -اردبیل 

نکات خوبی رادرباره نمازاز پیامبر اکرم(ص) 
برایم فرستاده بودید که هفته ایندہ چاپ می شود. 

× علی اکبر حیدری - گچساران 

مطلیی را که‌برای من فرستاده‌بودید درباره 
معمار بز رگ نفت ایران, به مسوول تحریریه سپردم 
تادرستون جداگانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد و 
به شکل مطلبی مستقل به چاپ برسد. از همکاری 
شماسپاسگزارم. 

کر بهرام بوادی یزد 

نامه جدیدتان را خواندم و از لطفتان متشکرم. 

به مادر گرامی تان هم که نوشته‌اید این مجله 
ساعات تنهایی او را پر می کند سلام برسانید. 

کا نسرین رسولی‌فر " دزفول 

مسعی می کنم اصطلاحاتسی را که برای من 
7 800 ۷۶۶۷" 
دهم. امیدوارم خوانندگان هم خوششان بیاید. 

× هادی درخشان -بندر انزلی 

از شما خواننده قدیمی مجله دو مطلب جدید 
به دستم رسید که انش الّه به نوبت دراین ستون و 
یادرستون جداگانه ای در مجله‌مورد استفاده‌قرار 
خواهد گرفت. موفق و سر بلند باشید. 
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اند کت ذمب دن تقاصای 


از 


ده دنگ ان .ي نبا 


۰ 


ی نفد است 


امام سحاد(ع) 


۰ ۰ 
ایران و فان 
5 کروبی: کمیته‌های ویژه با مستندات من تشکیل 
۰ 


دلیل مرگ محسن روحالامینی در زندان اعلام 

۲ رون د مذاکرات صادرات گازایران به عمان کند 
9 

TS 

× ۲ میلی ارد دلاراز حساب ذخیره‌ارزی برای 
توسعه صنعت نفت بر داشت شد. 

21 به گفته احمد تو کلی» مهندس موسوی دو برابر 
اسمدی‌نواد در دانشگاهها رای داشت. 

× آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره‌ایران جلسه 
توجیهی بر گزار کرد. 

5 نیروی انتظامی باطرح اکران سینماها تاسحر 
مخالفت کرد. 

5 وضعیت گورهای مجهول‌الهویه بهشت زهرا 
و 

۳ احمدی اکس تک کٹ نخبگان 
و 

اا غربی بالای ۱۵ سال ممنوع 
کت 

ا معاون قوه قضایبه از اعلام حساب بانکی برای 
کمک به خانواده‌های با زداشت شد گان انتقاد کرد. 

که ی کر تال ld‏ 
برای ایران بود توقیف شد. 

1 حسین شریعتمداری از مجلس خواست کابینه 
دولت نهم را تایید کند. 

کے ترا را ار سد ا سک 
می‌پابد. 

۲( سید حسن خمینی برای جلو گیری از سخنرانی 
خاتمی در شب قدر در مرقد امام(ره) تحت فشار قرار 
کف 

٣‏ 80 ٭ھَ8 8 ۷8 ارت و ناه 
هسته‌ای سوریه رابررسی می کند. ۱ 

درو ی ای خر کرد ری را ناد کرد 

۷ روسای جمهوری کشورهای آمریکای جنوبی 
به انتقاد از واشنگتن پر داختند. 

۸ اسراییل به شهر ک‌سازی ادامه می دھد. 

1 سعد حریری‌هنوزنتوانسته کابینه لبنان راتشکیل 
دهد. 

1 یک خبرنگار تامیل دررسریلانکابه ۰ اسال 
زندان محکوم شد. 

۳۲ تر کیه میان عراق و سوریه میانجیگری می کند. 

6 یک عضو القاعده در داغستان روسیه کشته 
شک 
رسای سور ساسارب ایا 
انفولانزای خوکی مبتلا شدند. 

اولمرت به اتهام فساد مالی محاکمه می شود. 

تت٦‎ 

را ات 


کے :2 
املاعات کک ہے ارو ۳۳۸۸ 
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روزی که نخست وزی ر ژاپن دستور برگزاری 
انتخابات زودهنگام‌پارلمانی راصادر کرد تصور 
نمی کرد که دوران حکومت او و حزبش خاتمه یافته و 
پس از دهها سال قدرت به مخالفان سیر ده خو اهد شد. 

وضعیت سیاسی ژاپن درهفته‌ها و ماههای گذشته 
متلاطم بوده و آشفتگی سیاسی براین کشسور حاکم 
شده‌بود در حالی که باتو جه به شرایط نا گوار اقتصاد 
جهانی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد ژاپن» توکیو نیازمند 
اتحاد و همبستگی همراه با ارامش بود تا بتواند با بحران 
اقتصادی جهان به مقابله بر خیزد. 

ولی دراین حال, آنچه نصیب این کشسورشد 
نابسامانی سیاسی و تزلزل در دولت و پارلمان بود که در 
ار ی ال دو > ت3 رد ت و کیو 
تغییر پی‌درپی وزراو نخست وزیر ژاپن نشانه بارزی از 
درا ساس رگن ررر ف 

یکی از مشکلاتی که جامعه سیاسی ژاپن با آن دست 
به گریبان بودرشوه خحواری و سوءاستفاده‌هایاقتصادی 
وسیاسی وزرا نمایند گان مجلس و نخست وزیران این 
کشور می‌باشد. 


بارها افشای این مسائل | مردم ژاین نشان دادند از لیبرال 


به کناره گیری و پا استعفای 
وزراء نخست وزیران و 
نمایند گان مجلس انجامیده و گاهی اوقات نیز پای 
رشوه‌خواران به داد گاه و محاکم قضایی کشیده شده 
دمو کرات بوده و آنها از حمایت سرمایه‌داران و صاحبان 
صنایع برخوردار بودند با تغییر مهره‌ها قدرت راحفظ 
کرده و مانع از سقوط دولت و یا از دست رفتن اکثریت 
پارلمانی می شدند. 
احزاب سیاسی 

احزاب سیاسی قبل از جنگ دوم جهانی از قدرت 
جندانی برخوردار نبودند زیراقدرت در دست ارتش و 
جنایتکاران جنگی در داد گاه ۱۲ نفر از آنها اعدام شدند. 
این حادثه که مشابه آن رادر آلمان نیز شاهد بودیم به 
منزله‌ی پایان دوران کهن و اغاز عصر جدیدی بود که به 
نوسازی سیاسی ژاین منجر شد. 

ایر در قافا ورج ظرای اس ابر ارات 
بوددرحالی که نه احزاب سیاسی این کشون احزاب 
رامستین و متکی به مردم بودند ونه این که پارلمان ژاپن 
امپراتور و نظامیان موضع گیری نماید زیرا در حکومتی 
که امپراتو ر جایگاه بر تری داشته و مقدس شمر ده می شد 
و یا نظامیان می‌توانستند آزادانه مخالفان رااز سے راہ 
ےس 3 





درزمانی که ژاین دراشغال نظامیان آمریکابود چهره 
سیاسی این کش وردگرگون شده وژاین ازیک کشور 
غير دمو کراتیک به کشسوری با حکومت پارلمانی تخییر 
ماهیت داد. به طوری که امروزه‌این کشور دارای نظامی 
پارلمانی است که از قدرت کافی برای انتقاد و اعتراضص 
برخوردار می‌باشد. 

اگرچه‌ممکن است عدہای عنوان کنندژاپن نوسازی 
سیاسی خو د را مدیون آمریکایی‌هاست اما واقعیت این 
است تازمانی که ملتی تن به تغییر ود گر گونی ندهند 
این مساله نهادینه نشده و به تایید نمی رسد زیراتغییرات 
تحمیلی به مرور درپی مخالفت مردم از بین رفته و جای 
خود رابه خواسته‌های واقعی مردم می‌دهند. به همین 
دلیل باید اعلام کرد ژاپن نوسازی خود را بیش از همه 
مدیون مردم و فرهنگ خود می‌داند. 

احزاب و پارلم ان ژاپن پس از جنگ دوم جھانی با 
تدوین قانون اساسی جدید متحول شده و به جایگاه 
واقعی خود دست یافتند. اگرچه دراین سال قدرت 
عمدتث دردست حزب‌لیبسرال دمو کر ات ہودەولی 
نمی توان‌ادعا کرد که‌دیگر 
احزاب و تشکل‌های سیاسی 
و حتی صنفی نفشی در تثبیت 
ساختار سیاسی این کشور 
نداشته و تاثیر گذار نبوده‌اند. 

بزر گترین دستاوردنوسازی‌سیاسی ژاپن رامی توان 
رشد سیاسی به حساب اورد.زیرادر سایه رشد و توسعه 
سیاسی. جامعه زاین متحول شده و به قدرتی اقتصادی 
و صنعتی تبدیل شدہ است:, 

شکست ژاپن در جنگ چشم‌های مردم این کشور 
رابه‌روی‌واقعیت‌ها گش ودہ و به بیسداری آنهامنجر 
شد. ھمچنین دموکراتیک‌س ازی در زمان اشغال این 
کے مسر هادهای سیاسی نگر دید سی 
شد الگوی رفتار سیاسی و 
که بااعطای حقوق و امتیازات بیشستر به انهااز قبیل حق 
رأی زنان تاسیس و گسترش اتحادیه‌های کارگری 
وتقلیل‌سن رآأی‌دهند گان روند دموکراسی درژاپن 
تسریع گردد. 

عده‌ای معتقدند نوس ازی سیاسی ژاپن پس از 
جنگ دوم جهانی در عوض این که ماهیت غربی داشته 
باشد دم و کراسی ژاینی است زیرات رکیبی از اصول 
پارلمانتاریسم و دم وکراسی غربی همراه‌با خصوصیات 
فرهنگی» اجتماعی و فلسفه زند گی مردم این کشسور 
است. زاین دارای احزاب بزرگ و کوچکی است که 
بادید گاههاو تفکرات گوناگون دراین کشسور فعالیت 
کرده و برای خود حامیان و طر فدارانی دارند که از جمله 
آنهامی توان به احزاب زیر که در انتخابات اخیر فعال 
بودند اشاره کرد: 

-حسزب لیبرال دمو کرات که بزرگترین حزب 





-حزب دمو کرات که پیروز انتخابات اخیر بوده و 
توانست به قدرت بر تر سیاسی تبد یل شود. این حزب از 
میانه‌ روها. مستفل‌ها. سوسیالیست‌های پیشین و افراد 
حدا شده از حزب لیبرال دمو کرات تۂ : شدہ است. 

-حزب کومیتو جدید که متحد حسزب لیبرال 
دم و کرات بو ده و در پارلمان قبلی ۳۱ کرسی رادراختیار 


مج مه 


داشت. 

-حزب سوسیال دمو کرات 

-حزب مردمی جدید که اعضای جدا شده لیبرال 
دمو کرات را شامل می شو د. 

-حزب شما 

با وجوداین که حزب لیبرال دم و کرات در انتخابات 
اخیر شکست خوردولی نمی توان قدرت و نفوذ آن را 
نفی کرد. زیرااین حزب که‌در ۵ ۵سال گذشته قدرت 
رادردست داشته نقش بسزایی درنوسازی سیاسی و 
سے نا 1[ 
پیشرفته تبدیل کرده است. 

ولی این حزب نتوانست صفوف خود را 
از فرصت طلب‌ها و سوءاستفادہچی ھا محفوظ 
نگه دارد. 

حزب لیبرال دمو کرات همانگونه که عنوان 
شد در سال ۱۹۵۵ ازاتحاد دو حزب لیبرال و 
دموکرات تشکیل شده و از همان زمان قدرت 
رادردولت وپارلمان‌دردست داشته‌است. 
این حزب متاسفانه به دلیل طولانی شدن دوران 
قدرتش بارهادچار بحران شده که این بحران 
امروزه به مراتب شدیدتر و حادترازقبل می‌باشد 
رو سے اھ ور رت 
زیر کشیدہ شوند. 

شکست لیبرال دمو کرات ھا 

دو ماہ پیش تارو آسو نخست وزير ژاپن به دلیل 
وضعیتی کەبرای پارلمان‌ودولت بەوجودآوردہبود 
اقدام به انحلال مجلس و اعلام انتخابات زودهنگام 
کرد 

به‌این ترتیب راہ برای بر گزاری انتخاباتی هموار 
یل کر دهه‌های کاش در این کو راسا بود 
درهمین راستامردم ژاپن درپای‌صندوق‌های‌رأی 
حضور بافتند تاازمیان ۱۳۰۰ کاندیدا ٦۸٤‏ نفر رابرای 
مجلس انتخاب کنند. 

درانتخاباتی که‌درسال۲۰۰۵درزمان‌نعست‌وزیری 
کوایزومی بر گزار شد لیبرال دم و کراتها با وعده اصلاح 
بازار و بهبود شرایط اقتصادی توانستند بررقبای خود 
پیروز شوند به گونه‌ای که در انتخابات مزبور حزب 
مخالف که امروزه اکثریت را از آن خود کرده فقط موفق 
به کسب یک سوم کرسی‌هامی‌شود.ولی در فاصله 
دوانتخابات شسرایط تاآنجاتغییرباقته وبرایلیبرال 
دموکراتها نا گوار می‌سود که این حزب جای خود رابا 
اقلیت‌ها عوض کرده و از قدرت به زیر کشیده می شود. 
دراین مدت مسائلی نظیر سوءاستفاده‌های مالی و رشوه 
که کابینه رابا بحران مواجه می‌سازند سبب تعویض ۳ 
نخست‌وزیروتعدادی‌ازوزرامی گر دند.این جابجایی‌ها 


بزرگترین لطمه‌رابه حیثیت حزب حاکم واردمی آورد تا 
مردم دست به خانه تکانی سیاسی بزنند. 

در نظرسنجی‌هایی که قبل از بر گزاری انتخابات 
صورت می گیرد مشسخص می شود که حزب لیبرال 
دمو کرات وجهه و جایگاه خود رااز دست داده و سقو ط 
خواهد کرد زیرامردم ژاپن» حزب لیبرال دموکرات را 
مسوول فاجعهاقتصادی که زمینه‌سازبیکاری و فقر 
گردی ده می‌دانند. به همین دلیل در طول مدت مبارزات 
تو فا مسا رزوی ۳ 
تلاش وسیعی به عمل آوردند تانگاه‌مردم رانسبت به 
خود تغییر دهند که این خواسته تحقق نیافت. 

تطالت وه است کوقاسات ور رامیت 
راتاپہوسد کرده‌بودند که شکست خواهند خورد.ولی 
یا اپ حال در تلاش بودند شدت شکست را کاهش 
دهند. به طوری که تارو اسو صراحتا اعلام کرده بود در 
شرایط وخیم امنیتی و اقتصادی امروز جهان و ژاپن 
سیاستمداران باتجربه می توانند کارسازتر از تازه‌کارها 
ا 





مجلس در زمان انحلال دارای ۳۰۲ نماینده لیبرال 
دو کے ات ۱نماینده حزب متحد لیبرال دمو کراتها 
حکایت ازاین واقعیت داشت که دم و کراتھادر انتخابات 
حد ید حدود ۰ کرسی رادراختیار خواهند گرفت» 
بااین حال حزب دموکرات ۲۰۰کرسی رابه خود 
اختصاص داد اما لیبرال دمو کراتها بیش از یکصد کرسی 
به دست نباوردند. 

اين حزب درسال ۰۷ ١‏ نیز توانسته‌بوداکثریت رادر 
ب‌اورد. این پیروزی اولین گام جناح اقلیت برای حمله 
به لیبرال دموکراتها بود. 

بے این ترتیب به نظر می رسد «یو کیو ها تویاما» 
رھب دم و کراتها که از ماه مه به این مسوولیت گمارده 
شده مسو ولیت نخست وزیری را عهده‌دار شود. پس از 
حزبش رابرعهده گر فته واز ریاس تآن استعفامی دهد. 
ا وصراحتأاعتراف می کند که حزب لیبرال دم و کرات 
اشستباهات زیادی مر تکب شده ومردم از این حزب به 
شدت ناراضی هستند درحالی که «ها تویاما» نتایج 
انتخابات رایک پیروزی برای مردم دانسته وان رابه یک 


انقلاب شبیه می‌داند. 

این پیروزی واکنش‌ه ای متفاوتی رادر جامعه 
جهانی و داخل ژاین درپی داشت. به طوری که روزنامه 
سانکی شیمبون می نویسد رأی‌دهند گان قصد داشتند 
حزب لیب رال دم و کرات راتنبیه کنند تااین که بر نامه 
حزب دمو کرات را تایید نمایند. ولی روزنامه آاساهی 
شیمبون در مقاله خو د اعلام می دارد؛ اراده مردم موجی 
به نفع حزب دموکرات ایجاد کرد. 

آنچه‌درپی این پیروزی‌مورد توجه‌قرار گرفته‌روابط 
ژاپن و آمریکاست زیرا ژاپن وابستگی‌های بسیاری به 
امریکاداشته و روابط این دو کشورازاهمیت بسیاری 
برای طرفین بر خوردار است. 

حزب لیبرال دموکرات متحد آمریکا بوده و هیچگاه 
موضعی عليه واشنگتن اتخاذ نکر ده است به همین دلیل 
این ذهنیت به و جود آمده بود که به دلیل بر خی سخنان 
مخالف آمریکااز سوی سران دمو کرات‌هاء ممکن است 
روابط دو کشور خدشه‌دار شود. 

آمریکادارای ۶۷هزارنظامی درژاین است که هدف 
آنها حفظ امنیت‌این کشورمی‌باشد.دلیل استقرار 
آنهادرژاپن حفظ منافع آمریکاو برقراری امنیت 
مورد نظر کاخ سفید بوده زیراپس از جنگ دوم 
جهانی و شکست ژاپن از آمریکاء این کشوراز 
دارا یودن صنایع نظامی و ارتش ممنوع شده و 
پاسداری از ان به امریکایی‌ها سپرده شد. 

اگرچه حضور طولانی مدت نظامیان امریکا 
در ژاپن اعتراضات و حساسیت‌هایی رادرپی 
داشت اما هیچگاه مسوولین ژاپن خواستار پایان 
او ا فاط ناس ۶ فاتر 
که شایعاتی درباره مخالفتشان با آمریکایی‌ها بر 
سر زبانها بود «یو کیو ها تویاما» رهبر این حزب 
صراحتامتعهد شده که روابطش باواشنگتن رادر 
کانون سیاست‌های دییلماتیک قرار داده و اتحاد بهتری 
رابا آمریکاایجاد خواهد کرد. 

این سخنان درحقیقت نقطه پایانی بر اظهارنظرها و 
مسائلی بود که درباره روابط واشنگتن -توکیو عنوان 
می‌شد. 

خانه تکانی سیاسی ژاین با تغییراتی درهیات حاکمه 
همراه‌بوده‌ولی این سوال مطرح است که آیااین حادثه 
قادر است مشکلات اقتصادی این کشو ر را کاهش داده 
واز میزان و شدت بحران بکاهد؟ 

آیا هیات حاکمه جدید ژاپن که تجربه آنچنانی در 
حکومت ندارد قادر خواهد بود اقتصاد این کشوررا 
متحول ساخته و در مسیر صحیح قرار بدهد؟ 

در فاصله سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۶ برای مدت چند 
ماه قدرت به مخالفان رسید اما در آن مقطع مخالفان که 
جناحی ائتلافی بودند نتوانستند موفق‌شسوندبه‌همین 
دلیل ائتلاف از هم پاشیده و سقوط کرد تادوباره لیبرال 
ودموکراتهابه قدرت برسند ولی به نظر نمی رسداین 
نر نے ای فش ساالا 1۹۹0141۳ نله 
همین دلیسل انتظار می رود دوری لیبرال دموکراتھااز 
قدرت طولانی تر از گذشته شود. 
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غول چراغ و سفارت ایتالیا 


این شغل پردرآ مد شاید تا ماهها ادامه داشته 


بانشد. ی یآنکه برای شروع به کار نیازی به 


وقتی در داخل کشور آمارها گوناگون باشند و 
همانط ور که درروزها وشبهای رقابتهای انتخاباتی دور 
دهم ریاست جمهوری هم دیده شد. مراکز مختلف اعداد 
و آمار گوناگونی درباره یک موضوع بدهند کم کم اعتماد 
به اعداد داخلی از بین می رود یا دست کم کاسته می شود 
و از آنجا که نمی شود بدون اعداد و آمار هم اظهارنظر کرد 
و تصمیم گرفت پای آمار و اعداد خارجی‌ها به بحثها و 
اظهارنظرها باز می‌شود. مثال جدیدش هم نرخ بیکاری 
است که وزارت کار عددش راب دیگر مراکز دولتی متفاوت 
اعلام می کند و دراین میان «بانک جهانی» به عنوان یک 
نهاد بین المللی اقتصادی به تاز گے آماری از شرایط کسب 
و کار در ا ہے ان ارائه کرده که شسنیدنی است:رتبه کلی 
سال ۲۰۰۸ء نسبت به سال قبل خراب‌تر شضده و به این 
ترتیب از نظر این بانک اگر کشورها را از نظر شرایط کلی 





اعتر اف دوست داشتنی 

شهرداری تهران قصد دارد تاباموافقت شورای شهر 
تهران دراینده نزدیک اجازه ندهد تمامی ساختمانهای 
تهران از شیشه ساخته شوند. اتفاقی که این روزها به وفور 
به ویژه در ساختمانهای بز رگ و بلند می‌افتد. مار که 
هم خطر ایجاد صدمات فراوان به هنگام بروز زلزله‌های 
احتمالی رادارد.هم باعث گرم شدن شدید ساختمانها 
در فصلهای گرم سال. دراثر تابش نور خورشید و صرف 
انرژی فراوان برای خنک کردن ساختمان خواهد شد و هم 
هیچ سنخیتی با سابقه معماری سنتی و اصیل ایرانی ندارد. 
مزیتش تنهاان است که زودترنصب می‌ شودونسبت 
به دیگر مصالح ارزانتر اسست. ظاهر شهر راهم بی آنکه 
را ll‏ 
شهرهای صنعتی و مدرن 
کٹ ےت .کت 
رو شهرداری قصد دارد 
اک مالکان و سازندگان 
اہ اد دہ 
با دص سای 
ماجمال راار تہ تہ 
ساختند, آنهار اجر یمه کند 
۲ اراس 
تجربه نباشند. تصمیمی 
E‏ 
نیک گرفت و به مدیران 
شهرداری تبریک گفت 
که سرانجام دانسته‌اند که 
کک ار 


سارہ ۳۳۸۸ 





در ردہ (یکصد و سے و پنجم) خواهد 
ایستاد.البتهبانی جهانی برای اینکه 
جایگاه کشورها را از نظر کسب و کار 
بسنجد به برخی عوامل توجه کرده و از 
بررسی آنها نتیجه گیری می کند. عواملی 
مثل اینکه شسروع یک کسب و کار جدید 
در کشور چقدر اسان است و یا اینکه 
گرفتن وام برای شروع یک کار و فعالیت اقتصادی چقدر 
دشواراست ویا میزان سهولت تجارت با خارج و صادرات 
وواردات.بانک جهانی درا ین بررسی خود نسبت به 
شرایط کسب و کار عدد دیگری راهم منتشر کرده و 
دران کفثه ات که کات رها قد رز ازس مایہ کل اران دز 
بخش صنعت و معدن و تولید حمایت می کنند. وبا کمال 
تاسف اگر این آمار صحیح باشد. ایران در این زمینه در 
جهان در رتبه یکصد و پنجاه‌وهشت قرار گرفته.بدی 
این اعداد آنجا خودرابیشترنشان خواهد داد که اگریک 
ترا اا رک واه رل رس اا ر ھار 
آوردو شروع به فعالیت اقتصادی و ایجاد شغل و تولید کند. 
وقتی که می خواند و می‌فهمد که ایران و دولت ایران یکصد 
و کے رو ار تکس ا و 
حمایت می کند. به این فکر خواهد افتاد که به جای ایران: 
سرمایه‌اش رادر یکی از آن یکصد و پنجاه و هفت کشوری 
که دولتهایشان حمایت بهتر و بیشتری از سرمایه گذاران 
می کنند. فعال کند و به همین ساد گی» کشورمان فرصتهای 
خوب اقتصادی رابرای سرمایه گذاری از کف می دھد که 


اعتراف به این اشتباہ بزرگ در شهر 
اصفهان, دست کم یک سال به تعویق 


افناده دود 





نظم‌دهی و کنترل نمای بیرونی ساختمانها به عنوان بخش 
مهمی از نمای شهر است. نمایی که این روزها تنهابراساس 
سلیقه مالکان 1 گیرد. نمای سنگ یک ساختمان» 
کنارنمای شیشه‌ای ساختمان بعدی ونمای آجری 
ساختمان کناری! درحالی که در شهرهای قدیمی و زیبای 
جهان. وقت زیادی از شهرداریها صرف کنترل و نظارت بر 
نمای شهرهامی شود. پس از این اتفاق خوب در شهرداری 
تهران اتفاق خوشایندی هم در شهرداری اصفهان روی 
SS‏ 
یک سال سکوت. سرانجام شجاعت این اعتراف را پیدا 
کرد که بگوید به دلیل وجودنقص فنی در دستگاهی که 
وظیفه حفر تونل اصلی متروی شهر رابرعهده داشته» تونل 
از مسیر خود. حدود ۶۰ درجه منحرف شده! و درحالی که 
مسوولان شهری با خیالی آسوده فکر می کرده‌اند که تونل 
...سن نت 
کے دج ات ات تہ 
ll ۶۱ -> ۰ 7‏ 
شهرداری‌برای جبران این اشکال چه خواهند کرد هنوز 
معلسوم‌نیست. اما همین که پس از مد ۷۹ نظرو 
بحث و کلنجار درباره مسیر متروی اصفهان, مسوولان 
شهر شجاعت اعتراف به اشتباه را یافته اند جای خو شحالی 
است که همین اعتراف گام اول‌برای جبران گذشته و صلاح 
ات 
در تمام ارکان اداره کشور به زودی متولد شود. = 





اولین نتیجه غم‌انگیزش آن اسست که زمینه‌های اشستغال و 
ایجاد شغل جدید در کشور از بین می رود وغول بیکاری 
فرصت می یابد هرچه بیشتر از چراغ جادوی افتصادی 
بیرون بیاید! مثل همین شبها که اگر از اطراف سفارت ایتالیا 
در ایران (تهران) بگذرید. صف عجیب چندصد متری 
را خواهید دید که گاهی تا پانصد نفر در آن می‌ایستند 
رای ن تشادن کر مات ت ور فارتعا کام ی ۱۲ 
ساعت به طول می‌انجامد. کسانی از ساعتهای اولیه شب 
به صف وارد می‌شوند تا شاید فردای آن روز نوبتشان شود 
و بتوانند ویزای ورود به ایتالیا را دریافت کنند. اینکه چرا 
به یکباره این همه مشتاقان سفر به «ایتالیا» در ایران زیاد 
شده‌اند. ظاهر | منشاء سیاسی دارد. چرا که در روزهای 
اخیر که رابطه ایران از نظر سیاسی درپی حوادث اخیر پس 
از انتخابات با برخی کشورهای اروپایی مثل انگلستان و 
فرانسه و آلمان به تاریکی رفته است. این کشورهادر صدر 
روادید (ویزا) برای ایرانیان بسیار سخت گیر شده‌اند و 
برخی از آنهامثل انگلستان تقریباً صدورویزا برای ایرانیان 
رامتوقف کرده‌اند» در نتیجه بلافاصله تقاضا برای مسافران 


چهار مین نفر برای اولین بار 
برای‌اولین با 
چهارمین کاندیدای 
ان کرسی 
وزارت از سوی رئیس 
جمهور به مجلس 
پیشنهاد شده‌است. 
خانم فاطمه آلياء 
نماینده‌مردم تھران 
درمجلس»چهارمین 
پیشنهاد زنانه رئیس 
جمهور است به مجلس بای انتصاب به سمت وزارت. 
پس از آنکه تنها یک نفراز سے بانوبی که برای وزارت به 
مجلس معرفی شده بودند. موفق به کسب رای اعتماد شد با 
معرفی چهارمین زن» قصد جدی رئیس جمهور برای آوردن 
دست کم دو وزیر زن در حلقه همکاران خویش آشکار شده 
است. به ویژه‌اینکه‌همین روزهایک بانوی دیگر نیزبه سمت 
قائم‌مقامی وزیر سابق آموزش و پرورش منصوب شده که 
شسایدبتوان احتمل داد که اگر مجلس به چهار مین سا 
رئیس جمهورهم برای وزارت اعتماد نکرد ایشان به عنوان 
گزینه پنجم از میان بانوان برای تصدی پست وزارت معرفی 
شوند که درصورت معرفی دوزن دیگربرای تصدی این 
پست احتمال رای اعتماد مجلس شورای اسلامی هم بسیار 
بیشتر خواهد شد.به ویژه اینکه عدم رای اعتماد مجلس به 
سه نفرازوزرای پیشنهادی هم تقریباً دلایل قابل توجهی 
داشت.بانویی که برای تصدی وزارت آموزش و پرورش 
معرفی شده بود زمانی که برای دفاع از برنامه‌های خود باید 
روی سکوی سخنرانی و تریبون مجلس قرارمی گرفت. از 





اروپا که راه این کشورهارابسته می‌بینند. برای کشورهای 
دیگر اروا س مثل ایتالیا بیشتر شده. نکته اینجاست که 
مجموع این ماجراهاء زمینه ایجاد یک شغل جدید را ایجاد 
کرده. شغلی با درامدی خوب. بدون پرداخت مالیات که تا 
زمانی که شرایط فعلی ادامه داشته باشد این شغل هم و جود 
خواهد داشت. بی انکه برای ورود به این شغل و رسیدن 
به درآمد وسوسهکننده‌اش نیاز به هیچ مدرک تحصیلی. 
تجربه یا مهارت ویژه‌ای وجود داشته باشد و عده‌ای که نه 
ورام خر اترم اس نرہ اروا دارو سح 
اگر ویزای ایتالیاراهم داشتند. توان مالی سفر به اروپا 
را ندارند. با فهمیدن اوضاع پشت در سفارت ایتالیاء به 
ابتکاری حالب دست زده‌اند. 

به این ترتیب که بدون هدف گرفتن ویزای ایتالیاء در 
صف طولانی سفارت می‌ایستند و وقتی بعد از ساعتها 
انتظار نوبتشان فرا رسیدہ این نوبت را به دیگران که واقعاً 
قصد ورود به سفارتخانه و اخذ ویزا دارند. می‌فروشند. 

جالب اینکه برخی شها بهای این فروش نوبت» 
بسته به اینکه فروشنده در کجای این صف چندصد متری 
ایستاده و مشغول معامله است به حدود ۵۰ هزار تومان 
می‌رسد می توان حدس زد که اگر یک «نوبت فروش 
حرفه‌ای» برای یک ماه هر روز به عنون شغل ثابت در 
ابص او توت رفص اوق ار کل 
چه درآمد مطلوبی به دست خواهد آورد بی آنکه برای 
به دست آوردن این شغل نه نیازمند آشنا و پارتی باشد نه 
نیازمند گرفتن وام یا داشتن مهارت و تحصیلات!ا و 


ظاه را پنجمین پيشنهاد زنانه رئیس 
جمهور محترم برای تصدی پست وزارت 


هم‌برایارائه به مجلس شورای اسلامی 
اماده شده است 


پله‌های سمت راست بالا رفت و بی آنکه مقابل بلند گوها 
که از آن عبور کردوبی تردید این بی توجهی ایشان آنهم 
درمقابل دید گان دویست وهشتاد و پنج نماینده» اثربدی 
تصدی وزارت رفاه معرفی شدند.اگر تحصیلات و تجاربی 
مرتبط با این وزارتخانه داشت واگ نماینده مجلس نبود 
+٥٣‏ سس ۱۹۹ تاه دا ۷" 
می‌توانست دومین وزیر جمهوری اسلامی لقب بگیرد و اما 
درباره وزير پیشنهادی وزارت نیرو که در دولت قبل چهار 
سال عهده‌دار مدیریت ورزش کشورو سازمان تربیت بدنی 
بودهم بی شک نتایج ضعیف تیم ملی فو تبال کشور به عنوان 
چین» نخستین ضربه مهم به اعتماد مجلس به ایشان بود. 
اور نهادی ‏ لاف دی وررای نها ناه نا 
در روز اخر رای اعتماد در مجلس حضور داشت ودر ۶روز 
دیگربررسی ورایزنی‌های‌نمایندگان ووزرای‌پیشنهادی. 
فرصتی برای حضور در مجلس به دست نیاورد. هفته اینده 
مجلس پیشنهادهای جدید رئیس جمهوررابررسی خواهد 
کردوباید متتظر ماند و دید که ایا زنان دیگری نیز به‌دولت 
دهم اضافه خواهند شد پا خیر؟ 











فطره ای از دریای زبان شغاسی 


در قطره این هفته می خواھم درب اره زبان مخفی 
بنویسم. زبان مخفی همان زبانی است که جوانان امروز 
ہے ات تسا 
مثال‌هایی ازآن نوشته‌ام اما زبان مخفی ویڑۂ جوانان 
نیست و کاسب‌ها بچه‌های محل. سربازان زندانی‌ها؛ 
گداه) معتادان و بدنامان زبان‌های مخفی خودشان را 
دارند. برخی از مردم نیز به زبان‌های مخفی خاصی مانند 
زرگری و سوسکی وانگوری حرف می زنند. زبان مخفی 
همیشه و جودداشته است امانخستین مدرکی که در 
این زمینه ثبت شدہ به قرن چهاردهم میلادی برمی گردد 
که راهزنان فرانسوی با چنین زبانی حرف می‌زده‌اند تا 
اسرارشان پوشیده بماند. اروپایی‌ها به این زبان می گویند 
آ ر گو ۸۲٥‏ ویکتور هوگو که درود مادر کوزت نثار 
روحش باد گفته است:«زبان مخفی رختکنی است که 
هر گاه زبان بخواهد کار بدی بکند در آنجا لباس عوض 
می‌کند. البته زبان هر گز کار بد انجام نمی دھد زیرا تا 
نیازی نباشد. هیچ وازه‌ای نمی سازد پس کار بد در زبان 
مطرح نیست بلکه این مهم است که چرا زبان به رختکن 
می رود. به رختکن رفتن زبان به دلیل نیاز است. چه 
تیار اسکاز لات اسرال فاز فیرش اسان سلن و 
کاربردی‌تر شدن زبان است. اگر جوانی بگوید: اون يارو 
خفنے آخر دودرەس مفهومی طولانی رادر جند کلمه 
بان کان 

چند مثال از زبان مخفی زندانی‌ها: سيس زندون اينه 
که جفتی و یزدی و شیرازی داشته باشی. يه پتوی دولی 
پیچون دم و با یه تیزی دادم مجید ننه و خلاف گرفتم. 
نمی‌دونی چه جوهری بود. جوهره رو بردم گاردونی و 
زدم تورج ولی تونمیری حسابی گورخیده بود. بعدشم 
با برو بچا یول رفتیم. 

واژه‌نامه: سیس (مد. مدل)» جفتی (دمیایی)» یزدی 
ردستمال یزدی) شیرازی (شلوار کردی). دولی (دولتی). 
جات دن (دزدیدن, فریسب دادن...)؛ تیزی (چاقوو هر 
چیسز تیز) خلاف (مواد مخدر)» جوهر (مواد قوی و 
خالص)ء گاردونی (دستشویی) تورج (تورگ» مصرف 
کردن مواد و يا خوردن و نوشیدن هر چیز خوشمزه)» 
گورخیدن (ترسیدن) بر و بچ (بر و بچه‌هاء دوستان) 
یول رفتن (راه رفتن). 

زبان مخفی زبانی مستقل نیست و یکی از شکل‌های 
زبان معیاراست. برخی از واژه‌های زبان مخفی کم کم 
همگانی می شسود و به زبان معیار راہ پیدا می کند. مثال: 
ار E‏ سر ۱۱ کب 
واژه‌های زبان معیار یا با افزودن پسوند و پیشوندی به 
واژه‌ه ای معیار و یا با تغییر شکل واژه‌های زبان معیار 
و واژه‌های حارجی ساخته می شود. مثال: آبگوشت به 
بالا (سطح بالا) قه‌ثانیه (بی‌درنگ و خیلی زود)» سی ته 
(زشته... نس وک شون سی ته-نگاشون نکن زشته)» سیر 
ازش کن (انگلیسی و فارسی<ذخیره کردن... واسه روز 
مبادا سیو ازش کن). 

سربازهاهم زبان مخفی دارند و مانند دیگر کسانی که 
دارای زبان مخفی هستند از اصطلاحات زبان مخفی رایج 
جراتاتت اسب ادهش تق گرا مشق سس رای 
پایه حدمت (زمان اعزام سرباز =من پایه خدمت ۸/۷۸ 


مصطفی گلیاری 







هد اک ےت 








هستم) بالاخ (مخفف بالا خدمتی = سربازی که پایه 
خحدمتش قدیمی است و به دلیل غیبت و تخلف‌های مکرر 
مدت‌هاست که سرباز است.) حل بودن یا حلی (کسی 
که پارتی دارد... جناب سے ھنگ با من حله یعنی چون 
بارتی من است. مقررات را دربارهُ من نادیده می گیرد)» 
آش خور (سربازی که تازه اعزام شده است). 

زبان زرگری از زبان‌هایی است که تقریبا همه ان را 
بلدند. مثال: قزطره‌زیزه دزریازیزه ززبازانزه شزنازاسیزی 
خزیلیزی بازاحازالزه. دزه‌مه‌زت گزرمزه... کسانی که زبان 
زرگری بلدند برای کسانی که بلد نیستند ترجمه کنند. 

یکی از زبان‌ه ای مخفی جالب زبانی بود که بین 
بچه‌های جبهه به کار می رفت. این زبان دو وجه داشت 
یکی زبانی مخفی بود برای این که دشمن نفهمد چه 
مطالبی در بیس مهارد و بدل می شسود و دیگری زبانی 
بود که بین رزمنده‌ها برای مزاح به زبسان می‌آمد. مثال 
برای وجه اول:دانه (مهمات) لانه (سنگر) خر جنگ 
ولاکپشت (نفربر)... مثال برای وجه دوم: پالگد کن 
(کسی که نیمه شب برای نماز شب بیدارمی شود و 
چون ناچاراست از میان کسانی که چفت در چفت هم 
خوابیده‌اند» بگذرد. گاهی پای دیگران را لکد می کند: از 
ون پالگد کن‌هاس سی خیلی زیر امت و هر شب نماز 
شب می خواند). عمودی آمدیم. ایشاله افقی برمی گردیم 
رکسانی که ارزوی شهادت داشتند این دعارادرحق خود 
می‌کردند. عمودی آمدیم یعنی باپای خودمان امدیم. 
افقی برمی گردیم یعنی شسهید می‌شویم و ما را در تابوت 
می‌گذارند وبرمی گردیم) نوربالا ميزنه (اين اصطلاح 
به نور بالای ماشین‌ها مربوط می شود ولی در جبهه به 
کسی می گفتند که دوست دارد شهید بشود و به عالم 
ملک وت برود) بوی حلوامی‌دهد ( یعنی نزدیک ات 
شهید شود. 

پاسخ نامه: سرکار خانم منیژه هردان که یک بار تلفن 
کرده بود و معترض شده بود و جوابش راهم داده بودم» 
چون قانع نشده بود. نامه‌ای خوش خط و مختصر نوشته 
که «لماذا تقول الاعسراب الایرانی لیس کالعراب اولک 
فقط لسانهم عربیه... منظورش‌ان این است که این همه 
نگویید عرب‌های اران فقط زبان‌شان عربی است و 
نژادشان عربی نیست». من هر گز چنین نظری نداشته‌ام 
و مانند گذشته می گویم عرب‌های عزیزی که در ایران 
زندگی می کنند. از نژاد عربند و زبان‌شان هم عربی است 
و ملیتی ایرانی دارند. ایشان یک بار دیگر هم تلفن کردند 
و گفتند خانم مختاری در سفرنامۀ خود به اهواز نوشته‌اند 
عرب‌های اهواز زبان‌شان عربی است... و توضیح دادند 
ماعرب‌های ایرانی به این جمله حساسیت داریم لطفا 
نگویید زبان‌شان عربی است. گفتم جشم. گفتند این 
اخرین نامه من است و برای همیشه خداحافظی می کنم 
چون دیگر قانع شسدم. سپاس مرخدای راعز و جل که 
سرانجام یک نفر قانع شد. من نیز قناعت پيشه می کنم 
وقطرۂ این هفته را تمام می کنم و جمله‌ای کلیشهای به 


پای‌تان می ریزم: گل باشید و عمرتان چون گل نباشد. 
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جر افقط «نشده»‌هارامی پنی 


ڈ دک نگاه حم 


۰ 


۰ 


ده دید ۵»> ها دیند ۱ 


۵ د کت ھرم انصاری 


کتیبه‌های گنہ گنجنامه در استان همدان ایران 





برای نخسستین بار هیا تی متشکلازباستان‌شناس ان ای ران یکاوش در محوطه‌ای باستانی در منطقه خر مدره 
ابهر را آغا زم یکنند. ای نکاوش‌ها پرده‌ا زابهامات و را زهای سکونت انسان در ۸هزار سال قب ل این منطقه 
پاستانی برمی‌دارد و تقابل ھا . تشایهات و تفاوت‌های فرهنگی میان این منطقه با دو بخش شمال غرب کشور 


و م رکز فلات ایران رامو رد مقایسه فرار می دهد. 


کتیبه‌های 








ہچ نز س 


کوه‌الوند در فاصله ۵کیل و متری غرب همدان و د رانتهای دره‌عبا سآبادحکاکی شده‌است. کتیبه‌ها هر 


کدام در سه ستون ۲۰ سطری به زبان‌های پارسی قد یم» بابلی و عیلامی قد یم نوشته شده‌اند. متن پارسی در 
سمت چپ هر دو لوح جای گرفته است و پهنایی معادل ۱۱۵ سانتی‌متر دارد. متن بابلی در وسط هر د وکتیبه 
نوشته شده و متن عیلامی در ستون سوم فراردارد. 


نام گذاری 
این مز ای کرت کر رارک 
گرفته‌است. از جمله«سنگ نبشته -نبشت خدایان 
-دادمهان یا دادبهان -تنبابر - کتیبه‌های الوند جنگ 
نامه و گنجنامه» که دو نام «جنگ نامه و گنجنامه»د 
سده‌های اخیر بیشتر مصطلح بوده‌است. 
در خصوص وجه تسمیه گنجنامه می توان گفت: 


تک ۸ 
اضلاعات بعک ےا ارم ۳۳۸۸ 





گنجنامه درزیان بارسی به معنای حکایت وداستان 
گنج است و عموم مردم را تصوربراین بوده است که 
جنگ و جنگاوری‌شاهان گذشته در سر مردم‌بوده. 
یاباجایگزینی عامیانه کلمه جنگ بجای گنج بو جود 
امو ناشن 


محمدرضا نوحی -زنجان 


۱ 
برس تاياي جانوری وکا 


تپه خالصه که اینک میان باغهای انگور گم شلده 
است و تنهابخش کوچکی از آن باقی مانده» حدود 
دو هکتاروسعت داشته است. بقایای سطحی و مواد 
به دست آمده از کاوشهای باستان‌شناختی از جمله 
به‌قبل از استقراردوره نوسنگی تعلق داردیعنی 
کیہ کت 

وا ۲ 
ا اد 

دکترولی‌بورودکترنقشینه کهازاستادان 
کاوش رابه عهده‌داشته‌اند. معتقدند احتمالاآثاری نیز از 
دوره مس‌سنگی در این تبه کشف خواهد شد. 

دراین تبه پس از چهار ماه حفاری و کشف آثار 

موقعبت 

سنگ نبشته‌های باستانی گنجنامه در جنوب غربی 
انتهای دره سر سبز و خرم عباس اباد و در ابتدای مسیر 
جاده‌ای که همدان رابه تویس رکان و غرب کشسور 
مرتبط می‌سازد وروی یکی از صخره‌های الوند واقع 
یله اسب اه 

از آنجا که این مسیردر عهد هخامنشیان یکی از 
شعبات اصلی راه‌باستانی شاهی بوده که از دامنه الوند» 
هگمتانه (پایتخت تابستانی هخامنشیان) را به بابل در 
مر کزمیانرودان مرتبط می‌ساخت.ازراه‌های پر رفت 
و آمد وامن دوران باستان به شمار می‌رفت. بعلاوه 
این راه به جهت ختم به بابلء راہ مقدسی نیز محسوب 
ے تد 

و یز گی‌ها 

زبان (پارسی باستان عیلامی و بابلی) هر کدام در ۳۰ 
سطر و از چپ به راست به خط میخی نگاشته شده 


را به سه 


ایس کول تعیب و 
سمت راست مربوط به پسرش خشایارشامی باشد 
که کاملامشخص است که نخست کتیبه سمت چپ 
توسط داریوش نوشته شده و بعدها کتیبه دوم به وسیله 
بحشایارشابه آن سنگ خارااضافه‌شده است. همچنین 
کاملار وشن است که کتیبه دوم به تقلید از کتیبه نخست 
نوشته شده» هم نوشته‌هایکی هست و هم معنی هر دو 
کتیبه کاملا یکی می‌باشد و تنها در کتیبه دوم به جای 
اسم «داریوش شاه «حشایارشا» پسر داریوش نوشته 








کر ول می شود تادرباره 
اثار کشف شده بررسی‌هایی انجام شود. 

اثاری که تأکنون‌در تبه حالصه کشف شده‌است 
عبارتنداز:ابزارھای تی سفالها؛ دانه‌های گیاهی» 
استخوانهاوزغال.بررسی این اثارنشان خواھد دادکەاین 
محوطه در ابعاد اجتماعی»اقتصادی و فرهنگی طی هزاره 
ششم پیش از میلاد چه تحولاتی را در پی داشته است. 

ارزشمند تر از جامی زرین 

خوشبختانه برای بررسی آثاری که در این محوطه 
کشف شده است. متخصصان ایرانی کاملا کار امدند. 
امابررسی بقایای جانوری و دانه‌های گیاهی به کمک 
متخصصان خارجی نی از داردوبرای تاریخ گذاری به 
روش کربن ۱۶ضمن جمع آوری زغ ال ازلایه‌های 
مختلف امکان فرستادن نمونه‌ها به مراکز دانشگاهی 


خارجی نیز وجود دارد. 

این تبه اهمیت‌های گونا گونی دارد از جمله 
دانشجویان رشته باستان‌شناسی با استفاده از یافته‌ها 
و مواد فرهنگی می توانند پایان نامه‌های خود را تنظیم 
و تدوین کنند. همچنین اگرمسوولان گردشگری 
تسهیلاتی فراهم کنند این منطقه برای بازدید 
علاقه‌مندان جذابیتهای ویژه‌ای دارد. 

آثاری که در این کاوشهابه دست آمده‌اند فقط ارزش 
بررسی‌های تاربخی وهنری وفرهنگی دارند و مردم‌باید 
توجه کنند که حتی یک تکه استخوان ممکن است از نظر 
مطالعات تاریخی ازده‌ها جام زرین ارزشمند ترباشد. 
بنابرایسن مردم بافرهنگ منطقه برای حفظ هویت خودو 
محل سکونتشان‌باید احساس وظیفه کنند وبرای‌نگهداری 
این محوطه باستانی کوشش بیشتری به کار بندند. 






سرزمین‌ها[ یی ]که نژادهای گوناگون 
ي دارند. شاه‌سرزمین دورو دراز پسر 
> ویشتاسب هخامنشی.» 
5 کتیبه خشایارشانیزدرقسمت 
پل پایین همین کتیبه اسست وبه طول ۲۷۰ 
ا سانتی‌متر و ارتفاع ۱۹۰ سانتی‌متر و متن 
ان‌عبارت اس( 
«حدای بزرگ است اهمورامزدا, 





شده است که این امر در نوشتار خط میخی این دو کتیبه 


درون‌ما یه 

باتو جه به سوراخ‌های کنار کتیبه» به نظر می رسد 
که کتیبه‌هاروپوشی داشته‌اند که ان‌هارااز گزندبادو 
ی اف 
کوه کنده شده است مربوط به داریوش هخامنشی 
ایس ظط رل ان و۹ سای ما فاع ۱۹۰ 

(حدای بزرک است آهورامزدا» که این زمین 
راآفرید. که آن اسمان را آفرید که مردم را آفرید. 
که‌شادی‌رابرای‌مرد‌افرید. که‌داریوش راشاه 
کرد.شاهی از [میان]بسیاری فرمانروایی از [میان] 
بسیاری. منم داریوش. شاه بز رگ شاه شاهان شاه 


را آفرید. که آن اسمان را آفرید. که مردم 
راافرید. که‌برای مردم‌شادی افرید. 
که‌خشایا ار TT‏ 
شاهان بسیان یگانه فرمانروا از مان فرمانروایان 
بی‌شسمار. من حشایارشاء شاه بز رگ شاه شاهان» شاه 
کشورهای دارای ملل بسیار شاه این سرزمین بزر گ 
دوردست پهناور پسر داریوش شاه هخامنشی.» 
رمز گشایی 

کتیبه‌های گنجنامه همدان در سالهای ۱۸۴۰ 
و۱۸۴۱ میلادی توسط اوژن فلاندن نگا ررگکرو 
باستان ناس فرانسوی و همراه او پاسکال کسب. 
مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و بعد از ایشان. 
سرهنری‌راولینسن کاشف بریتانیایی توانست با 
استفاده‌اژاین ك ها 
رمز خط میخی پارسی باستان کسب نماید. بدینسان 
سنگ نوشته‌های گنجنامه همدان کلیدی رابه دست 
کاشف داد تا بو سپله ان بت انز ٣٠٠٠٠‏ کسی 


در بیستون را بخواند. 


پریا لطیفی 





سیمین راستکار 





اف 
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ل اسلحه‌ای است که 


دبیرطا 
e‏ 
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ده دست مامی اھکد 


9 من ونای 






























ہے ات 
رتفا رها و 
و اکس ۵ا 


٤۰‏ سال پس از آن سفر تاریخی... 
از ناگفته آ گاه می‌شویم 





ناگہان ار تباط رادیویی ميان سفینه 
ماه‌نشین و زمین قطع شد که این 
می‌توانست مبنای بر هم خوردن 


دکتر بهمن بهروزی 


«خلاصه‌ای از یکت کتاب» 

در شانزدهم جولای به سال ۱۹۹۹ یعنی درست چهل سال پیش ترء نخستین سفینه فضایی حاوی 
انسان به سسوی ماه پرتاب شسد. در حال یکه هیچکس ج رت این رابه خو د نمی داد که در بارهنتیج هآن و یا 
مواجه شدن آن با موفقیت پیش‌بینی کند. حتی برخی از کارشناسان کا رکشته ناسا موفقیت ان را حداکثر 
تا ۵0 درصد پیش بینی م یکر دند اما به ه رحا لآنچە که می دانیم این اسست که از نظر علمی و فنی. سفر با 
موفقیت کامل انجام شد و مسافران شهرت جهانی و دائمی به دس تآوردند اما آنچه که نمی‌دانیم و درباره 
آن‌با بگفتگو بی با ز نشدهدرامهایانسانی ورفتارها و وا کنش‌هاد رکسانی بو د که ب رای نخستین بار در 
تاریخ بشر از جایگا هانسانها خارج شده و به فضای لا یتناهی گام نهادند. 

حال درباره تلخی‌ها. بر خوردها. دوستی‌هاگذ شت‌ها و شیر ینی‌های سفر در جهلمین سالگ رداین 
مسافرت تار یخی کتابی از کریگ نلسن با عنوان «یک گام بز رگ» انتشار یافته که حاصل تحقیقات فردی 
وهمچنی نگفتگو باهر سه‌فضانورددرباره جزییات و لحظه به لحظه این سفر پر ماج رامی‌باش د که حتی 
پس از جهل سال به قد ری هیحان‌انگیز و پ رکش ش می‌باشد که بلافاصله پس از انتشار. کتاب در میان 
پرفروش‌ترینآثار سال جای گرفته است. 

بسیار خوشحال هستیم که می توانیم اکنو نگزینه‌ها یی ا زکتاب رابه اختصار برای خوانن دگان عز یز 
در جکنیم و باشد که در فرصتی مغتنم این امکان رابه دست آوریم که مجموعه کتاب را در شکل یک 
پاورفی مهیج انتشار دهیم. 


کنترل پروازبود که‌بالحنی ارام ومطمئن گفت:«بسیار خوب 
بچه‌ها شمارش معکوس آغاز می شود.. منهای دو دقیقه و 
سی تانیه... منهای... و در مدت کوتاهی شمارش معکوس 
جنین ادامه یافت هشت... هفت... شش... پنج و سرانجام ... 
یک...صفر و آنگاه‌چنانتکان‌شدیدی درداخل سفینه شروع 
شد که حواس فضانوردان رابه حودمشغول کر دوانهامتو جه 
دودسفیدی که‌اطراف‌سفینه راف | گرفته بودنشدند.سیس با 
صدابی مهیب حر کت راکت عظیم «ساترن پنج» آغاز شد و 


پرواز 

سه فضانورد در آپولوی یازدہ درحالی در لباسهای 
مخصوص خود که هر کدام بیست کیلوگرم وزن داشت؛ 
در فضای کوچکی که برای هر سه نفر درنظر گرفته بودن 
مشغول انجام آخرین آزمایشها روی دستگاههای مختلف 
بودند که هنوز درب سفینه باز و رفت و امد کارکنان ناسا 
در مرکز کندی داخل سفینه مشاهده میشد درواقع دل 
فضانوردان به آن گرم بود که هنوزارتباطی میان آنها و جهان 


وجود داشت چرا که اگر درب سفینه بسته می‌شد آنگاه 
معنایش آن بود که شمارش معکوس آغاز شده بود و دیگر 
ارتباطی میان فضانوردان و جهان هستی که منظورهمانا کره 
زمین بود بافی نمی ماند وسرانجام آنچه که تصور آن‌مشکل 
بود به وقوع پیوست و پس از آنکه آخرین متخصص ناساو 
آخرین مهندس پرواز از محوطه کو چک سفینه خارج شد به 
ایک را درب لمت ر درل 


که سکوتی سنگین داخل سفینه رافرا گرفته‌بود» این صدای 


٦ 7‏ 
اطلاعات ہم لی ٗ1 ارو ۳۳۸۸ 





بایک چرخش این عظیمترین پدید ساخته دست بشر یعنی 
راکت ساترن پنج به حرکت درآمد. 
به سوی ماه 

درحین‌سفربه‌سوی ماه که‌سه‌روزونیمی به‌طول‌انجامید 
از انجا که هنوز ابتدای کار فضانوردان بود و خستگی و یا 
حساسیت‌های پر واز گریبان آنهارانگر فته‌بود.اتفاق خاصی 
روی‌نداد.همه‌چیزمطابق بر نامه‌انجام‌می گرفت.اماازطرفی 
هم فشارهای درون آهسته آهسته احساس می‌شد. بویژه‌در 











زمانهایی که برنامه پخش مستقیم از تلویزیون انجام می شد 
هر سه فضانورد احساس می کردند که همه دنیا مشغول 
تماشاهستند و هیچگونه اشتباهی نباید از آنهاسر بزند. نیل 
آرمسترانگ» ادوین آلدرین و مایکل کالینزه سه فضانورد 
درون آپولوی یازده‌بودند که‌دربزرگترین ماموریت تاریخ 
بشریت‌شرکت کرده‌بودند.مایکل کالینزدرمورد 
ذهنیت فضانوردان درحین حر کت می گوید: 
احساسهای مثبت و منفی فراوانی داشتیم 
وتف از ات می‌ترسیدیم که در ماموریت 
شکست خوردہ و سرافکندہ بازگردیم آنهم 
در برابر همه جهانیان. اما برخی اوقات صداو 
تکانهای شدید حتی قدرت حس کردن رااز ما 
می‌گرفت. درواقع به این و آن سو پر تاب شدنهاه 
وضعیت معده‌مارادرهمریخته‌بود.)انهاهمواره 
تصور می کردند که سیصد تا چهارصد هزار نفر 
متحمل کاروزحمت شده‌اندتاسرانجام | پولوی‌یازده 
عازم کره‌ماه شد.بنابراین شکست در چنین ماموریتی 
به معنای به هدر دادن زحمات چنین خیل عظیمی 
از مردم می‌توانست باشد. تمامی این تفکرات از 
نظر روحی روی فضانوردان تاثیر گذاشته بود. اما 
وضعیت روحی تنها یک بعد از ماجرای سفر بود 
وبعد دیگر وظایف فضانوردان و سختی کار از نظر 
کک وی ودرک کر کا زر بر 
در چهار متر بود آرمسترانگ آلدرین و کالینز با ابزاری 
مواجه بودند که شامل پنج پنجره. تعداد زیادی عفربه‌های 
اندازه‌گیری» چندین شماره گیر و در حدود چهارصد کلید 
برای‌روشن وخاموش کردنهابود که اگریکی ازآنهابه اشتبامو 
بابه‌صورت تصادفی مورداستفاده‌قرارمی گرفت. نتیجه کار 
می توانست فاجعه‌بار باشد. در هر حال با همه حساسیت‌ها 
ومشکلات آیولوبه هدف خود نزدیکتر و نزدیکتر می‌شد 
تس سا توس ان 
چون جدا شدن سفینه ماه‌نشین از ماد فرود امدن در ماه 
وبقیه ماجرا که درواقع مشکل ترین اما هیجان‌انگیزترین و 
سرانجام مهمترین بخش ماموریت تلقی می شد. 
فر ود۵... 
بخشی ا زکره‌ماه که‌برای‌فر ودانتخاب شده‌بوددر گوشه 
جنوب غربی آن بود که نام بامسمای دریای آرامش برای آن 
انتخاب شده بود. البته در انجا از اب و دریا خبری نبود اما 
خاک ان به قدری بدون فعل و انفعالات بود که نام دریای 


آرامش رابرای آن انتخاب کرده بودند. در سفرهای قبلی که 


از آپولوی هشت به بعد به سوی مدار ماه البته بدون فرود 
امدن روی آن, انجام گرفته بوده پس از تصویربرداریهای 
متعدد همین منطقه یعنی دریای ارامش برای نخستین فرود 
انتخاب شد چرا که بدون پستی و بلندی چندانی بوده ضمن 
انکه از دهانه‌های اتشفشانی نیز روی ان خبری نبود. حال 
برنامه‌ریزی برای فرود از این قرار بود که زمانی که اپولوی 
بازده به مدار ماه می رسید. آنگاه یک سفینه کو چکتر که نام 
عقاب برای ان انتخاب شده بود» درحالی که دو فضانورد 
جدا شده و پس از انجام مانورهای لازم در منطقه از پیش 
تعیین شده‌ب رسطح ماه‌فرودمی امد. این در حالی بود که سفینه 
مادربه خلبانی کالینز باید همچنان در مدارماه‌حرکت می کرد 





تا عقاب پس از اتمام کارهایش از سطح ماه برخاسته و به 
سفینه‌مادر ملحق می شد.درواقع همه چیزبه قدری حساس 
بود که حتی یک میلی‌متر اشتباه در محاسبات می توانست 
ماموریت را با شکست مواجه کند و جان فضانوردان را با 
خطرم رگ روبروسازدودرفاصله چهارصد هزار کیلومتری 
از زمین امکان عملیات نجات اصو لا و جود نداشت. 
اولین مشکل 

در هرحال عملیات جدا شدن عقاب از سفینه مادر با 
موفقیت انجام شد. آنگاه عقاب در مداری که از ارتفاع آن 
کاسته می‌شد به سطح ماه نزدیکتر و نزدیکتر شد. البته باید 
گفت که کنترل سفینه کوچک و کم قدرتی چون عقاب» 
بسیار مشکل بود. آرمسترانگ بايد تمام توجه خود 
را به کنترل سفینه معطوف می‌کرد. ضمن انکه 
آلدرین هم باید مرتباً آمار مختلف را برای او قرائت 
می کرد. حال به همراه این باید قوه جاذبه‌ای را هم 
اضافه کرد که یک‌ششم زمین است و فرود اوردن 
یک سفینه در چنین قوه جاذبه‌ای چندان اسان نیست» 
اما درست پیش از آنکه آرمسترانگ موفق به نشاندن 
عقاب در سطح ماه بشود نخستین مشکل که بسیار 
هم دردسرساز می توانست باشد پیش امد و ان فطع 
کامل ارتباط رادیویی میان سفینه عقاب با زمین بود. 
این اشکال‌می توانست‌به‌معنا ی آن‌باشد که‌اولاًارتباط 
ودستورات زمین به‌ماه‌نشین نرسدودیگرآنکه پبخش 
تلویزیونی مربوط به راه رفتن انسان بر سطح ماه که برای 
نخستین بار انجام می گرفت: امکان‌پذیر نشود. ناگهان در 
کمتر از پنج دقیقه دانشمندان و طراحان ناسا گردهم آمدند تا 
مشکل رابه نوعی حل کنند و سرانجام قرار بر این شد که از 
ارتباط ماه‌نشین باسفینه مادر که‌هنوزبرقراربوداستفاده کنند 
وبعدامواج راا زسفینه‌مادربه‌سوی‌زمین ارسال کنند.البته‌این 
تتهابه‌معنای یک تار چندصدم اااي ۴۳۱ 
که چندان اشکالی ایجاد نمی کرد و حل مشکل باعث شد تا 
گردانندگان در ناسا نفس راحتی بکشند. اما غافل از اينکه 
مشکل بز رگتری درحال پدیدار شدن بود. جریان این بود که 
ماه‌نشین که‌باید قاعد تابه آرامی‌به سوی منطقه فرودحرکت 
می کرد با سرعتی به مراتب بیشتر از آنچه که برنامه‌ریزی 
شده بود مواجه شد. درواقع بر طبق دستورات مربوط به 
ایمنی اگر ماه‌نشین در هنگام فرود در سطح ماه به سرعتی 
معادل با ۱۳/۵ متر در ثانیه مواجه می‌شد بايد همه چیز برهم 





می‌خورد و فرودی بر سطح ماه انجام نمی گرفت چرا که 
چنین فر ودی به معنای «سقوط» می توانست باشد. در همین 
لحظات آرمسترانگ و آلدرین با وحشت فراوانی متوجه 
شدند که‌سرعت حر کت آنهابه سوی‌سطح ماه‌بسیا رن زدیک 
میزان غ ناک شده‌بود این موضوعیعنی سرعتبیشتراز 
حد. یک اشکال دیگر رانیزباعث شده‌بودو آن‌هم‌دورشدن 
از مکان و منطقه‌ای بود که قبلا برای فرود درنظر گرفته شده 
بود. در نتیجه مکان و محلی که در زیر ماه‌نشین پدیدارشد پر 
از تپه‌های سنگی و گودالهای آتشفشانی بود که به هیچ وجه 
برای فرود یک سفینه مناسب نبود. بنابراین خدمه‌ماه‌نشین 
باید دو کاررابه صورت همزمان انجام می دادند یکی اینکه 











سرعت فرودرابه حدودسه متر در انيه می‌رساندند تافرود 
بر سطح ماه با آرامش صورت گیرد. دیگر آنکه یک مکان 
مور ری و بت یرای کرت ای تراد 3 
این هم چندان کار ساده‌ای نبود. و از همه بدتر انکه از زمین 
به انها اطلاع داده شد که سوخت باقیمانده برای عملیات 
فرود تنها به اندازه ۱۷ ثانیه بیشتر باقیمانده بود یعنی اينکه 
آنهاباید در کمتر از پانزده‌ثانیه مکان فرودراپیدا کرده‌وروی 
آن‌فرودم ی آمدند. در اینجابود که یکی از شاهکارهای پرواز 
توسط خدمه تحقق پیدا کرد. آرمسترانگ که حودیک خلبان 
٥٣٦‏ کت 
هدایت ماه‌نشین رابرعهده گرفت. نتیجه انکە سرعت فرود 
در مدت کمی کاهش پیدا کرد و به میزان قابل قبولی رسید 
و بعد هم مکان مناسبی برای فرود در برابر آنها ظاهر شد و 
درست در ساعت سه و هفده دقیقه به تاریخ بیستم جولای 
به سال ۱۹1۹ آرمسترانگ چنین اعلام کرد:«م رک زهیوستن» 
اینجا دریای ارامش است. عقاب بر ماه نشسته است.) 
روی ماه و با ز گشت 

پس از فرود بر سطح ماه ابتدا در حدود یک ساعتی را 
دو خلبان برای تدارکات صرف کردند و سپس آماده گام 
نهادن بر سطح ماه شدند. ابتدا این نیل آرمسترانگ بود که 
از نرده‌بام سفینه فرود آمد و زمانی که نخستین گام خود را 
روی سطح ماه می گذاشت درحالی که چند میلیارد انسان 
در سرتاسر جهان به صورت مستقیم مشغول تماشای این 








اتفاق تاریخی بودند چنین اعلام کرد:«این یک گام کوچک 
برای یک انسان.اما گام عظیمی برای بشریت می‌باشد. البته 
آرمسترانگ این جمله را از چندماه پیشتر درهنگام تمرینات 
آماد گی انتخاب کرده بود» اما او بعد ها اقرار کرد که جمله را 
از پسردوازده‌ساله اش فراگرفته بوداپس ا زآن آلدرین‌هم‌در 
سطح ماه ف رود آمد و آنگاه عملیات راهپیمایی روی سطح ماه 
وسپس نمونه‌برداری‌انجام شد وپس ازنزدیک‌به‌سه‌ساعت 
تلاش روی سطح ماه دو فضانورد به درون سفینه باز گشتند 
تا خود را آماده بر گشتن به سفینه مادر کنند که در تمامی این 
مدت‌بالای‌سرانهادرمداری‌به‌دور کره‌ماه‌درحال چرخیدن 
بود. عملیات بازگشت و الحاق سفینه ماه نشین به سفینه 
مادر یکی از مشکل ترین و حساس ترین عملیات بود 
چرا که باید همه چیز تاصدم ثانیه از نظر زمان و تادهم 
یک میلی متر از نظر اندازه بر طبق برنامه صورت گیرد. 
کوچکترین اشتباه باعث بر خورد دو سفینه و نابودی 
٢ح‏ اتخات ابو شن 
از سفر با دقت و مهارت فراوان به انجام رسید و سه 
فضانوردباردیگر به یکدیگر پیوسته و راہ بازگشت به 
سوی زمین رادر پیش گرفتند. 
در اقیانوس 

درس وا نت هم سه فضانورد به همان 
مشغولی که در بخش دیگر سفر احساس می کردند 
بودند و کار زیاد انها را بسیار خسته کرده بو ضمن 
آنکه مدت زیاد بدون قوه جاذبه» خستگی در بدن را چند 
برابر نشان می دهد. البته آنها طی چند ماه دوران آمادگی, به 
بهترین شرایط بدنی رسیده بودند. اما با این همه زمانی که 
سرانجام از خط جوی زمین گذشته و سفینه آپولوی یازده با 
چترنجات در ابهای افیانوس ارام فرودامد. هر سه فضانورد 
نفس راحتی کشیدند. خیلی زود یک هلی کوپتر که از روی 
ناو هلی کوپتربر برخاسته بودسفینه را که روی آب اقیانوس 
کٹ کک سے رگا 
وفرستادن انهابه‌وسیله طناب‌نجات‌به‌درون‌هلی کوپتراغاز 
شد ویک ساعت بعد هر سه راصحیح و سالم در سطح ناو 
هلی کوپتربر پیادہ کردند. اما بلافاصله انها را وارد قرنطینه 
کردند. چرا که باز گشت از نخستین پیاده شدن در ماه ممکن 
بودبه‌معنایداشتن‌ویروسهاومیکروبهای‌ناشناخته‌وبسیار 
حطر ناک باشد که‌در کمترین مدت مان انسانها نقل وانتفال 
پیدامی کرد و از ابتداقرار براین بود که مدت سه هفته» هر سه 
فضانورددرقر نطینه کامل موردهمه گونه آزمایش قرار گیرند 
که بنابه اقرار خودشان این بخش از سفر شکنجه آورترین و 
سخت ترین بخش بود اما هنوز هم پس از چھل سال زمانی 
که آرمسترانگ ۷۸ سال آلدرین ۷۹ ساله و کالینز ۷۸ ساله 
به تصاویر نخستین فرود آمدن بر سطح ماه می‌نگرند» اشک 
در چشمان آنها حلقه می زند و اگرچه می‌دانند که بشر با 
پیشرفت‌های حیرت‌انگیز در تکنولوژی مواجه بوده است» 
امابرای آنها آن‌سفروراهپیمایی‌روی‌ماه‌هنو زهم بزرگترین 
و اعجاب‌آورترین قدم در تاریخ علم برای بشریت بوده 
است. موضوع مهم این است که بسیاری‌هم با آنان هم عفیده 
هستند و همه پیشرفت‌های بشر را در مقایسه با فرود امدن 
روی ماه کوچکتر می‌دانند و معتقدند که پس از چھل سال 
هنوز هم گام نهادن آرمسترانگ روی سطح ماه بزرگترین 


لحظه در تاریخ بشریت محسوب می‌شود. 
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د اسنان زندگی 


براساس سر گذشت: سولماز 





اشارہ 0٦‏ سس داستان زندگی 
تخیلی ننوشتەام. 

اساره ۲:اين «داستان زندگی» تخیلی است!!! 

انساره :من دیگر حوصله‌دادگاه‌و شکایت و احضاربه 
وشکواییەوتذکروھشدارو...راندارم پس این «زندگینامه» 
تخیلی است!! 

OK 

سولماز پس از جارو کردن تمام خانه وایوان و حیاطء رفت 
روی‌پشت‌بام کاهگلی خانه‌شان ایستاد. تمام خانه‌های «ده» 
رامی‌شد از روی پشت بام آنها دید. سولماز به یاد آورد که پدر 
خدابیامرزش "که دو سال قبل و در ۲۴ سالگی جوانم رگ شد 
اکثر غروبها دست دخترکش رامی گرفت وروی پشت‌بام 
خانه می‌برد و دورنمای روستای نه‌چندان کم جمعیت‌شان 
رانشان دختر می‌داد و می گفت: «سولماز خوشگلم... یادت 
باشه‌هروقت خیلی دلت گرفت یاهروقت که خیلی خوشحال 
بودی»بیا ی اینجاومردم‌همولابتی ات راببینی, تاحالت‌عادی 
بشه» بعنی بادت باشه که هیچ حالی» هميشه ماندنی نیست و 
به زودی حال تو هم مثل این مردم علای میشه...» 

سولماز با به یاد آوردن خاطره پدرش لبخندی زد و به 
خانه‌های روستا نگاه کرد؛ مخصوصاً به آن خانه‌ای که 
دیوارهایش رنگ سبز خوشرنگی به خود گرفته و تازه داشت 
ای رن آن و رال و 
پشت‌بام آمده بو د!تاصبح آن روز سولمازفقط اززبان مهمانان 
شهری که به ده‌می آمدند کلمه «جشن تولد» راشنیده بود 
اما صبح آن روز وقتی «مازیار» ر کوچ ا 
حسین» با یک بسته کادوب پیب 
گفت: o Es‏ 
شده‌بود ازشادی در پو ست خودنمی گنجید.مازیاریک جعبه 
شیرینی هم خریده بود که آن را پیش روی مادرزن آینده‌اش 
گذاشت و رو به دختری که از کودکی «ناف‌بر» او شده بود 
کر 9 خانه‌ای را که تازه ستون‌هایش بنا گذاشته شده بود» 
به مادر و دختر نشان داد و با شوقی که مخصوص پسرهای 
شانزده‌بناله روستایی ست روب آنها گفت: «طی یک‌هفته 
گذشته موفق شدم «پی» ساختمان را کار بگذارم... با خودم 
حساب کردم اگر هر ماه نصف دستمزدی‌رو که بابت «به 
چرا بردن گوسفندهای اهالی ده» می گیرم پس‌انداز کنم» 
می تونم تادویانهایتً سه سال دیگه‌این خونه روتموم کنم... 
ما هم که تا آن موقع عجله نداریم؟ انشاءلْه من تا دو سال 
دیگه دیپلمام‌رومی گیرم... سولماز هم که [به گفته شما رو 
به مادر سولماز ادامه داد ] تا دو سال دیگه سه» چهار تا قالی را 
روی «دار قالی» می‌بافه تا جھیزیەاش کامل بشه؛ هرچند 
که من به ارواح خاک برادرم چشمی به جهیزیه ندارم! اما 
چون خودتون گفتین... 

مادر سولماز نگاهی به دخترش - که لپ‌هایش از شرم 
گل انداخته بود کرد و با خنده گفت: «شما دوتا دعا کنین 
این مرض بی‌صاحاب دست از سرمن برداره که مجبور نباشم 
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تهیه و تنظیم: محسن طیب 


دستم را جلوی «دایی نامرد» سولماز دراز کنم» تا دو سال 
دیگه خدا کریمه...» 
۱ " مازیارو سولماز - دستهایشان رابسوی 
اسمان دراز کردند و «امین » گفتند و... 

حالا سولماز»چندساعت بعدازماجرای‌صبحءدر حالی که 


هر دویشان 


پیراهن کادویی نامزدغیررسمی‌آش رابر تن کردہ بودءروی 
پشت‌بام خانه نشسته بود و به آرزوهای دور و درازش فکر 
می کرد دخترک حتی به مخیله‌اش نیز راه نمی داد که فقط 
۲روزدیگر یکبار دیگر و برای آخرین مرتبه در عمرش 
روی این پشت‌بام بياید اما این مرتبه نه برای خوشحالی» 
که بخاطر غصه بزرگی که دل کوچکش گنجایش آن را 
نداشت! 

یک هفته پس از جشن تولد ۱۴ سالگی سولمازء مادرش 
در نیمه‌های شب تنها فرزندش را بیدار کرد و درحالی که 
نفسهایش به شماره افتاده بوده به او گفت: «دخترک بینوای 
من... از حالا به بعد باید منتظر باشی که ببینی تقدیر چه 
سرنوشتی برات خواب دیده... سولماز جان من و پدرت‌رو 
ببخش که نتوانستیم بالای سرت باشیم و...» 

زن بیچارہ که فقط ۳۱ سالش بود نتوانست جملەاش 
را تکمیل کند و بقیه تاش را خرج ادای شهادتین‌اش 
نمود: «اشهدان لا ...»و دقیقه‌ای بعد صدای ضحه دختر ک 
معصوم» بینوا و تنهاء تمام اهل آبادی را از خواب نیمه شب 
بیدار کرد. 

فردا صبح پس از به خاک سپردن زن بینوا؛ هنگامی که 
«دایی مراد نامرد» دست خواهرزاده‌اش را گرفت تا به خانه 
خودش برد مازیار درحالی که رنگ به چهره نداشت رخ به 
رخ مرد ایستاد و با لکنت زبان گفت: «ببخش مرادخان... 
اجازه میدی مادرم «سولماز» رآببره به خونهاش... منم میرم 

هنوز حرف مازیار تمام نشده بود که عربده «دایی مراد» 
گورستان قدیمی و کوچک روستا را لرزاند: 

- حیا کن پسره جعلق بی سر و پا... هنوز «دایی مراد» 
نمرده که توی چشم ناپاک بخوای خواهرزادهاش‌رو ببری 
خونه‌تون... 

مازیار که شرم روستایی مانعش می‌شد که بازوان 
قطورش را دور کمراین مردمیانسال حلقه و استخوانهایش 
راخرد کند» سر پایین انداخت و به ارامی گفت: 

-مرادخان حرمت نگه دار... همه اهالی ده میدانند که 
هم «آقاقنبر» خدابیامرز و هم این مرحومه که تازه خاکش 
کردیمء از بچگی سولماز رابه نام من 

هنوز حرفش تمام نشده بود که کشیدہ صدادار «دایی 
مراد» به گونه مازیار نشست. دست مازیار بالا رفت» اما از 
پشت سر کسی مچاش را گرفت؛ او مادر مازیار بود که همه 
می‌دانستند «شیرزن»‌روستاست؛ «بی‌بی آمنه» چادرش را 
دور کمر پیجید و سینه به سینه مراد ایستاد: «آهای مرتیکه 
مافنگی حرمت نگه دار... می‌خوای لب تر کنم تا پسرم 


گردنت را خرد کند؟ مگر حرف نابجا زد که مثل سگ هار 
حمله می کنی ؟! 

مراد که می‌دانست حریف «بی‌بی آمنه» نمی شود 
رفت توی جلد «عمروعاص» و نقش بازی کرد و صدایش 
را پایین آورد: «تو چرا این حرف‌رو میزنی بی بی آمنه؟ من 
برای خودتون میگم...دهن مردم‌رو که نمیشه بست؟ و گرنه 
من هم می‌دانم سولماز مال «مازیار» است... ولی بگذدار 
چند روز بگذرہ و کفن مادرش خشک بشه» اون وقت بيا 
ببرش خونه‌تون..» آمن نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد 
«یکشب... فقط همین آمشب... قبول ؟» 

مازیار که هنوز ماجرای ماه قبل مراد و میهمانان 
شهری‌اش را فراموش نکرده بو قبل از اینکە دایی 
«سولماز» نظر بی بی آمنه را جواب بدهد» دست به دامان 
مادر شد: «مادرجون... نگذار بره... دلم شور می‌زنه...» اما 
بی بی آمنه که می‌دانست مراد جرات نه گفتن به او راندارده 
به پسر گفت: «تو کاریت نباشه... من می دونم چیکار کنم» 
بعد هم رو به سولماز که چشمانش کاسه خون بود کرد و 
گفت: «تو هم نگران نباش عروس ک...پای قسمی که 
جلوی مادرت خوردم هستم... حتی اگر شده تا دو سال ایندہ 
«مازیار» توی کوه و کمر بخوابه» تورو میبرم پیش خودم... 
فردا صبح منتظرم باش..» 

بی‌بی آمنه اینها را گفت و راہ افتاد بطرف خانه» دایی 
مراد و زن و بچه‌هایش نیز همراه سولماز راهی خانه‌شان 
شدند. مازیار اما لحظه‌ای با مراد روبروی هم ایستادند و 
ثانیه‌ای به چشمان همدیگر خیره شدند؛ در آن لحظه هر 
دو فقط به یک موضوع می‌آندیشیدند؛ به میهمانان ماه قبل 
خانه دایی مراد... 

OK 

همه می‌دانستند که مراد معتاد است» اما کمتر کسی 
می‌دانست این مرد میانسال تنبل و بی‌عار که نه مانند نیمی 
از مردم روستا کشاورز است و نه مثل نیمی دیگر گوسفند و 
دامداری داردو هميشه خدا پای بساط منقل‌اش می نشست: 
از کجا پول می‌آورد که هم خرج تریاکش را بدهد» هم برای 
زن و فرزندانش بهترین و مرفه‌ترین زندگی میان اهالی را 
فراهم کند! فقط یکی, دو نفر می‌دانستند که مراد هر یکی 
دو ماه یکبار, بار و بندیل اش را می بندد و به شهر مرزی که 
دو ساعت با روستای آنها فاصله داشت می‌رود و پس از 
اینکه یکی دو کیلو تریاک می خرد آن را به طرز ماهرانه‌ای 
داخل وانت نیسان اش جاسازی می کند و گازش را می گیرد 
تا تهران» وقتی هم به این شهر بزرگ می‌رسید» یکراست 
به خانه «اقاطالب» می‌رفت؛ مرد سی ساله‌ای که در بازار 
واسطه گری ودلالی می کردوپول خوبی درمی‌آورد.به‌همین 
خاطر نیز والبته از ترس گیر افتادن به دست ماموران "از 
چهارسال قبل که‌بامرادآشناشده‌بودقراری‌بااو گذاشته بود: 
«تو از لب مرز هر یکی, دو ماه یکبارء یک یا دو کیلو ترباک 
بخروواسه من بیار تههران» هر قیمتی که خریدی به من مربوط 
نیست» ولی من قیمت تھرآن رو بهت می‌پردازم قبول؟ 

مراد بی لحظه‌ای معطلی این پیشنهاد را پذیرفت» چرا 
که با یک تیر دو نشان می زد: «هم واسه خودم جنس اعلی 
جور می‌کنم اون هم مجانیء هم اینکە در هر سفر کلی 
کاسب میشم...» 


اینطوری بود که مراد خطر را پذیرفت و طولی نکشید 
که ابتدا یک وانت مدل پایین» بعد یک صفر کیلومتر خرید 
زندگی اش را نونوار کرد و...» سه چهار سال از این ماجرا 
گذشت تا اینکه یکماه قبل از مرگ خواهر مراد آقاطالب 
همراه مادر و دو خواهر و برادر کوچکش راهی روستای 
اقامراد شدند. نیت اقاطالب این بود که همراه خانواده اش 
چند روزی در روستای خوش آب و هوای انها تفریح کننده 
اماوقتی به انجا رسیدند. و هنگامی که مادر بددات «طالب» 
چشمش به دختران «زیباروی» ان ده‌افتاده فکر شیطانی در 
مغزش جرقه زد؛ پیرزن که در زندگی اش پول را از همه چیز 
بیشتردوست‌داشت. از چندسال قبل که پسربزر گش تصمیم 
به ازدواج گرفته بوده هر بار به بهانه‌ای رای او رامی‌زد البته 
پیرزن طوری نشان می داد که دنبال یک دختر خوب برای 
طالب می گر دد اما حقیقت این بود که‌او خوب‌می‌دانستاگر 
یک عروس تهرانی نصیب اش بشود دختران شیر 
وباشعور این شهر دیگر نمیگذارند پسرش - که 
شوهر انها خواهد شد - به راحتی هرچه درمی‌آورد 
خرج مادر و خانواده پدری اش بکند! به همین خاطر 
نیز هر بار با بهانه‌ای دختران مورد نظر پسرش را از 
چشم او می‌انداخت. کار به جایی رسیده بود که چند 
روز قبل از این سفرء خود طالب سر مادرش فریاد 
کشیدہ بود: «پبرسگ چرا نمی گذاری من ازدواج 
کنم؟الان سی و چهار سالمه وهمین حالاهم کسی 
دختر جوان بهم نمیده... یکی دو سال بگذره باید 
زنی بگیرم که همسن و سال تو باشه...! من کاری 
به تو ندارم» خودم تا یکی دو ماه دیگه با اولین دختری که 

مادر بدجنس طالب «ملو ک خانم » که می دانست حرف 
شده و چشمش به دختران زیباروی روستایی افتاده فکری 
بر از «چشم گفتن» 
هیچ حرفی بلد نباشه! پس با این حساب. چه عروسی بهتر 
از یک دختر داهاتی که وقتی چشمش به زرق و برق تھران 
می‌افته» طوری دهنش بسته ميشه که اول نوکر من و بعد 
زن پسرم بشه!» ملوک خانم حسابی فکرهایش را جمع 
کرد و بعد موضوع رابا پسرش درمیان گذاشت. اما برخلاف 
تصورش «طالب» خیلی زود نظر مادر را قبول کرد. او که 
دیده‌بودبسیاری از رفقایش از ترس زنان تهرانی‌شان جرات 
راپسندید که گفت: «دختر تهرونی بلای جونت ميشه... اما 
اگراز این خوش چشم و ابروهای داهاتی زن بگیری» غیر از 
گفتن «چشم» هیچی بهت نمیگن!» 

اینطوری بود که از صبح روز دوم نه فقط ملوک خانم» که 
خود طالب با چشم خریدار دخترهای جوان روستا را ورانداز 
متفق‌القول بودند که: «خود مرتیکه که چشمهاش هیز و 
که ادم احساس می کنه از این پیرزن هم باید رو بگیره! 

اخر شب ان شب اما دو اتفاق هم داخل خانه اقامراد 


رخ‌داد؛ اولیش بگوء مگوی «مادر و پسر» بوده طالب غرولند 
فی کرد که: «چی میگی ننه... دخترهای اینجا هیجکدام 
بالاتر از شانزده اهفده سال ندارند... من می‌خوام زن بگیرم 
مادرہ نمی خوام که زنم بهم بکه پدربزرگ...!» اما ملوک 
خانم که نمی خواست این فرصت را از دست بدهد مدام سعی 
می کردپسرش راقانع کند: «توچکاربه این کارهاداری...من 
دختری برات پیدامی کنم که عاشقت بشه خوبه؟» 

درهمین آثنابود که‌مرادبه یادزیباترین‌دخترروستایشان 
افتاد. اما قبل از هر اقدامی, همصدای ملوک خانم شد: 
«ببخشینآقاطالب... فضولی می کنم... اما نشنیدی میگن 
دختر جوون» مردرو جوون نگه می‌داره...» مراد این را گفت 
و بدون اينکه به میهمانانش چیزی بگوید. پسر ده ساله‌اش 
رابه خانه خواهرش فرستاد: «برو به دخترعمه‌ات بگو یک 
مشتری تهرانی واسه‌قالیجه‌هاش دارم... آب دستشه بگذاره 
و بیاداینجا...» 





چند دقیقه بعد سولماز به خانه دایی مرادش - که دل 
خوشی‌هم | زاونداشت آمدءفقطبااین نیت که یک‌سفارش 
برای «دارقالی »اش بگیرد و...» اما در همان دو دقیقه‌ای که 
طالب خواهرزاده مراد شد که بعد از رفتنش به صاحبخانه 
خواهرت چند سالشه؟ 
چھرہ نشاندند و نیمساعت بعد. همگی به بهانه «شب 
چره» راهی منزل خواهر آقامراد شدند. زن بیچاره که 
نمی‌دانست برادر بدنامش به چه نیت میهمانان تهرانی اش 
رابه خانه فقیرانه آنها آورده, از دخترش خواست چند خوشه 
ازانگورهای درخت داخل خانه را بکند و بشوید و داخل سبد 
بگدارد و به میهمانها تعارف کند. اما زن روستایی که مدتها 
نگاههای «نامحرم طالب» و همینطور چشمان خریدار 
سرانجام تحمل‌اش را از کف داد و پرسید:«قدمتون روی 
چشم اما امرتون رو بفرمایید...» مراد خندید و گفت: «امر 
خیره آبجی» و پشت بندش ملوک خانم همانطور که به 
سولماز نگاه می کرد به مادرش گفت: 

-آمدیم دسته گلتون رو تاج سر پسرمون بکنیم... 

زن بیچاره که فکر می کرد «طالب» پرادر ملوک خانم 
است و آنها سولماز را برای پسر یازدہ ساله‌شان «طاهر» 


می خواھند با خنده «طاهر» را نشان داد و گفت: «شنیده 
بودیم که ما روستایی‌ها دخترمون‌رو زود شوهر میدیم اما 
ملوک خانم وقتی متوجه سوءتفاهم شد و گفت: 
«طالب» قراره داماد شما بشه» یکم تبه و با فریاد زن بیمار 
خانه کاهگلی لرزید: 
-مرادزودتر گورت رو گم کن تاچشمهات رودرنیاوردم... 
بهمهمونای‌شهر یآت‌هم بگوهروقت خواستم برای دخترم 
پدربزرگ گیر بیارم بهشون خبر میدم» و سپس باداد و فریاد 
خواهر و برادر میهمانی به پایان رسید؛ همانطور که خبر این 
اتفاق به گوش اهالی نیز رسید! 
فردا صبح وقتی مادر مازیار با دل پر از آشوب به خانه 
عروس اینده‌اش رفت» مادر سولماز با چشمان گریان مادر 
دامادش راقسم می‌داد که؛ ہی بی امنه مدیونی اگر قبل از 
عروسی این دوتا من مردم. اجازه بدی سولماز غیر از پیش 
خودت, خانه کس دیگر - مخصوصاً دایی مراد 
نامردش -بره...» 
مادرزن و مادرشوهر اینده مشغول مراسم 
«قسمنامه» بودند» اما در گوشه دیگر روستاء 
آقاطالب که همراه خانواده‌اش داشت راهی تهران 
می‌شد. رو کردبه مرادو گفت:«گوش کن اقامراد... 
اگر دست خواهرزاده‌ات‌رو بگذاری توی دست 
من... سند این ماشینی‌رو که سوارش هستم به 
فقط به فکر کادیلاک نقره‌ای رنگی بود که داشت 
از روستا خارج می‌شد. 
کک 
آخرشب همان روزی که مادر سولماز رابه خاک سپرده 
بودندہ برخلاف بی بی آمنه که به پسرش می گفت: «نگران 
بود که انگار دغال توی دلش جا مانده بود. پسر نوجوان انقدر 
دلواپس بود که آخرسر مادرش گفت: 
-اگر خیلی نگرانی» برو جلوی خونه شون کشیک بده و 
مازیار معطل نکرد 9 راہ افتاد 9 جلوی خانه «آقامراد» 
وسط چمنزار نشست تا مبادا عروسش را از دستش بربایند 
9 
داخل خانه اماء مراد وقتی مازیار را پشت درختها دید 
کرد کارستان...! 
شنیدءاماقبل ازاینکه فرصت واکنش پیداکند ضربەسنگین 
چوب که به سرش نشست او رااز هوش برد و فقط همین را 
توانست ببیند که دایی مراد» «سولماز» رابادست ویاو دهان 
بسته» داخل قسمت سرپوشیده وانت انداخت و راہ افتاد... 
بسوی تھران راہ افتاد... 
710 
سولماز چه رنجی کشید... چه زندگی نکبت‌زده‌ای را 
تحمل کردو...اووقتی بطرف «چوبه‌دار»می‌رفت» در میان 
جمعیت چشمش به مازیار افتاد... 
ادامه در شماره آینده 
5 


۸ کو ر ۸۸ 44 الاعات ہش کی 





ھر گا ننشی در حای کسی کە می تو اند 


به تو دک 


دی 


و خر 


۵ مثل تازی 








به سوی قدرت 

برای ژاپن جنگ جهانی اول فرصتی بود که طی هر 
ها ای ها نج 
سال شروع جنگ جهانی اول, ژاپن دارای تا صنعتی 
واقتصادی محدودی بودامادر خاتمه جنگ جهانی 
اول واردات از اروپاء به معنای سودی قابل توجه‌برای 
ژاپنی‌ها بود که کالاهای ساخته شده در آن کشور درواقع 
جانشین کالاهای اروپایی برای کشورهای اسیاشد.از 
سوی‌دیگربامحوشدن خطوط کشتیرانی تجاری که 
اروپارابهسیامتصل می کرد.بویژه حطوط موجود در 
اقیانوسهای‌هند و آرامامکاناتی برای ژاپنی‌هاایجاد 
شد تا بتوانند از علاء پیش آمده نهایت استفاده را داشته 
۴ جهانی اول 
ص۷ رای دوبن 
گرفته بود ژاین به عنوان یک قدرت اقتصادی نوپا 
ظهور کرد. 

همزمان با چنین وضعیتی نسل تازه‌ای از ژاینی‌ها 
هم در آن کشور بوج ود آمدند که بر حلاف گذشته 
E ٠٦٦‏ ند انا 
آهسته آهسته کنترل مراجع مهم و مدیریت‌هارابرعهده 
گرفتند و دقیقاً مانند نازیھاء انهاهم دم از نیازهای ژاپن 
به خاطر جمعیت فراوان می زدند. از جمله‌منابع بیشستر 
و تصرفات با جمعیت بیشتر تاپروژه‌های ژاپن قابلیت 
ا شس رد ادا اکم تعداد یرال 
شدند تاقدرت اقتصادی تازه بو جودامده‌راهمزمان 
تبدیل به قدرتی نظامی کنند وبدین تر تیب کارخانه‌های 
اسلحه‌سازی مدرن یکی پس ازدیگری در کشورژاپن 


تاسیس شد. 
زند کی در جوامع ژاپنی 

تبدیل شدن 
ژاپن از یک کشور 
3 اصولا کشاورزی 
5 با پایگاههای 
2 ۱ فثودالیسےم 
E‏ ۱ سنت‌های هزار 
9 ساله به یک کشور 
١‏ و ددر 
4 قرننوزدهمو 
1 سپس در ابتدای 
پسروزی‌ژاپن در 
ت0 سال ۵ 7 





افلااٹ وني" ارو ۳۳۸۸ 


برگردان: بھروز بھرامی 





علاوه‌بر آلمانءقدرتہای دیگری‌هم در جہان داعيه گسترش به قیمت ازدست 


امیر بالسم در زاین 


روی کار آمدن امپراتور تازه ژاپن, هیر وهیتو, در جنگاوران ژاپنی انگیزه‌های تازه‌ای بوجود آورد 





ظهور ژا ین به عنوان قدر تی تازه 
در همان زمانهای ی که آلمان از سایه شکست در جنگ جهان ی اول خارج می شد و با ح رکت به سوی یک دیکتاتوری کامل 
وتسلیحات دوباره. درپی تبد یل شسدن به یک قدرت نظامی‌بود. د رآسیا هم وضعیتی مشابه د ر حال شک لگیری بود ,درواقع 
آمسیای شسرق یاگ ر چه در جنگ جهان ی اول به صحنه نبردهای مهم تبد یل نشسده بود.امانتایج جنگ جهانی اول مانند هر منطقه 
دیگر, تاثیر محسوسی بر شر قآسیا گذاشته بود.درواقع چند دهه نفو ذ واستثما ر ارو پاییان بر شر قآسیااکنون پایا ‏ گرفته و 
ژاپن یکه خو د رابه عنوان جانشین استعما ر ارو پا یبال نسناخته بود. صاحب قد رت نظامی واقتصادی ف راوانی شد که د رنتیجه 
به خاطر طرز تفکر و سیاست‌های مشابه. ژاپن در کنا رآلمان و به عنوان متحد این کشور ظهور کرد. 


در قرن بیستم ژاپن حر کت خود رابرای تبدیل شدن به یک قدرت نظامی و اقتصادی در جہان آغاز کرد 


رخ داد امکان‌پذیر شد. در نتیجه یک تضاد 
هم در جامعه ژاپن شسکل گرفت.بسیاری 
از مردم ژاپن خواهان دم وکرامسی به شیوه 
غربی‌ه ابودند ضمن آنکه سنت گراها 
ئ9 2س E‏ 
پیسروزی متفقیسن درجنگ جھانی اول: 
نحوەزندگی غربی‌هامانند لباس»موسیقی 
وسایر عناصرفرهنگی در ژاپن نفوذ 
فراوانی رابه حوددید.ازادیهای‌فردی 
بیشتر شد و حتی در مقوله‌ای چون ورزش 
هم روشهای‌اروپایی و آمریکایی مانند 
فوتبال وبیس بال در جوامع ژاپن شیوع 
٦‏ ۱ در ابندای‌سال ۱۹۲۰ استانداردزند گی 
پن از هر نقطه دیگری در آسیا »بالاتربودوحتی با 
جوامع غربی رقابت می کرد. 
امپراتور تازه 

یکی از سنت‌های جند هزار ساله و ادامه‌دار سیستم 
امپراتسوری بود که درژاپن به عنوان نمادی از افتاب 
شناخته می شد و تقدس بسیاری رابرای ژاپنی‌هاداشت. 


ا 


حال در سال ۰۱۹۲۱ هیروهیتو س از مر گ پدربر تخت 
امیراتوری‌نشست.درادامه تصورمی‌شد که جلوس 
هیروهیتو هم به معنای ادامه دموکراسی و لیبرالیسم 
درژاین باشد.امابه نا گهان بحران اقتصادی که در 
غرب و آمریکاازسال ۱۹۲۹ آغاز شده‌بود به دلیل 
نفوذ وضع زندگی غربی‌هادر ژاپن در مدت کوتاهی 
گریبان ژاپنی‌ها راهم گرفت و متعاقب ان سیاست‌های 
اقتصادی توأم بالیبرالیسم باشکست سختی به دلیل 
بحران اقتصادی مواجه شد که همراه با این شکست 
طرفداران آن هم» وجهه خودرادر میسان مردم ژاپن 
از دست دادن د. در نتیجه و به بهانه مقابله بابحران 
اقتصادی و بیکاری این طرفداران قدرت و نظامی گری 
وسیاست‌های‌افراطی‌ودست راستی‌بود که‌درژاپن 
محبوبیت زیادی راکسب کرد.این در حالی بود که 
سقوط سیستم پارلمانی ناسیونالیسم افراطی و دست 
را ستی, تجاو زگریهای ارتش و ادعاهای ارزی نسبت 
به‌همسایگان از خصو صیات جامعەژاپن در دهه‌سی 





فقر و خون ریزی 
و اتش در چین از 
نشانه های-< جنگ های 


۳3 


بود. درواقع شباهت سیاست‌ها وحرکات بین سردمداران 
ژاپنی و نازیها در المان حیرت‌اوربود. و همین شباهت‌ها 
بود که سرانجام اتحاد رادر میان انها بو جود اورد. 
خر یں 

یکی از مشهورترین علائم در میان گردانند گان ژاپن 
و سل سا 9 ۶ 3 
کهدراصط لاح به‌معنای«بدنه ملت»است. امادر آن 
زمان‌این اصطلاح برای رودررویی با تفکرات تازه‌از 
نظر علم و فرهنگ به کار گرفته می‌شد و معنای آن این 





فرهنگ و پوشش غربی در میان بانوان ژاپنی رواج داشت 





مائو تسه تونگ و چوئن 
لای دو تن از رهبران 
کمونیست ها در چین 


بود که هر نوع تفکری که مخالف با سنت‌های ژاپن باشد 
ویاایده‌ه ای تازه فرهنگیء علمی» مذهبی و اقتصادی 
رادربرداشته‌باشد نه‌تنهابرای جامعه زاین کارایی 
نداشتءبلکھ بسیارهم توهین اور بود تا ایی که از سال 
0 سال اس وکا ر د ری اتا 
یک قانون تبدیل شد که مخالفت با آن به معنای مجازات 
مرگ برای شخص مخالف بود. حال امپراتور هیروهیتو 
هم باسکوت خود دربرابررچنین تفکراتی»بیشتراین 
شبهه‌رادرم رد ایجاد کرد که اونمادی از افتاب ویا 
اا اراس یا اس روون بون 
ملت ژاپن ظهور کرده است. به همین دلیل هم زمانی که 
درپای ان جنگ جهانی دوم ژاپن با آن وضعیت رقت‌بار 
پس از ویران شدن توسط دوبمب اتمی تسلیم شدء برای 
مردم و سردمداران بسیار گران امد و حتی خیل عظیمی 
دست به خود کشی سنتی (هاراگیری) ژاینی‌ها زدند. 
یک قدرت نظامیی 

همراه با بوجود آمدن تفکرات امپریالیستی. 
سردمداران ژاین. متو جه شدند که بدون وجود یک 
ارتش قدرتمند این تفکرات نتیجه‌ای نخواهد داشت 
0000 ار کرو 








کودکان چینی قربانیان بمباران ژاپنی ها 





اقتصاد خودبه یک اقتصادی نظامی شروع به ایجاد 
زمینی گرفته تا هوایی کردند. درواقع دهه سی مصادف 
شدباساخته شدن 2 های جنگی قدرتمند و ناوهای 
هواپیمابر که حتی در جهان مثال آن دیده نمی شد. همراه 
با آن تولید فراوان هواپیمای جنگی و تانکهای سبک نیز 
دردستور کار قرار گرفت. تا انجا که سرانجام ژاپنی‌ها 
خودراآماده یافتند تانخستین تحر کات نظامی خود را 
در آسیا به انجام برسانند. در این میان نخستین منطقه‌ای 
که ژاینی‌ها ان رابرای به ثمر رساندن تفکرات حصمانه 
خود مناسب يافته بودند. کشور پهناور چين بود که خود 


در گیر منازعات داخلی شده بود. 
جنگ های داخلی در چین 
آ0 مر سی سی ۴ 


ود و ری مم رم 
بود.درواقع درھر منطقه شخصی قدرتمند که برای خود 
ارتشی راهم بوجوداورده بود. داعيه حکومت داشت 
ودر نتیجه جنگهای داخلی بین مناطق مختلف دراین 
کشور پهناور ادامه دان شت. اما پس از پایان جنگ جهانی 

اول و ورودبه دهه بیست میلادی یک حزب سیاسی 
به گروه قدرتمند در ميان تمامی احزاب تبدیل شد که 
در جنوب و مرکز چین قدرت رادر دست گرفت. اما 
دراین میان کومین تانگ که درابت داا زائتلاف‌میان 
ناسیونالیست‌ها و کمونیست‌هاب و جود آمده‌بود» یس از 
به فدرت رسیدن حزب. 
دجار بحران شد و بر 
سر نحوه اداره کشور و 
سیستم‌های به کار گرفته 
شده اختلاف شدیدی 
ميان ناسیونالیست‌هاو 
در نواحی مرکزی و 
ناسیو نالیست‌ها در 


در دست داشتند. اما ناسیونالیست‌هایرای یکپارچەه 
کردن قدرت خود در سال ۶ مواضع کمونیست‌ها 
رامورد حمله قرار دادند و به حاطر حمایتی که دولتهای 
غربی و آمریکااز ناسیونالیست‌هابر علیه کمونیست‌ها 
می کردند. قدرت نظامی آنها دستی بالاترپیدا کرد و 
کمو نیست هابه عقب رانده‌شدند تا آنجا که حملات 
ناسیونالیست‌هابهرهبری چیاننگ کای‌شک به 
کمونیست‌هابه رهبری مائوتسه‌تونگ» شکست 
کمونیست‌هارابه‌بار آوردو در سال ۱۹۳۵ یکصد هزار 
کمونیست از نظامی گرفته تاغیرنظامی و زنان و بچه‌ها؛ 
راهپیمایی خودرابهسوی کوهستان آغاز کردند تااز 
گزند حملات ناسیونالیست‌هادرامان باشند اما این 
راهپیمایی بسیار مر گبار بود و پس از طی حدود دو هزار 
کیلومترازیکصدهزارنفری که راهپیمایی راشروع کرده 
بودند تنها ده هزار نفر جان سالم به در بردند و بقیه طعمه 
مرگ شدند. باقیمانده کمونیست‌ها درا تالت شان‌سی 
ساکن شدند و بلافاصله ناسیونالیست‌ها تصمیم گرفتند 
تاب‌ایک حمله‌دیگربرای‌هميشهبه تهدیدی‌به نام 
کم تسه کو اتک السا 
به چين شروع شد واین حمله به ناچار اتحاد رامیان 
تمامی احزاب چینی دربرابرژاپنی‌هابوجود آورد.از 
جال تال ٹس تست ر کو ها کاس راز 
چیانگ کای‌شک و مائو تسه تونگ همچون دو برادر 
دست در دست در برابر ژاپنی‌ها به مقاومت و جنگ 
پرداختن د که هفته آینده به دنباله وضعیت ژاین و جنگ 


ژاپن و چین می پردازیم. : 
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کشتی امریکایی «مایرسک» که 
در محل ستاره قرمز ربوده شد 





پس از چند قرن دزدان دریایی دوباره در پینه آبراهیای جہان 


پدیدار شده‌اند 


درحال حاضر ٩‏ کشتی توسط دز دان دریایی سومالی به گرو گان گرفته شده که شامل ۸ ۱۷نفر 
خدمه کشتی‌هااست که از ۳۶ ملیت متفاوت به گروگان گرفته شده‌اند 





چراسومالی؟ 

زمانی که کشتی امریکایی «مایرسک الاباما» حدود 
سے ماه پیش تر توسط دزدان دریایی در فاصله جهارصد 
کیلومتری از مسواحل سومالی ربوده شد. آنگاه جهانیان 
اتا سے مھ le‏ 
پیش آمدہاین است که در میان خیسل عظیم ابراههای 
ہین المللیء چرادزدان دریایی ابهای ساحلی سومالی را 
انتخاب کرده‌اند و جرا ریا بیشتر ا زهشتاد درصد از 
دزدیهای دریایی درآبراههای ساحلی سومالی صورت 
می گیرد؟ 

دراین خصوص کاپیتان دوپروزل که مدیریت 
شرکتی بین‌المللی را برعه ده دارد و تخصص آن 
فراهم آوردن کشتی‌های اسکورت کننده و مسلح برای 
ناو گانهای تجاری می‌باشد. چنین اظهارنظر می کند که 
از نقطه نظر دزدان دریایی» آبهای سومالی بهترین منطقه 
جهن مر ات وتا ابیت یرعش کا فدڈ 
ونظے گرفتن یک باند کامل ازدزدان‌دریایی نیا زبەدو 
عامل اصلی و مهم و جوددارد. یکی فقر مطلق و اقتصاد 
و حکومت بی‌نظم وبدون هدف ودیگری‌هم گذرگاه 
آبی تجاری و پراهمیت که اصطلاحابه آن‌بزرگراه آبی 


۲ ۰۵ م۰ 
اطلاعات یی ی ارو ۳۳۸۸ 


تجاری گفته می شود. حال کشور آفریقایی سومالی یکی 
از فقیرترین جمعیت‌های جهان رادارد ضمن آنکه طی 
۸سال گذشته فاقد یک حکومت مر کزی است که کنترلی 
روی کشورداشته باشد. حال زمانی که این پدیده را کنار 
وضعیت جغرافیایی کش ور سومالی بگذاریم که درست 
در نقطه تلاقی میان خلیج عدن و اقبانوس هند قرار گرفته 
است. آنگاه به آن دوشرط اصلی برای تشکیل یک باند 
مخوف دزدان دریایی دست یافتەایم. 

درحقیقفت سومالی درمنطقهای واقم شسدہ که 
کشتی‌های تجاری از آبراهه ای دریای سرخ کانال 
سر با و 
سرانجام اقیانوس هند به ناچار باید از ابهای نزدیک به 
سواحل سومالی عبور کنند و گرنه‌راهی به مراتب دورترو 
هزینه‌ای به مراتب سنگین تر را باید متحمل شوند. 

باج خواهی 

حال سیستم کار دزدان دریایی بدین صورت است که 
اھ ر در مت راما لد اسلسم نف هو از 
رابه‌بند رگاههای تحت کنترل خودمی کشانندوسپس 
نان ن76 anl a‏ 
میسزان قابل توجهعی رابه عنوان باج تعییسن می کنند که 





پس از آن درقبال پرداخت کردن آن مبلغ کشتیء» کالاو 
همچنین خدمه ان را ازادمی کنند. در واقع وضعیت به 
گونه‌ایاست که دراغلب موارد.دولت وباشرکتی که 
مالک کشتی می‌باشند. ناچار از پرداخت باج می شوند 
چراکه علاوه‌برد رگیر بودن مسائل تجاری و تعهدات 
مالی و اقتصادی. جان و سلامتی گرو گانها نیزیک مورد 
بسیار جدی است و فشارواردامده از جانب خانواده‌های 
گروگانها روی دولت و یا شرکتی که مالک کشتی هستند 
نیز مزید بر علت می‌شود. 
محبوبیت در میان مردمان خودی 

البته نا گفته نماند که از دزدان دریایی در میان مردم 
منطقه خحودی به عنوانقهر مانان محلی یادمی شود چرا که 
آنهامردم فقیر ده کده‌های محلی رانیزدر باجهای دریافتی 
سهیم می کنند. درواقع بر طبق پژوهش‌های به عمل آمده. 
هر یک میلیون دلار که به عنوان باج به دست می اید بدین 
و ای ی شود ردان ہے کر ےتا 
دلار با ۰درصد رابرای خود نگه می دارند که در میان این 
دزدان دریایی هم آنان که به عنوان نخستین مهاجم پاروی 
عرشه کشتی سرقت شده‌می گذارند. از همان سیصد هزار 
دلار ابتدایی هم بیشسترین سهم را دریافت می کنند. آنگاه 
مبلغ باقيمانده از باج دریافتی هم میان سرمایه گذاران در 
عملیات و کسانی که در خشکی به انجام عملیات کمک 
می‌کنند. تقسیم می گر دد. 

آمار دزدی دریایی 

حسارت ناشی از عملیات دزدان دریایی در تجارت 
جهانی در حدود یک تاشانزده میلیارد دلار در سال» 
تخمین زده شسده است.برای مثال بر خی ازشر کتهای 
کشتیرانی» تصمیم گرفته‌اند تا به منظور اجتناب از دزدان 
دریایی مسیر طولانی تری را که همانا دور زدن دماغه امید 
نیک در قاره آفریقا می‌باشد اتخاذ نمایند که تنها انتخاب 
اور مشیر ور ھر کن رفت باج گنت اند هرارددر 
هزینه اضافی دربر دارد. 

حال از آنجاکه همه نوع کالاازیخچال گرفته تانفت 
معمولاً ز مسیرآبهای سومالی واز طریق کانال سوئز 
باید صادر شود در نتبجه انتخاب راہ طولانی تر هزینه‌ها 
از حمل ونقل گرفته تابیمه‌راافزایش می‌دهند واین 
افزایش هزینه متاسفانه گریبان خریدار پایانی در درون 
منزل را می گیرد. 

در همین سال جاری میلادی یعنی از ابتدای ۲۰۰۹ 
تاکن که دود هشت ها هی دزیر می گر دهد ر دود 
وا ی دی تحار مسرت > س 
ازاین تعداد در حال حاضر ٩‏ کشتی در حالت گرو گان‌قرار 
دارند و شمار خدمه آنهاهم که به گروگان گرفته شده‌اند. 
بالغ بر ۱۷۸ نفر از ۳۹ کشور جهان می‌باشد. 

نکته جالب اینکه دزدان دریایی هم مانند یک شرکت 
مدرن اقتصادی دارای سخنگویی برای خود می‌باشند که 
پس از هر عمل سرقت کشتی» او درباره باج و میزان آن 
وهمچنین علل انتخاب کشتی باخبرنگاران به گفتگو 
می نشیند. البته اغلب هم او از لحنی مودبانه بهره می گیرد. 
مثلاًپس ازآنکه کشتی ا و کراینی موسوم به فایناء توسط 
دزدان دریایی به گر وگان گرفته شد» سخنگوی مربوطه 
گفت:«ماخودراا زآن‌دسته‌انسانهایی که به اعمال 
غیرقانونی در دریاها دست می‌زنند. نمی دانیم بلکه عمل 





مایک اقدام اقتصادی است. عمل غیر قانونی را کشتی‌های 
اروپایی و امریکایی که در ابهای متعلق به ملت فقیر ماء به 
ماهیگیری مشغول می‌شوند و سهم متعلق به مردم ما را به 
تاراج می‌بر ند انجام می‌دهند...» اما همین سخنگو پس 
از آنکه کشتی به گروگان گرفته شده آمریکایی موسوم به 
مایرسک توسط کماندوهای امریکایی ازاد شد با خشم 
فراوان گفت:«اماا زاین پس به کار اموال امریکاییان 
می پردازیم و همچنین مسافران آمریکایی که از آبهای‌ما 
عبور می کنند رانیز به سزای اعمالشان می رسانیم...» 
بازداشت و مجازات 

متاسسفانه قوانین مدرن درم ورددزدان دریایی و 
مجازات و یاداد گاهی کردن انهامسکوت مانده‌است. 
درماه گذشته یک ناو متعلق به نیروی دریایی دانمارک 
که در خلیج عدن مشغول گشت بود ده دزد دریایی را 
که قصد ورود به یک کشتی تجاری راداشتند. بازداشت 
کرد. اما کاشف به عمل امد که قوانین دانمارک در مورد 
دزدان دریایی سکوت کرده است. در نتیجه شش روز 
بعد در میان سیل اعتراضات از سوی جامعه بین المللی 
دزدان دریایی را آزاد کرد. البته در قرون وسعلی به دزدان 
دریایی رحم نمی شد وبه مجرد آنکه آنها به دام می افتادند 
در دم طناب اعدام رابر گردن آنها می‌انداختند. اما اکنون 
چنین وا کنش‌هایی به دور از تمدن و انصاف است و سعی 
برآن‌شده که دولت‌هایی انتخاب شوند که حاضر به 
محاکمه دزدان دریایی شده و قوانینی رادر مورد محاکمه 
ومجازات آنهادر سیستم قضایی خود بگنجانند. یکی از 
این کشو رها کنیا بو ده که اخیر | دزدان دریایی اهل سومالی 
را که توسط کشتی‌های گشت و اسکورت بازداشت شده 
بودند به محا کمه و مجازات رسانده است. اما همین عمل 
هم بلافاصله مورد اعتراض گروههای حقوق بش قرار 
گرفته و انان معتقدند که حکومت‌ها با استفاده ابزاری از 
این جریان به سرکوبی گروههای مخالف می‌پردازند. 

کشتی های مسلح 

یک پيشنهاد دیگر این بوده که کشتی‌های تجاری چند 
نگهبان مساح را استخدام کنند که البته این روش بادو 
اشکال اساسی مواجه می‌شود. یکی اینکه دربرخی ازبنادر 
پذیرفتن کشتی‌های مسلح برخلاف قوانین آنها است و 
دیگر اينکه به احتمال بسیار زیاد میزان تلفات افزایش 
پیدا می کند. چرا که در گیری مسلحانه یک نتیجه مستقیم 
دربرابرچنین روشی است.بنابراین تاکنون تنهاروشی 
که معقول بوده و نتیجه‌هم دادهاستفاده از کشتی‌های 
اسکوزت است: 

درواقع نیروی‌دربایی هر کتسوری کک 
تجاری ان باید از مسیرهای خلیج عدن دریای سرخ 
کانال سوئز و یاخلیج فارس و دریای عمان استفاده کنند. 
بايد خود مسوولانه عمل کرده و یک کشتی و یاناوچه 
رابه عنوان اسکورت‌همراه آن کنند کە این کارازمسویی 
قانونی است وهیچکدام از قوانین مربوط به دریاهاو 
آبراهه ای تجاری رانقض نمی کند و از سوی دیگ 
خواص بازدارنده هم دارد چرا که تنها پدیده‌ای که دزدان 
دریایی ازان واهمه نشان داده‌اند» همانااسکورتهای 
نیروی دریایی بوده است. کارشناسان در سازمان ملل 
متحد دراستفاده ازاین روش تاکنون کشورهای‌ایران 
هند» پاکستان. سوئد و دانمارک و در این اواخر امریکارا 
موفق قلمداد کر ده‌اند. 





تار بخچه‌ای از دز دان دربایی 


۵سال قبل از میلاد: 
دزدان دریایی درشرق دری ای مدیترانه‌ژولیوس 
سزاریک نجیبزاده رومی را که‌دران زمان ۵ ۲سال 
بیشتر نداشت. به گرو گان گرفته وبرای ازادی‌او تقاضای 
مقادیری طلا کرده بودند. غافل از اینکە حرکت از این 
وژولیوس سزارهم آزاد شد انگاه سالها بعد که‌سزار به 
مقام امپراتوری‌روم رسید.بایک ناو گان‌دریایی»مدیترانه 
راجستجوکرد تاسرانجام‌همان دزدان‌دریایی راپیدانمود 
و همه آنهارابه صلیب کشیدا! 
۳مبلادی: 
ژان فلوری دزد دریایی مشهور فرانسوی یک کشتی 
اسیانیایی که گنجی رابه همراه داشت. متوقف کرد و 
ثروت عظیمی رااز آن خود کرد. 
۸ مبلادی: 
کایتان کید > مہ .۰ 
راکه‌مملو از متعلقات صنعتی وساختمانی‌بود.موردسرقت 
محاکمه و اعدام او در سال ۱ منتهی شد. 
۸ میلادی: 
بس از سالهااذیت و آزاری که‌نا و گان تجاری متعلق 
به بریتانیا در دست ادوارد دزد دریایی که به «ریش سیاه) 
مشهوربود.متحمل‌شد. اوسرانجام دستگیروبه‌زندان 
افکنده شد و قبل از اعمال مجازات اعدام در سال ۱۷۱۸در 
همان زندان به علت بیماری حان خود را از دست داد. 
۱ میلادی: 
سرانجام توماس جفرسون ریس جمهوروقت 
امریسکا یک ناو گان دریایی رامامور کرد تابه مرکزو 
کارخانه تولید دزدان‌دریایی که‌همانا کشسور یامنطفه 





ساحل بربری بود حمله‌ور شده و آن رانابود نماید. اکنون 
بے جای کشسور دزدان دریایی سیرالئون در آن منطقه 
تاسیس شده است. 
۰ میلادی: 
چینی هاهرچه کردند نتوانستند تادزد دریایی مشهور 
چینی به نام مادام چینگ که ناو گان «کوه سرخ» او وحشت 
ورعب رادردریاهاراه‌اندازی کردہ بود به چنگ آورندو 
سسرانجام به او پيشنهاد مصالحه و بخشش دادند که او هم 
پذیرفت و درحالی که ثروت عظیمی را صاحب شده بود» 
از دزدی دریایی کردن بازنشسته شدا 
۱ میلادی: 
پایان کاریک دولت مسوول در کش ور سومالی وبه 
اغتشاش کشیده شدن آن کشور که پس از مدتی فقر مطلق 
ویاوو اتکی سرب پر جود اهال باند‌های دز دم 
دریایی شد. 
۲۳ ا1۹۹۸میلادی: 
حملات دزدان دریایی به کشتی‌های تجاری در 
آبهای اندونزی و مالزی به اوج رسید و تعداد ۷۱۳سرقت 
دریایی دراین مدت صورت گرفت. تفاوت دزدان‌دریایی 
فوق با باندهایی که در ابهای سومالی فعال بوده است این 
بود که انها تنها به دنبال تاراج و سرقت نبودند و پس ازان 
هم خدمه و يا مسافران را می کشتند و یا در دریای بیکران 
۲ ردام کرد 
۳ مبلادی: 
تین فیلم اس ری فیلم‌های دزدان دریایی کارثیب با 
شرکت جانی دپ روانه پرده‌های سینمادر جهان‌شد که خود 
تبدیل به یک انگیزه در همه و برای دزدان دریایی سومالی شد. 
۸ مبلادی: 
۱ سرانجام بزرگترین کشتی توسط دزدان دریایی در 
ابهای سومالی به گروگان گرفته شد. این کشتی همانا 
نفت کش عظیمی به‌نام «ستاره»بو د که‌برای ازادسازی 
ان سه‌میلیون دلار و جه نقد توسط شرکت یمه کننده 
پرداحت شد که البته نحوه پرداخت هم استفاده از چتر 
نجات بود که کیسه‌های حاوی پول به ان اویزان شده بود 
و چتر نجات مربوطه روی عرشه کشتی فرود آمد! 


۸ ر۸۸ 44 املاعات ی 





٭ مه 


انسان در حر کار دادد دداند کچان مز کند 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیسل باه یک 

دادگستری 9 کارشناس 

ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنبه‌ها از 
ساعت ۴/۳۰!الی۱۶/۳۰ با شسماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


نکرانی از سرقت سند عادی 

خلاصه سوال: 

چند قطعه زمین مورونی دارم که دلیل 
مالکیتم بر انهاصرفا چندفقرهبیعنامه 
دست‌نویس است. این کاغذها حدود سی 
می" ۶ را 
متوجه‌شده‌ام که براثر مرور زمان این کاغذھا 
کمرنگ گردیده وبر خی خطوط ان درحال 
محو شدن است.علاوه بر اینکه همواره 
از احتمال گم شسدن یابه سرقت رفتن آنها 
بیمناک‌بوده‌ام.باتوجه‌به‌اینکه‌این اسناد 
راد را ای 
مفقود شود دیگر نمی توانم حق خود رااثبات 
نمایم خواهشمندم توضیح دهید برای حفظ 
نهاچه کاری‌بایدانجام‌دهم؟ آیاسپردن آنهابه 
ى٦۹‏ رامین ات را ادن 
تدریجی مفاد ومندرجات آنها چه کنم؟ 

ع.ت. شهمیرزادی -تهران 
زوم اخذ سند رسمی 

e 

مبایعه‌نامه‌هایی که دراختیار دارید 
اسنادی‌عادی است که همو خپ مواد 
 ْ ۹٣٥٢٦‏ “4 یہ 


۴ ۱ آقای مجید طلوعی نژاد 
ل 1 ےر 2 (وکیسل پابه یک 
۱ | | دادگستری و کارشناس 
اھ ۱ ارشد حقوق < تا 
یا ۱ سس از هفته های ایندہ در 


خدمت خوانند گان خواهد بود. 


سوال:خانمی هستم که حدودا ماه پیش 
باطلاق رجعی ا زهمسرم جداشدهام و داد گاه 
حضانت فرزند ۳ ساله ام را تا هفت سالگی 
به اینجانب محول نموده. اکنون‌می خواهم با 
کسی مبادرت به عقد نکاح موقت کنم. ایا از 
ا 
یانه؟ 

جواب:آنچه مسلم است مدت عده طلاق 
شما وفق ماده ۱ قانون مدنی که سه ظهر 
بودہءباتوجەبەشرح ماوقع سپری شده‌واز 
لحاظ شرعی وقانونی مانعی برای ازدواج 
اعم از دائم یاموقت باه رکسی برای شما 


۱ اعات سی 





درمحاکم وداد گاه‌هاقابل پذیرش نیست 
وفقط درصورتی که‌درمحل‌واقع شدن 
زمین‌ه ااداره ثبت اسناد واملاک وجود 
٣٠ہ‏ بارس E‏ 
باتوجهبه اینکه‌درحال حاضردراکثریت 
مناطق کشوراراضی به ثبت رسیده و دارای 
سای و دید هانا هط مب ر 1 که 
جنابعالی هم باید بام راجعه به اداره ثبت اسناد 
محل وقوع زمین‌هاوبااستناد به مواد ١۷‏ او 
۸ قانون‌ثبت تقاضای صدور سند مالکیت 
برای زمین‌های خودنمایید.دراین صورت 
تمامی‌نگرانی‌های شماد ر خصوص از ہین 
رفتن اسنادعادی مر بوط به‌زمین‌هایتان ازبین 
خواهدرفت.توصیه‌می‌شوداین کارد راسرع 
وقت‌انجام پذیردزیراهرشخص دیگری‌هم 
١١۹١۹‏ ۶۶؟89۶٭“+"+ 
ساختگی)به‌هیئت‌های موضوع مواد ۱۶۷و 
yS‏ 
TS‏ 
سخت شده ومجبور خواهید شد که برای 
باطل کر دن‌سند مالکیتی که بیگانه اخذ نموده 
طرحدعوی حقوقی‌نمایید. چنانچه نخواهید 
یانتوانید سندرسمی اخد کنید سپردن سندها 
به صندوق امانات جهت پیشگیری ازسرقت 
یا مفقودی تاییدمی‌شود. درخصوص 
جلو گیری از محو نوشته‌های روی اسنادهم 
شسنیده‌ام اسپری‌های خاصی و جود دارند 
که پاشیدن محتوای انها بر روی سند سبب 
جلو گیری از محونوشته‌ها می‌شود. 


وجودندارد.امادرحصوص ادامه حضانت 
طفل مشترک توسط شما قانونگذار در ماده 
۰ قان_ون‌مدنی مقررمی‌دارد«ا گرمادر 
درمدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا 
به جنون شسودیابه دیگری شوه رکند» حق 
حضانت با پدر خواهد بود.» بنابراین با توجه 
به اطلاق ماده فوق الذ کر اعم از اینکه ازدواج 
دائم باشد یا موقت. مو جب سقوط ادامه حق 
دهد واگرحق حضانت ساقط گردد. صرفا 
برای مادر حق ملاقات طفل محفو ظ خواهد 
وکیل دادگستری 


ماند. 
۷× در روزهای شنبه از 


اھ ساعت ۱۳ الے ۱۵ 
] با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 


خوانندگان خواهد بود. 


آقای اکبرخوبکردار 





روانشناسی) سه شنبه ها: 
ازساعت ۹الی ١‏ مشاوره تلفنی واز ساعت 0 


الی ۱۳مشاورہ حضوری(با هماهنگی قبلی)با 
شمارہتلفن:۲۲۲۲۶۲۵۰ 


بگومگوھای سازندہ 
دختر و پسر 


مادری هستم که دو فرزند پسر 
دارم. یکی از آنها ۸ساله‌ودیگری ۱۰ 
ساله است. مشکل من این است که انها 
زیسادباهم دعوامی کنندوهنگام دعوا 
کردن اصلاً حرف مرا گوش نمی کنند. 
اوایل سعی می کردم خودم مشکل آنها 
راحل وفصل کنم.اماا خی رآمی‌بینم 
که‌این روش کارسز نیست. واقعا 
نمی‌دانم چه کار باید بکنم. 

۷ ایاانهاهمیشه با 
هم درحال جنگ و دعوا 
هستند؟ 

۸ راستش نه. خیلی 
مواقع هم با همدیگر مهربان 
٭7 تا: انکار سر 


مشاوره ازدواج. کودک 9 
خانواده: 
5 خانم مرضیه شیرازی 
5 
0 





بزر گم می خواهد بابرادرش 
لجبازی کند.مثلاناگهان 
کانال تلویزیون راعوض می کندو یا 
وسایل او راقايم می‌کند. 

>8 حض ور خواهر و برادرها در 
رشد کودک تأثیر مطلوبی دارد. شاید 
بتوان تماس کودک راباخواهرو 
برادرش محدود کرد ولی نمی توان ان 
راقطع کرد خواهروبرادرها اغلب 
برای جلب توجه‌والدین باهم رقابت 
می‌کنند وغم‌وشادی آنهابر کل اعضای 
خانواده تاثیرمی گذارد.اگر چه‌بحث‌ها 
ومشاجرات خواهروبرادرهامعمولً 
معلول رقابت و چشم‌وهم چشمیاست 
ولی زمینه‌ساز رفتارهای اجتماع‌پسند 
نیز هست. بنابراین روابط خواهرو 
رادو قارا ایرو ان ص اد 
بردعوایاروابطی منفی بدانیم. روابط 
خواه رو برادرهاوقتی خوشایندتر 
می‌ شود که مادرها در مورد احساس 
فرزند کوچکترشان با خواهرو یا برادر 
بزرگترش صحبت کنند. 

بگومگوهای خواهروبرادرهارا 
می توان به سه دسته تقسیم کرد: | 
بگومگوهای مزاحم که وقتی بچه‌ها 
کسل یاناراحت هستند»روی می‌دهد. 
ابن یگومگوغاپرسٹروصدافسٹثند 





وبی دلیل شروع می شوند و سریع 
هم خاتمه می یابند. ۲-بگومگوهای 
٦‏ ت که می نوانند سازنده 
باشند. این نوع بگومگوها که شامل 
مخالفت‌های منطقی و عقلی هستند. 
گاهی به داد و فریاد و حشونت نیز 
کشیده می‌شوند و برای ابراز وجود 
هستند. در این نوع بگومگوها» یکی از 
خواهره‌ایابرادرهابه زور حرفش را 
به کرسی می‌نشاند گر چه طرف مقابل 
هم معمولاازموضع خودش عقب 
یند. اما اگر خواهر و برادرها 
به تن دی بهیکدیگر حمله کنند. 
بگومگ وی آنهابه بگومگوی مخرب 
۲ھ می شود ۳- پسدرومادرها 
اغلب دراین نوع بگومگوهادخالت 
می کنندءمخصوصاًوقتی یکی ا زآنها 
خیلی کوچک باشد. البته جنسیت نیز 





مهم است. بیشتر پدر و مادرها درباره 
که در مورد دختران ندارند. زمانی که 
خواهروبرادرهابایکد یگردعوامی کنند 
پدرومادرهاباید فقط درمشاجراتی 


دخالت کنند که به خشونت جسمی. 
فحاشی یا از دست رفتن کنترل کودکان 
کشیده می‌شود. آنها باید از جانبداری 
کودک پرهیز کنند و مداخلاتشان‌رابر 
2 م۸) 
گرفتن نقطه نظر دیگری و بهبود ارتباط 
متم رکز کنند. مشاجره خواهر و برادرها 
اجتناب ناپذیراستت و لزومی ندارد که 
پدر و مادرها در هر مشاجره‌ای دخالت 
گال غصر و اکر مر ارو که ناسا 
کاری شبیه گوش دادن به شهادت در 
دادگاه را انجام دهند. آنها فقط باید در 
مواردی که احتمال صدمه‌می دهند» 
دخالت کنند. 


خانم خاطرہع -ملکیان 
پنجشنبه ها: از ساعت 


۹الی ۱۱ مشاوره تلفنی واز 
ساعت ۱۱ الی ۱۳ مشاوره 
حضوری( با هماهنگی قبلی) 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








فکر می کنم همه به من 
نگاہ می کنند 
معصومه خلج زادہ 


دختر ۲۳ ساله‌ای هستم و با وجود شرایط مناسبی 
که والدینم در خانه و حتی بیرون از منزل برایم فراهم 
می کنند» احساس می کنم اعتماد به نفس کافی ندارم. تا 
زمانی که در کنار پدر و مادرم هستم احساس شجاعت و 
جسارت می کنم. اما همین که ناچار می شوم در محیطی 
تنها حضورداشته‌باشم ترس همه و جودم رافرامی گیرد. 
احساس می کنم همه جمع فقط به من چشم دوخته‌اند. 
فقط حرکات و رفتار من را زیر نظر گرفته‌اند و همه 
منتظرند تا کار اشتباهی انجام دهم و مسخره‌ام کنند. این 
تفکرات باعث می‌شود خودم را از جمع کنار بکشم. 
گوشه‌ای تنها بنشینم و با کسی صحبت نکنم. مدام به 
ساعتم نگاه کنم تا وقت رفتن» اولین نفری باشم که 
مجلس زا ترک می کند. 

05 چطور اعتماد به نفس را در خودم تقویت 
کنم؟ درک واقعی کلمه اعتماد به نفس چه کمکی به 
تقویت ان می کند؟ 

بیشتر مردم معنای واقعی کلمه«اعتماد به نفس)را 
به خوبی درک نمی کنند. به همین دلیل ان نوع از اعتماد به 
نفس و خودباوری را که مطلوب و موردنظرشان است. 
در زند گی تجربه نمی کنند. چون فکر می کنند اعتماد به 
نفس یعنی ایمان و اعتفاد به موفقیتهایی که در کارها به 
دست فی آورند درصورتی که اعتماد به نفس واقعی آن 
است که قبل ازاین که در کاری موفق شویم. نوعی اعتماد 
به توانایی خود برای انجام کار داشته باشیم. اعتماد به 
نفس واقعی زاییده تعهد شما به خودتان است که هر 
انچه را که لازم است انجام خواهید داد تابه خواسته‌ها 
و نیازهایتان برسید و این همان باور شخصی شماست 
نسبت به روح تان به عنوان یک انسان. 

>5 یعنی اعتماد به نفس همان نترسیدن است؟ 

× البته که نه. اعتماد به نفس این نیست که نترسیم. 
بلکه بدانيم و مطمئن باشیم با این که می‌ترسیم اما 


در جستجوی عاطفه 
مادرم را بر ایم پیدا کنید 


سال ۹ بود یعنی حدود ۹ ال پیش. من سه 
ساله بودم و دست چپم از زیر آرنج قطع شده بود. 
روی تخت بیمارستان دراز کشیده بودم و با چشم‌های 
عسلی رنگ و ترسان و کنجکاو به در اتاقی که در آن 
بودم نگاه می کردم. مادرم رامی‌خواستم تابه آغوشش 
پناه ببرم. پدرم را می خواستم تا بپرسم چرا دستم قطع 
شده‌است. کاش مادرم می آمد و موهای فرفری سیاهم 
را با انگشت‌های مهربانش نوازش می کرد. تنها بودم 
و می‌ترسیدم اما می‌دانستم اوضاع اضطراری است. 
نمی دانستم اضطراری یعنی چه فقط می‌دانستم دنیای 
کو چک مثل همیشه نیست. دل کوچکم پر از غصه‌های 
ناشناس بود. 





مهمترین روش در کسب اعتماد به 


نفس, ارتباط با خداوند است 





بی گمان دست به عمل خواهیم زد. 

0K‏ چطور بفهمیم که اعتماد به نفس در ما به 
وحود امده است؟ 

ا فردی که دارای اعتماد به نفس است خود را 
شاسبته میداد وتا ویژگی عام شخصیت 
اوست. احساس خودباوری» توانایی و دریافت 
واقع‌بینانه از خویش. جزو امتیازات شخص محسوب 
می‌شود. او هرگز مدعی نیست که تمام قابلیت‌های 
بالفعل را داراست بلکه راه وصول رابرای خود هموار و 
باز می‌بیند. کسی که به حودش احترام بگذارد و با تمام 
نقض‌ها و ضعف‌هایی که دارد خود رابه حساب اورد 
به خود اعتماد دارد و دچار افکار منفی نمی شود و هیچ 
گاه زندانی خیالات خود نمی‌شود. 

5ل آیا بدون شناخت کامل از خود می‌توانیم 
اعتماد به‌نفس رادر خویش به وجود پیاوریم؟ 

گا خیر. شخصی که تصور نادرستی از خود دارد 
و گرفتار خیال است خود را مقبول و شایسته معرفی 
می‌کند و به دنبال شخصیتی کاذب و دروغین است. 
چون زمینه و توان رسیدن به این آرزوهای مطلوب 
برایش فراهم نیست همواره یأس و ناامیدی را تجربه 
می کند و دجار افسردگی می‌شود. عاقبت افرادی که 


در چنین حال و هوایی بودم که زن و شوهری مهربان 
بوسه مادرم را می‌داد. او و شوهرش بچه نداشتند. من 
هم پدرو مادرم را گم کرده بودم پس بسیار زود به هم دل 
بستیم و فرزند خوانده انها شدم. وجودم را پر از محبت 
کر دند و امروز که ۰سال ب آن روزسیاه‌می گذرد دنیای 
روشنی دارم که سایه‌ای ار ۱ 
پرسشی شکل گرفته که حق من است:مادر و پدر حقیقی 
این که دست چپم از ارنج قطع شدہ در رشته تیراندازی 
e‏ 


بسیاری به دست آورده‌ام. 


ا مت کا اد و ہت اریہ 
از من گرفته شده» مرا به یاد بیاوردو مادر و پدر اول مرا 


چنین تصوری از خود دارند جز انزوا و محدود کردن 
خود برای مخفی کردن وضعیت دروغین با فعالیت‌های 
ریاکازانه ست 

>0 آیا اعتماد به نفس تنها منحصر به رفتار ما 
می‌شود؟ 

ا نه. در واقع سه نوع اعتماد به نفس وجود دارد 
که انسان به هر سه آن ار دارد. به جز اعتماد به نفس 
رفتاری. اعتماد به نفس عاطفی و روحی و معنوی 
هم وجود دارد. اعتماد به نفس عاطفی یعنی توانایی در 
تسلط و به کنترل درآوردن دنیای احساسات و عواطف؛ 
این که بدانید چه احساساتی دارید. معنای آنها رابفهمید 
و بتوانید انتخابهای احساسی درستی انجام دهید و از 
خود در مقابل درد و رنج روحی و لطمه‌ها و صدمه‌های 
عاطفی محافظت کنید. اما مهمترین نوع اعتماد به نفس» 
روحی و معنوی است. این ایمان روحی که زند گی. 
هدف و شکل مثبتی را در پی خواهد داشت و شما 
به خاطر هدفی این جا هستید مهمترین نوع اعتماد به 
نفس است. 

> از چه طریقی می توانیم اعتماد به نفس را در 
خود پرورش دهیم؟ 

ا استقلال عمل. مسوولیت پذیری. حد بت و 
سخت کوشی. پذیرش ناکامی‌ها و مؤثربودن برای 
است. 

u a 
بی‌نیازی و استقلال در شخصیت و عزت نفس فرد‎ 
می‌شود. در واقع انسان در اعتماد به خدا از هر چیزی‎ 
که رنگ تعلق و وابستگی به غیر خدا داشته باشد آزاد‎ 


می شود. 
2ھ 


7 آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 
دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی 
۳ دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 


جراحی لئے و دندان مصنوعی نمی باشند 
می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 





پیدا کند؟ کاش این اتفاق می‌افتاد تا آنها از مادر و پدر 
دوم من قدردانی می کردند. از کسانی که مادر و پدرم را 
می‌شناسند خواهش می کنم با مجله اطلاعات هفتگی 
تماس بگیرند تامن و خانواده اولم به هم برسیم. 
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سلسلکرارششای رند ان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین -بند زنان 


عاثبت یک ازدواج ناھممگکون 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


دخترجوانی بود. خیلی جوان!سن و سالش برایزندان 
آمدن خیلی کم‌بود.امااتهام‌سنگینی داشت.انهامی که‌برای 
ان سن و سال کمی دور از ذهن به نظر می‌رسید. 

درچهره‌اشدقت می کردی متوجه‌می‌شدیاهل 
شهرستان است. علیرغم اینکه دختر ک تلاش زیادی کرده 
بسودتاخودرا شبیه برخی دختران پایتخت نشین د رآورد. 
ابروھایش را آنقدر باریک کرده بود که فقط خط ناز کی از آن 
به جا مانده بود با تغییر مسیری وحشتنااک به سمت بالا! 

رنگ زردآن با پوست‌تیره‌وسبزه‌صورتش خیلی در تضاد 
بود.این تضاد نجابت صورتش رااز بین برده و نوعی وقاحت 
راجانشسینآن کرده‌بود. خیلی دلم می خواست به‌اوبگویم 
کان کار هرد ا وا ک ردام ے اما فا 
به عوض آن می پرسیدم: 

چه نسد که‌بااین سن کم سراز زندان 
درآوردی؟ 

-داستانش طولانی است.ماجرای زندانی شدن آمروز 
من‌به‌زمان قبل از تولدم برمی گرددابه آن زمانی که پدرو 
مادرم‌بدون هیچ علاقه‌ای با هم ازدواج کردند. به زمانی 
کے پدرم به خاطر جبران کمبوده ای زندگی اش به‌اعتیاد 
I N‏ 
گذاشتوبالاخره کاررابه‌جایی‌رساند که‌پدرم‌ناچار شدبا 
وجود حضورمن به عنوان تنهافرزندش > که فقط یک سال 
و شش ماه‌داشتم -مادرم راطلاق دهد. 

مادرم‌وقتی‌طلاق گرفت خیلی جوان‌بود» خودتان 
می دانید در شهرستانهاء دخترها زودشوهرمی کنند»‌مادرم 
هم وقتی طلاق گرفت عروس دو - سه ساله بوده فقط چون 
یدرم اعتیادداشت و او نمی‌توانست این مساله را تحمل کند. 
ازاوجدانسد.طبیعی بود که بع داز طلاق‌هم خیلی مطلقه 
نماند. به هرحال هنوز جوان بود و بر ورویی هم داشت این 
بود که یک سال نشده دوباره ازدواج کرد. البته ناپدری ام هم 
قباًازدواج کرده‌بودواززند گیاولش سه پس رقد ونیم قد 
داشت اما هم خودش وهم بچه‌هایش خیلی خوب بودندو 
برای من هیچ فرقی با پدر و برادرهای واقعی نداشتند. من 
حتی سالھانمی دانستم که آنهاناپدری وبرادرهای ناتنی 
من‌هستندالبته‌اين راهم اضافه کنم کهمادرماز ازدواج 
دومش صاحب فرزند نشد و جمع خانواده‌ما با همین تعداد 
بج شکل گرفت. پانزده- شانزده سال داشتم که بر اثر 
یک بی‌احتیاطی تصادف کردم. تصادف خیلی شدید و 
وحشتناک!زنده‌ماندن در آن حادثه بی‌شباهت به معجزه 
نبودهاما...امااز آن تصادف سردردهای شدید و تشنج‌های 
گاه و بیگاه برايم به بادگار ماند. این سردردها و تشنجات کم 
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تنظیم و نگارش: سیدہ فریبا زواره‌ای 


قسمت اول 


f _Zavarei@yahoo.com 


کو هرارق یک روغ ل رودو که 
باکوچکترین چیزی از کورەدرمی رفتمءعصبی می شدم 
ووسایل منزل رامی شکستم.خیلی پرخاشگر شده‌بودم. 
مادرم که تصور می کرداگر محیط زند گی تغییر کند وضعیتم 
پھترمی شود کم کم به من گفت کەپدرواقعی ام کس دیگری 
است. خب این خبر برای من مثل یک شوک بود چون تا آن 
روز نمی دانستم که مادرم دو بار ازدواج کردہ است.شوق 
دیدن پدرم برایم خیلی لذت‌بخش بودوبالاآخرہاین ارتباط 
بەوجودآمدوبعدازآن من گاهی نزدپدرم بودم و گاهی منزل 
مادرم.البته پدرم‌ازدواج نکر ده‌بودوهمچنان تنهاومجرد 
برای خودش زندگی می کرد.البته اوبه خاطرشغلش راننده 
ماشین‌های‌سنگین بود اغلب در جاده وسفر بودوقتی هم 
برمی گشت‌من رآنزدخودش می‌بردتاتنهانباشد. این زندگی 
دوگانه‌ من حسن دیگری‌هم داشت!چرا که وقتی‌منزل 


ازادی بیش از حد و يدون کنترل و 
نازپرورده بزرک شسدنم. یاعث شد که از 


واقعیت‌های تلخ زندگی دور شوم 





پدرم نبودم او تمام تلاشش رامی کرد تامن از هر لحاظ در 
رفاه باشم و هرچه می‌خواستم - گاهی‌هم نمی خواستم را 
برایم‌فراهم‌می کرد.اومی خواست من وقتی نزداوهستم 
نقدر شاد و خوشحال باشم که حس کنم نزو بیشتربه من 
خوش می گذرد!وقتی به منزل مادرم برمی گشستم‌مادرم» 
ناپدری و حتی فرزندانش هم همین تلاش رآداشتند. حس 
رقابتی بین این دو گروه بوجو دآمده‌بود که نتیجه‌اش لوس تر 
شدن هر روزه من بود. 

البته در این بین خانه پدربزرگ و مادربزرگم راهم نباید 
فراموش کنم. آنها که تصور می کر دند چون من زیردست 
ناپدری زندگی می کنم حتماً رو زگار خوبی ندارم تمام مهر 
ومحبت‌شان رانثارم می کردند. اماواقعیت رابخواهید من 
ناپدری‌ام رااز همه بیشتر دوست داشتم و دارم او واقعاً در حقم 
پدری کرد.من تمام‌روزهای ا راهم زیرور و کنم چیز 
بدی از او به یاد نخواهم آورد! 

آزادی بیش از حدوبدون کنترل ونازپرورده‌بزرگ‌شدنم» 
باعثشد کەاز واقعیت‌های تلخ زندگی دورشومبەعینه 
می دیدم هرچه را آراده کنم برایم مهیاست. همه انگار غلام 
حلقه به گوش من شسده‌بودند. محبت‌های بی دلیل وبی حد 
و اندازه خانواده‌مرابه مر زخودسری و خود کامکی کش‌اند. 
دیگرحدومرزی برای این وضع قائل نبودم. کم کم‌به این 
نتیجه رسیدم که همه باید همین رفتار رابامن داشته باشندو 


۹۷ ۶۰۰۱۰۱۰۰٣ 


باتشکراز همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


کسی اجازه نداردبا من مخالفت کند. مخالفت با من معنایی 
بسیار بد داشت اولین معنایش این بود که او مر دوست‌ندارد 
واین خود به تنهایی جرم بزرگی بود! 

دلم می خواست‌همه مثل خان_واده‌ام‌بامن رفتار کنند. 
یعنی من بەآن نوع رفتارعادت کرده بودم وا زآن لذت 
می‌بردم.اگر کسی کاری بر خلاف میل من انجام می دادو 
ای ا ا می لی را کو مر 
ان وقت بود که خانواده‌ام به حمایت از من می ‌امدندتایکی 
یک‌دانه و عزیز دردانه‌شان ناراحت نشود. 

زیرچتر حمایت سه‌برآدروپدر وناپدری‌ومادربودن آزمن 
فردی زور گو و جاه‌طلب و خودخواه ویاغی و خیره‌سرساخت. 
این صفات ناپسند برای من غرور به‌همراه آوردابین دختران 
فامیل به این موقعیت خودم افتخار می کردم و همیشه خودم 
رااز آنهابالاترمی‌دیدم.البته طبیعی بود که آنها هم در مقابل 
اصلاً ازمن خوششان نیاید» اما برای من اصلاً مهم نبود. مهم 
این بود که‌من موقعیتی داشتم که آنهانداشتند امن هرچه 
می خواستم در دسترسم بود و آنها برای داشتن یکی از آنها 
سالا بايد حسرت می خوردند. 

امسا...امامن هیچ وقت فکر نک ردم که آنها چقدر دورو 
برشان دوست‌هست ومن چقدر تنهاهستم.به‌این توجه 
نکردم که‌مادراین دخترها هرروزبه آنها درس زندگی 
می‌دهند وراه ورسم خوب زندگی کردن رایادمی گیرنداما 
من تنها چیزی که یاد گرفته‌ام زورگویی و قلدری است.من 
حتی‌بلدنبودم یک نیمروی‌سادهدرست کنم»امابه سه برادرم 
زور می گفتم و آنها هم در مقابلم کوتاه می آمدند. تربیت من 
آنقدر غلط و بد بود که گاهی خودم تحمل رفتارهای ناپسند 
خودمرانداشستم.اماچه کنم‌عادت کرده‌بودم و ترک‌این 
رفتارها و عادات تقریباً غیرممکن به نظر می رسید. 

به تدریج کار به جایی رسید که دیگر نمی توانستم محیط 
ویاافرادی که برخلاف‌میلم عمل می کردندراتحمل کنم.به 
گمان من همه باید مثل خانوادهام بامن رفتارمی کردند و اگر 
کسی خلا فآنهابوده من نمی توانستم تحمل کنم.بزرگترین 
مشکل من درمدرسه‌برو زکرد.زمانی که‌می‌دیدم‌اینجادیگر 
نه معلم‌ها و نه مسوولان مدرسه ونه حتی‌هم کلاسی‌هامثل 
خانواده‌ام بامن رفتار نمی کنند. رفتار آنهابرخوردطبیعی و 
درست بود اما چون من در محیطی غیرمتعارف بز رگ شده 
بودم آن برخوردها و رفتارها رات اب نیاوردم و قبل از آنکه 
حتی دیپلمم رابگیرم قید درس و مدرسه رازدم. این اولین 
وبزرگترین شکست زندگی اجتماعی من بود. اما من ابله! 
تصور کردم که با تک تحصیلم پوزه آنهارابه خاک مالیده‌ام 
وبهآنها فهماندهام که اگر کسی خلاف میل من عمل کند 
چه بر سرش می آید! 

من آیندەام راتباه کردم درحالی که تصورمی کردم آنهارا 


چزاندەوادب کرده‌ام. کاش آن زمان یک نفردلسوز واقعی در 
کنارم بودو برایم می گفت کەرفتارھایمتاچە اندازه کودکانه 
هیچ کس این حرفها رابه من نگفت و شاید هم جرات نکرد 
بگوید!و بەاین ترتیب وضع از آنچه بود بدتر شد. 

منزل ناپدری من آپارتمان دوطبقه دوواحدی بزرگی 
درمیان کسانی که‌به‌منزل آنهارفت وآمدداشتند خواھرزادہ 
خانم خانه» پسر جوانی بود که ما چندین و چندمرتبه برحسب 
اتفاقی همدیگر رادر حیاط منزلمان و یابیرون و گاهی هم در 
گذر از یله‌هادیده‌بوديم.این‌دیدارهای تصادفی و خیلی خیلی 
کوتاه به تدریج در من ایحاد علاقه کردو احساس کردم او را 
دوست‌دارم.از قدیم گفته‌اند زبان نگاه از همه زبانها گویاتر 
اما هیچ کدام جر آت بیان آن رانداشتيم. بز رگترین مشکل ما 
اختلاف سنی‌مان بود. البته نه اینکه او خیلی بزرگتر باشد نه 
بلکه برعکس من حدود پنج شش سال از اوبزرگتر بودم. 
این مساله خود مانع بزرگی بود. اصولاً در شهر ستانها خانواده 
پسرقبول نمی کند که عروس چندین سال بزرگتر از داماد 
با شد! اما من نمی‌توانستم این 
مساله را قبول کنم. 
من‌اورادوست‌داشتم 
وبای‌دبه‌هرطریقی 
شده بود خانواده 



























ها راراضی به این 
وصلت می کردم. 
به خانواده خودم به 
طور مستقیم گفتم 
که تصمیم به ازدواج 
دارم و همسرم را 
هم انتخاب کرده‌ام. 
آنهاوقتی فهمیدند 
که منظورم چه کسی 
است بنای مخالفت را 
گذاشتند, چراکه خوب 
می‌دانستند خانواده 
پسر مورد علاقه من» 
بے این وصلت تن 
نخواهد داد! اما من 
لجبازتر از آن بودم 
که به این راحتی‌ها 
تسلیم شوم. یک 
تنه‌ویک کلام 
گفتم یا او یا 
هیچ کس! از 
طرف دیگر او 


هم با خانواده‌اش در گیر بود.می‌دانستم که آنها تمایلی به این 
وصلت ندارند»امابرای من اصلاً مهم نبود. مهم این بود که 
من علیرغم مخالفت همه به خواسته‌ام برسم. 

این راباپیغام به گوش پسرک رس‌اندم وسعی کردم 
به‌هرترتیبی هستاوراوادا رکنم تا خان-واده‌اش رابرای 
خواستکاری بیاورد. در این راه به هر حیله‌ای از جمله تهدید 
متوسل شدم. تهدید به فرار خود کشی» آبروریزی و... 

بالاخره‌فشارهاو تهدیدها کارسازافتادواوبا خانواده‌اش 
به خواستگاری آمدند. اما از چهره هر دو خانواده پیدا بود که 
هیچ کدام به این وصلت راضی نیستند. ای کاش آن روزها 
کسی بود که به من می گفت دخترجان به خاطر یک علاقه 
بی دلیل ومنطق وبه‌دنبال لجبازی با خانواده‌اینطورناآگاهانه 
زندگی ات را به باد نده.ازدواج خرید کفش و لباس نیست که 
اگر دوست نداشتی کنار بگذاری ویک مدل دیگر را امتحان 
کنی!ھیچ کس این حرفها راب من نگفت. شایدهم کسی 
جرات نکرداینها رابگوید. 

آنه اچند مرتبه آمدندورفتند به این امید که‌اين وصلت 
سرنگیرداما با پافشاری من و پسر موردعلاقه‌ام ازدواجمان 
سر گرفت درحالی که تنها کسانی که از این ازدواج خوشحال 
بودند مادو نفر بودیم‌وبس.دوران عقدمان خیلی زود سپری 
شد.درهمان زمان کوتاه‌بدون مشسورت باھیچ بزرگتری 
تصمیم‌های بزرگ زندگی‌مان را گرفتيم. 

اکثر دخترهای شهرستانی آرزو دارنددر تهران زندگی 
کنندومثل زنان تهرانی باشند.تهران برای آنهاغایت و 
نهایت آمال و آرزوهایشان است.به‌همین خاطرمن به 
شوهرم گفتم که تمام آنچه‌داریم راجمع می کنیم وبه تهران 
می‌آییم. من مقداری طلا داشتم» کمی هم پول داشتیم به 
نظر خودم‌بااین پول» که برای تشکیل یک زندگی متوسط 
در شهرستان پول مناسبی بود "در تهران هم می توانستیم با 
آن یک زندگی آبرومند روبه‌راه کنیم. 

ازاو خواستمب دون آنکه به خان_واده‌اش بگوید که چه 
قصدی دار د یک سفر به تهران بیاییم وببینیم چه می توأنیم 
بکنیم.به این ترتیب آولین سفرزندگی‌مان شکل گرفت. 
همان موقع فهمیدیم که باسه -چهار میلیونی که داشتیم 
امکان اجاره‌خانه» پیدا کردن کار و گذران زندگی در تهران 
برایمان مقدورنیست پس به پیشنهاد وراهنمایی برخی 
افرادهسری به اطراف تهران زدیم.منطقه ورامین و حوالی آن 
چند حسن داشت. اول اینکه به تهران نزدیک بود دوم آنکه 
قیمت مسکن در آنجانسبت به تهران خیلی پایین و کم بودو 
سوم آنکه به دلیل وجود کار خانه‌ها و تولیدی‌های بسیار زیاده 
امکان کاربرای آدمهایی مثل مابه خوبی فراهم بود.با کشف 
این موضوع؛قرارشددرمنطقه‌ای که حدفاصل‌ورامین 
و تهران بود خانه مناسبی اجاره کنیم و بعد به شهرستان 
برگردیم و جهیزیه مراجمع و جور کنیم وبه آمید تشکیل یک 
زندگی جدید روانه تهران شویم. 

وقتی کارها اینقدر خوب پیش رفت و احساسم این بود 
کەانتخابے برای ازدواج خیلی خوب بوده وهمسرم مثل 
خان_واده‌ام کاملاً به حرف و خواسته من عمل می کند»اما... 
اما نمی‌دانستم عاقبت این انتخاب و ازدواج به کجا خواهد 
انحامیدا 


ادامه دارد... 





عقاید مردم خر اسان در مر اسم خواستکاری 

درفائن رسم است که زنی از نزدیکان داماد به 
خواستگاری می رود.وقتی جلوی خانه دختر می رسد 
درمی‌زند. مادر دختر از اندرون می‌پرسد: کنه» کنه؟ زن 
می‌گوید: در واکنه» در واکنه» بر شما حنا می‌ارم. مادر دختر 
جواب می دهد: بابا کشوه رضی. حنایون شما از خود شماء 
ور ندرم برشسماء بردختر ما ی بیرده‌پی ؟ زن پاسخ 
می‌دهد: صر أخته و صد بخته» صدمه آردورخته» صد پلاس 
و صدقه لی» صد لحاف و صد نه‌لی» صد کره و صداسبی. 
لسن قپ ہی 

شب بله برون درخراسان به شب» جواب استنی یا 
شب کفش پاکنی معر وف است دراین شب خانواده داماد 
حلقه‌ای برای انگشست عروس می خرند و این حلقه را که 
در حقیقت حلقه نامزدی است کلیکی می نامند. 

درروستاها افزون برآن یک جفت کفش به‌عنوان 
(نشونی)به‌اندازه پای عروس تھیەمی کنند و کفش و کلیکی 
رابامقداری نقل ونبات و قند و چای و حناو چند سکه نقره 








دررسینی مخصوصی می گذارند و به حانه دختر می‌برند و 
ضمن خوردن چای و شیرینی درباره‌میزان مهریه و لوازمی 
که داماد باید برای سر عقد بخرد. مدا کره می کنند. پس از 
انکه دو طرف به موافقت رسیدند. زن‌ان دایره می‌زنند و 
هولولی شولولو سر می دهند. 

آنگاه‌مراسم روزعقدرامشخص می کنند. قبل از آن 
مراسم‌بنداندازی‌بریامی شو د. انهابه بندانداختن صورت 
نخه کردن می گویند. دراین مراسم زنان دیگر دایره‌می‌زنند 
واسفنددرآتش می‌ریزند و هلهله وشادی می کنند.اگر 
هنگام بند انداختن» نخ بندانداز پاره شود می گویند داماد 
دلش برای عروس میس وزد و اگر نخ هنگام بند انداختن 
پشت لب عر وس پاره‌شود. عقیده‌دارند که عروس از سوی 
۱ خانواده شوهر خود رنج فراوان خواهد برد. پس از چیدن 
سفره عقد و ارایش عروس. عاقد برای خواندن صیغه عقد 
می‌آید و دو نف راز طرف خانواده داماد وعروس وکیل 
می‌شوند و صیفه عقد راجاری می‌کنند. ... 

دوزن سفیدبخت پیش می ایند. یکی از انها پارچه‌ای 
بالای‌سرعروس نگاه‌می‌داردودیگری‌دو تکه‌قنددرمشت 
می گیرد و بالای پارچه به هم می‌ساید و پی در پی می گوید: 
یاعزیزخداعزیزش کن.یاعزیز خداعزيزش کن.درهمان 
حین زن دیگری سوزنی را که نخ هفت رنگ دارد مدام 
درپارجه‌ای‌فرومی‌بردوبیرون میآوردوبه ظاهر چنان 
| می‌نمایاند که‌دارد آن پارچه‌رابانخ‌رنگین می‌دوزد وضمن 
کوک زدن. پی در پی چیزهایی می گوید. 

ان ان‌اعتفاددارند درحین اجرای صیغه عفد عروس 
ودامادنبای ددکمه‌های لباس خودراببندند.اگریکی از 
| آن دو در حین عقد. دکمه‌های خودراببندد بختش سے 
خواهد شد. 

خویشان عروس و داماد مر اقبند کے ضمن خواندن 
خطبه عقد. کسی انگشتان خود رابه هم قفل نکند. یا در آن 
| خحانه کسی قفلی رانبنددو گر نه سبب بسته‌شدن داماددر 
شب زفاف می‌شود. 


۳ ک7 
۸۸۸ یھ الاعات ہم گی 





























ای آزادی دا کمال تاٹر می کو یم دش 


سز اوار تو 


یی 
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باید می‌نسمردم... شب و روزهایی که می گذشتند 
تاموعد برسد و بتوانم کنار مادر و پدرم زندگی کنم... 
E‏ 
مادرم گفت: مطمئنی می توانی ب دون ما زندگی 
گفتم: آره. با یک چشم بهم زدن تمام می‌شود و من 
آما یک چشے بهم زدن نبود... روزها پشت سر هم 
می امدند اما تمامی نداشتند... دانشجوبودم که کتایون 
خواهرم به محض اینکه اقامتش در کانادا درست شد. 
برای مادرو پدرو من هم تقاضاداد... اینجوری همه 
خانواده دورهم بودیم... عموزاده‌هایم از قبل رفته 
بودند... عمه‌ام هم بواسطه دخترش اقامت گرفته بود و 
به حاطر نگهداری از نوه‌هایش ماند گار شده بود... اما 
وقتی کار پدر و مادرم درست شد که من دیگر دانشجو 
نبودم و در یک شرکت تبلیغاتی سخت مشغول کار... 
دولت کانادا با مهاجرت من همراه خانواده‌ام موافقت 
نکرد. باید به تنهایی تقاضا می‌دادم. اینجوری چند سالی 
طول می کشید... مادر گفت: خب ما هم نمی‌رویم... 
اصلاً فراموشش کنید... نمی خواهم دخترم را اینجا تنها 
ات 
۱ گفتے:نه... بروید... به یک چشےم بهم زدن من هم 
امده‌ام... 


ببه اصرارمن رفتند. خواهرم بچه‌دار شده‌بودو 


علی رحیمی 


: 
اضلاعات بعک گے ساره ۳۳۸۸ 


امیرحسین رضایی 





وفتی ناممکن راممکن کردم 


زندگی برایم تازه داشت جا می‌افتاد که یک روز ناگھان برکه‌ای از سفارت 


می‌دانستم به کمک مادرم احتیاج دارد... با چشم گریان 
از هم جدا شدیم و قرار شد من در این یکی دو سال در 
منزل یکی از عموهایم بمانم... 

زن عمویم» یکی از اتاقها را خالی کرد و به من داد... 
٤ك‏ عی خودش رامی کرد که جای 
خالی مادرم را پر کند. عمو بداخلاق و بی‌حوصله بود 
ولی کاری به کار من نداشت. صبح تاغروب می رفتم 
سر کار و غروب که برمی گشتم به تقویم نگاه می کردم و 
روزها را می‌شمردم که بالا خره چند روز مانده.. 

سخت می گذشت. مخصوصاً یک سال اولش. تازه 
فهمیده بودم دوری از خانواده یعنی چه... اما کاری بود 
که باید تا انتها انجام می‌شد... مادرم سخت مشغول 
نگهداری از بچه خواهرم بود... مدام بهم می گفت چه 
کار خوبی کرده که رفته کمک خواهرم. والا اواز یس 
بچه و کاروزند گی برنمی آمد وهزینه‌های زندگی 
آنقدر بالاست که حتما باید هم زن و هم شوهر کار کنند 
تا از عهده مخارج بربیایند... 

چه می توانستم بگویم!... تنهایی و دلتنگی من اما 
از جنس دیگری‌بود... همه‌فامیل چون می‌دیدند من 
تنها هستم در همه میهمانی ها دعوتم می کردند اما این 
چیزی از دلتنگی‌های من کم نمی کرد... 

سال دوم هم تمام شد... در شغلم حسابی پیشرفت 
کرده بودم. هوس ادامه تحصیل هم به سرم زده بود... 
برای فوق لیسانس خودم را آماده می کردم. ۱ 

مادرم بهم می گفت: بی‌فایده است... هران ممکن 
است کار تو درست شود و مجبوری درست رانصفه 
ول کنی و بیایی اینجا... 

اما من ترجیح می‌دادم دیگر معط ل این ویزای 
مهارت‌نی ‏ ۱ ۷ ۱ 
ادامه دادم... ڈانڈ گاه قبول شدم. صاحب کارم قبول 
کرد که من چند روزی از هفته راسر کار نیایم و بروم 
دانش‌گاه... دوستانم حالا برای من حکم خانواده‌ام 
را پیدا کرده بودند... تصمیم گرفتم خانه‌ای اجاره 
کنم... اولش با مخالفت عم و و زن عمویم مواجه 
شدم ولی وقتی برایشان توضیح دادم که بالا خره باید 
مسستقل شوم و این داستان من هم چنان ادامه دارد 


قبول کر دند... 

آپارتمانی اجاره کردم و هم درس می خواندم و 
هم کارمی کردم... دیگربه تنهایی عادت کرده‌بودم و 
از صرافت حارج رفتن افتاده بودم. اخر هر ماه همراه 
دوستانم به یک سمت از ایران می‌رفتیم و شهرهاو 
روستاهای زیبا را می‌دیدیم... زندگی برایم تازه داشت 
جامی‌افتاد که یک روز نا گهان بر گه‌ای از سفارت امد 
دم در خانه... وقت رفتن رسیده بود... 

نصف روز در تاریکی اتاق نشسته بودم و به ان 
کاغذن‌گاه‌می کردم حالاباید چه می کردم؟!هیچ 
انگیزه‌ای برای رفتن نداشستم... بچه خواهرم هم از آب 
و گل درآمده بود و امکان با زگشت خانواده‌ام هم بود... 
هرچه فکر کردم دیدم علاقه‌ای بے رفتن ندارم... ان 
چیزی که این همه سال منتظرش بودم حالا چقدر 
بی‌ارزش شده‌بود... به‌مادرم تلفن کردم و گفتم: 
نمی‌ایم... 

مادرم شوک زده بود... چهار سال تنهایی از من آدم 
دیگری ساخته بود که مادر هیچ خبر نداشت... برایش 
توضیحدادم که دیگر زند گی ام اینجا معنا پیدا کرده‌و 
نمی خواهم به هر دلیلی همه چیز را بهم بریزم... مادرم 
خیلی ناراحت شد. باورش نمی‌شد. ولی واقعیت این 
بود که من دیگر دلم نمی حواست از ایران بروم... 

به همین ساد گی» برخلاف تصور خودم و دیگران» 
ماند گار شدم... سسخت کار می کردم و تصمیم گرفتم 
برای خودم زندگی فراهم کنم... ۱ 

حصالا چند سالی گذشته... اپارتمان کوچکی 
خریدم... شغل خیلی مناسبی دارم. درسم تمام شده 
را ادو 
دوران‌بازنشستگی‌شان رابامن بگذرانند... آنهاهیچ 
وقت باور نمی کردند» روزی من در ایران بتوانم از آنها 
مراقبت کنم... وقتی می خواستند از اینجا بروند همه 
جحیزرافروختند ورفتند وحالا من همه چیزرااز نو 
ساخته‌ام... احساس غرور می کنم و به خودم می‌بالم... 
مادر و پدرم در راه‌هستند. به زودی به ایران برمی گردند 
٤٤٤٦‏ ی ل 








برش ویزه مشاور خانواد گی بھمن بهروزی(روان پزشسک)مشاورهتلفنی چهارشنبه | 





همکرایی و 
ناهمگر ابی 


سرکار خانم ف -ژاز فارس 


من و شوهرم شروعی بسیار خوب داشتیم. اولین بار که 
اورادیدم به هنگام نخستین خواستگاری از جانب او بود در 
ان زمان تنها بیست سال داشتم و پاسخ دادم که من می خواهم 
تحصیل در دانشگاه را ادامه دهم امادر مدت سه سال بعدی» 
گاه وبیگاه خواستگاری خود راتمدید می کرد و خانواده‌اش 
هم بسیار راغب بودند. در طی این مدت من هم به او دل 
بستم ضمن آنکه پدر ومادرمن هم طی تحقیقاتی که به انجام 
رسانده بودند. او را از خانواده خوشنام و قابل اطمینان یافته 
بودند که از نظر مالی هم شرایط خوبی داشتند. خلاصه نظر 
همگان این بود که ما با یکدیگر زوج بسیار خوبی خواهیم 
شد. سرانجام چند ماه پس از فارغ التحصیلی من از دانشگاه 
آن هم در رشته مترجمی زبان خارجی. ما مراسم عقد و 
سپس ازدواج را برگزار کردیم. درحالی که من گام به ۲۵ 





سرکار خانم ف -ژ از فارس: 


دراین شرایط من پيشنهاد می کنم که به همراه شوهرتان 
و پدرومادر خودتان و پدرومادراویک‌میزگردبرگزار کنید 
وحتی حضور یک مشاور به عنوان شخصی بی طرف هم 
می‌تواند در این گفتگو موثر واقع شود. این یکی از موارد 
معذودی است که در آن‌هر دو کاملاحق دارید اما تصورمن 
این است که برای به دست آوردن استقلال, لازم نیست که 
از ساختمان نقل مکان کنید. بلکه می توان با صحبت. بویژه 
میان بزرگترها به یک موافقت درباره روش زند گی و میزان 
استقلال شما دست پیدا کرد. البته در اینجا یک مورد مهم 
دیگر هم وجود دارد و ان این است که شوهرتان نیز باید با 
میزان استقلالی که شما در خحواست می کنید. موافقت داشته 
باشد. چرا که درواقع هر دو به عنوان یک زن و شوهر بايد 
با آن روش خود را منطبق کنید. در غیر این صورت اگر او 
ےی دک کا اس گا اما درا لیر 


از ساعت ۱ ۱الی ۱۴ با شماره تلفن ۰ "۶گ 


سالگی نهاده بودم. ناگفته نماند که شوهرم که پنج سال با من 
تفاوت سنی دارد. آن هنگام ۳۰ساله بود. همانگونه که همه 
تصورمی کردند.ماشروعی‌بسیار حوب‌داشتیم.شوهرم‌یک 
آیارتمان نسبتاً بزرگ را اجاره کرده بود و ما در رفاه زندگی 
می کردیم. پدرشوهرم صاحب یک موسسه خدمات پستی 
راا کی ر رت اکس ادال از داش وھ وسر خرد 
را برای ادارہ آن مکان بز رگ در خدمت داشت و درواقع او 
و سه پسرش همه آمور را انجام می‌دادند و پدرشوهرم از 
اینکه در محیط کار خیالش کاملا راحت بود رضایت خاطر 
بسیاری داشت. البته در دوران نامزدی» شوهرم به من گفته 
ود کا لرک فوضال سا سا ها متا پورگ 
است که در پایان دارای واحدهای مستقل می‌شد و هر کدام 
از انها رابه یکی از پسران خود می‌داد. من دران زمان چندان 
به این مورد نیاندیشیده بودم و بیشتر به عنوان یک برنامه مالی 
به آن فکر می‌کردم. اما غافل از اینکە همین ماجرا برای ما 
دردسرساز می‌شد. 
از دست رفتن استقلال 

ما در سومین سال ازدواج بودیم که کار ساختمان به اتمام 
رسید و بدون درنگ همه خانواده به ان نقل مکان کردند. پدر 
و مادر شوهرم در طبقه اول و سه طبقه بعدی که به یک شکل و 
به یک اندازه ساخته شده بود به ترتیب سن مکان زند گی سه 
برادر و خانواده‌هایشان شد. من و شوهرم از انجا که او فرزند 
کوچکتر محسوب می‌شد. در طبقه چهارم ساکن شدیم. البته 
ناگفته نماند که در این میان تنها ماصاحب فرزند نشده‌بودیم و 
دوبرادربزرگتردرمجموع‌صاحب‌پنج فرزندبودند.اماازهمان 
لحظه که ما به داخل ان ساختمان نقل مکان کردیم. من روی 
استقلال راهرگز ندیدم. ما حتی اغلب وعده‌های غذایی رانیز 
باید در کناریکدیگرسرمی کردیم.البته چند ماهی تحمل کردم 
تاشاید هیجان اولیه فرو نشیند و ماهر کدام سر خانه و زندگی 
خودباشیم‌امانه تنهاچنین اتفاقی‌رخ‌نداد.بلکهد خالت‌هابیشتر 


مادرش رفت و آمد داشته باشد و آنگاه‌شمابه روش دیگری 
زندگی کنیدہ به طور قطع دیر یا زود احتلاف بین شما آغاز 
خو اهد شد. 
کو تاہ آمدن از هر دو طرف 

انچه که دراین میان اهمیت داردومن بارهادراین سطور 
لزوم آن‌رایادآور شده‌ام اب ات 0705 کی اھر شتا 
بايد ادامه پیدا کند و درواة قع اصل. بقای زندگی زناشویی 
ےے۔ O‏ کت.ی.۔ 
توافق داریدواین رارابطه سه سالەقبل ازازدواج هم بەاثبات 
می رساند بنابراین زمانی که این موضوع رابه عنوان اصلی 
اساسی (هر دوی شما) یذ یریت آنگاه خودتان را مجبور 
می کنید که در موارد دیگر به نوعی سازش دست یابید. حال 
گفتگوی‌همه‌جانبه‌ای که من پیشنهادمی کنم.این نقطه‌قوت 
رادارد که طرفین به کمک بزر گترها می توانند خواسته‌های 
خود راقدری تعدیل کنند تااینکه به نقطه توافق دست یابند. 
درحقیقت حتی مطرح کردن طلاق را به عنوان یک انتخاب 
دراین میان من یک عمل نادرست می دانم و با حذف عنصر 
طلاق آنگاه همه طرفهای د رگیر به ناچار به سوی نقطه تلاقی 
حر کس گان 


وبیشتر شد. کسی حتی برای ورود به خانه دیگری زنگ در را 
به صدادرنمی اورد .دراین میان من از انجا که غریبه بودم زجر 
ور سو ری و کک کت 
درم فان شر ا اع رف عافت وف اما 
من هر زمان که در = جمع آنها قرار می گیرم به شدت احساس 
جدایی می کنم و دنبال هر بهانه‌ای هستم تا از جمع آنها خارج 
شوم. پس از مدتی از شوهرم خواستم تابه هر شکل که شده 
یک مکان مستقل ماننددوران اولیه درازدواج ما اجاره کند تاما 
بی رہ بس ی ی ی 
اما اوبه شدت مخالفت کرد و هر جه که من ب بیشتر اصرار کردم 
اومرامتهم کردبه‌اینکه قدرشناس نیستم و شرایط راکه‌داشتن 
مسکن» خود یک معضل است» درک نمی کنم. او با اعتراض 
به من می گوید که مگر می‌شود یک خانه بزرگ که مالک ان 
هستیم رابگذاریم وبرویم جای دیگری رابامبلغی گزاف اجاره 
کنیم و زمانی که من به او می‌گویم که می توانیم آپارتمان خود 
را اجاره دهیم او باز هم با عصبانیت به من می گوید که هر گز 
اجاره نمی دهد که غریبه‌ها داخل خانواده او بشوند و رفاه و 
واک پارا زیر کار کاو ایی ران درا به 
احتلافات شدیدی بین ما شده تا آنجا که من حتی هراز گاهی 
چندروزتایک هفته رانزد پد رومادرم‌سرمی کنم.حتی صحبت 
از جدایی به ميان امدہ چرا که هر دو در مواضع خود پابرجا 
هستیم.من‌هرچه فکرمی کنممی بینم که‌قادرنیستم د رآن محیط 
بدون‌هیچ استقلالی زندگی کنم و می‌دانم که آنهاهم نمی توانند 
شکل زند گی خود راعوض کنند. البته این مساله باعث شده تا 
با هر دو جاری‌هايم هم اختلاف داشته باشم. حلاصه زند گی 
بسیارتلخی پیداکردہایم که تاز مها و ابرایتان گفته‌امو 
به‌واقع در مانده‌ام که چه کار کنم. پدرومادرم می گویند که هر چه 
را که صلاح می دانم آنها از من پشتیبانی می کنند. اگر بر سراین 
جریان بخواهم جداشوم بایدقبل ازبچه‌دارشدن‌این کارانجام 
شود اما آیا این درست است؟ آیا صلاح است که بر سر این 
مساله به یک زند گی مشترک بایان داده شود؟ ایامن که در این 
دو ساله سلامت اعصاب خودراکاملاً ازدست داده‌اممی‌توانم 
به چنین زندگی ادامه دهم؟ لطفا مراراهنمایی کنید. 


برنامه‌ریزی 

در این میان حتی می توانید به یک برنامه‌ریزی مدرن 
دست بزنید یعنی در گفتگوومیزگردی که در آن باب گفتگو 
را باز می‌کنید. با صبر و تحمل و همگرایی, توأماً روزهای 
هفته‌ای را که شما و شوهرتان برای صرف ناهار و یا شام به 
ور راز سر هرها ی خر دم زو تحص 
کنید و از ان به شکل خودکار تبعیت کنید. برنامه‌ریزی 
بدین شکل از آنجا که عقاید و آرای همه را توأماً در خود 
دارد کارایی بسیاری خواهد داشت. سرانجام هم زمانی 
که بزرگترها گرد یکدیگر می ایند از انجا که برای خود و 
طرف مقابل احترام و ار رڈ قائل ا سس می کن کا 
به نتیجه‌ای برسند تا نفع همه رادربر داشته باشد. و در آخر 
هم نتیجه با خود شما است که انتظار دارم صبر و تامل راتا 
نهایت جایی که می توانید به کار گیرید چرا که می دانم به 
خاطر علاقه‌مندی به زندگی مشترک خودتان هم که شده 
ملا رات اک رادار درا هام است کدی ار هرهورد 
دیگری اعتماد مرابه خود جلب کرده است. چرا که می دانم 
شمابه ادامه‌زند گی مشترک خودو آینده‌درخشانی کهدریی 


دارد. اعتقاد دارید. موفق و پیروز با یا 
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ما ضراهای خواسنکاری 





هميشه از مادرم ممنونم که با درایت و تجربه انش نگذاشت من به این سعادت پشت 


ت کنم 





یک هفته‌ای می شد صدای ساز و آواز از خانه بغلی 
می‌آمد... دیگر کلافه شده بودم... به مادرم گفتم: 

۔پس این چە عروسی ای است که تمامی ندارد! 
مردم از این همه سر و صدا... 

مادر مثل همیشه با همان لحن پرمهرش گفت: 

«اینجوری نگو ماد تاباشد عروسی... خوب بود 
ص دای عزا و شیون می آمد؟درضمن هرشهری و 
رسمی. اینها هم مثل اینکه رسم دارند برای هر مرحله از 
عروسی شادی و هلهله کنند... 

تازه یک سال بود که همسایه‌ما شده بو دند... 
می گفتند به خاطر بچه‌هایشان که همگی دانشگاه تهران 
درس می خوانند آمده‌اند اینجا که هم بالای سر بچه‌ها 
باشند و هم خانواده دور هم بمانند... 

زن همسایه لهجه غلیظی داشت. اما مادر با حوصله 
به حرف‌هایش گوش می‌داد. می گفت: 

_بیچاره‌ه هیچ کس راتوی این شهرندارند... اما 
خداوند سے تابچه باهوش به انهاداده که هر سه با 
رتبه‌های عالی در دانشگاه قبول شده‌اند. حالا آمده‌اند 
اینجا که بالاای سر بچه‌هایشان باشند... 


در یدج و کم داد گاه 





مادر همیشه کار این خانواده را تحسین می کر د. 
وقتی بجه‌هایشان خیلی صاف و ساده هستند همان بهتر 
که پدر و مادر بالای سرشان باشد... 

من امااصلاًاز آنها حوشم نمی آمد.رفت و آمدشان 
زیادبود... سے و صداداشتند و حالا هم نمی دانم کدام 
بچه‌شان رامی خواستند عروس یاداماد کنند که یک هفته 
بود محله رااروی سرشان گذاشته بودند... 

تاعروس دام اداز خرید م ی آمدند صدای کل و 
سے يلد د 
می‌داد. اینها جشن می گرفتندا و هر روز یک ماشین به 
میهمان‌های آنها اضافه می‌شد. انگار هیچ کس ازدواج 
نکرده بود جز اینها!! 

مادرم اماباذوق می رفت پیششان و گاهی درامورات 
میهمانداری کمکشان‌هم می‌کرد. آنهاهم مادرم‌را خیلی 
دوست داشتند. ہر ای حنابندان دعوتمان کردند. برای 
ی کاو اس تار مور 
داشت.ولی مانرفتیم...من که می گفتم اصلاحوصله 
اینها را ندارم... 

مادرم ناراحت می شد. فکر می کرد پشت این حرف 


راشین مختاری 





در طول همان یک ماه برای احمد خو استکاری هم رفته بودند. حرف‌هایشان را زده بودند و 
حالامن باید از صحنه خارج می‌شدم... نمی دانید چه حالی شدم وقتی اینها راشنیدم... 





نمی‌دانم چرا همه چیز یک دفعه اتفاق افتاد... مثل 
چشم به هم زدن بود... فکرش راهم نمی کردم احمد به 

پانزده سالی از ازدواجمان می گذرد...مثل بیشستر 
ازدواج‌هااختلافاتی با خانواده‌ها داشستیم... خانواده 
احمد فکر می کردند من زن زندگی نیسستم والا تا حال 
احمد صاحب همه چیز می‌شد. آخه یک کارمند ساده 
مگر چقدردرآمد داشت که من باداشتن دو تابچه بتوانم 
زندگی هم بسازم!! 

احمدہ توی یک خانواده پر جمعیت بز رگ شده بود 
و چون‌سرکارمی‌رفت ودرآمد مشخصی داشت همه 
انتظار داش تند در همه مشکلات زند گی کمک حالشان 
باشد. مثلاً پدرش هر وقت مریض می شد انتظار داشت 
احمد او رابه د کتر ببرد... مادرش غر می زد که پسرهای 
مردم مادرهایش ان رامی‌برند مکه و احمد مرا تامشهد 
هم ببرده... 


7 
اطلاعات بعک ۲۶ ارو ۳۳۸۸ 


یک وقت‌هایی من جواب این حرف‌هایشانرا 
می دادم و موجب دلخوری می‌شدم. برادرهای‌دیگر 
احمد یکی یکی ازدواج کردند.ازهمه عروسهاراضی 
بسودن جزمن...برای‌همین رفت و آمدها کم و کمتر 
سے 

ح۹س می کردم نوه‌های دیگر رابیشتر از بچه‌های 
من دوست دارندواین موضوع ناراحتم می کرد. کار 
به جایی رسید که دیگر قطع رابطه کردیم ومن باخیال 
راحت زندگی می کردم.زیرزمین خانه پدری ام رااجارہ 
کردیم وھمانجاماندیم...اینجوری کنار خانواده‌ام بودم 
رھ تا یف 

تااینکە برادرم تصمیم گرفت همراه دوستانش به 
تایلند بروند و جنس بیاورندو بفروشند... همان ابتدا به 
احمد هم پیشنهاد دادندولی اوقبول نکرد. برادرم جنسها 
رااوردودرخانه‌اش فروخت واز قضاسودبسیار خوبی 
کرد... به احمد اصرار کردم سفر بعدی همراه برادرم 





توهین بزرگی است که سزاوار مردم ساده دل نیست. 
خلاصه عروسی و پاتختی تمام شد و کم کم محله 
آرام گرفت... اما مادرم بیش از گذشته بااین خانواده 
رفت و آمدمی کرد. یک وقت‌هایی هم برایمان چیزهایی 
از آنها می گفت: 
_چقدرهمه فامیل باهم خوب هستند... هیچ 


حسادت و کینه و خشم به هم ندارند. قلب همه‌شان 
صاف است.., 

یسک وقت‌هایی هم از مهربانی‌هایش ان می گفت و 
اینکه بچه‌هایشان هر کدام نابغه هستند و دانشمندامن 
که اهمیتی به این حرف‌ها نمی‌دادم تااینکه یک روز 
برحسب تصادف یکی از بچه‌های آنها رادر تلویزیون 
دیدم که در مسابقات جهانی مدال طلا گرفته بود! 

گویا واقعیت داشت!! من اما زند گی عادی خودم را 





برود...بالا خره باید زند گی ما هم تکانی می خورد. تا کی 
باید با چندر غاز حقوق کارمندی می‌ساختیم؟! 
شب آخراز او حرجی خواستم. گفت هرچه پول داشته 
دلار کرده که جنس بیشتری بیاورد. این مدت از پدرم 
کمک خرجی بگیرم تااوبرگردد و قرض مارابه پدرم 
بدهد... 

من هم قبول کردم... احمد که از تهران رفت هربلایی 
که فکر کنید به سر من آمد. 


داشتم تا اینکه یک روز مادر گفت: 

یسک خبرخیلی خوب برایت دارم. برادر خانم 
بهاری تورادیده و از تو حوشش آمده. می خواهند بیایند 
خواستگاری نے 

من شوک زده به مادرم نگاه کردم. گفتم: 

-چه می گویی می‌خواهی مرا به اینها شوهر دهی؟ 

مادر اخم کرد و گفت: 

-خیلی هم دلت بخواهد. هیچ کدام از دخترهای 
فامیل ما شوهر به این خوبی ندارند... 

از فردای آن روز بگومگوها توی خانه ما شروع شد. 
همه مخالف بو دند جزمادرم... اصرار داشت که حداقل 
یک بار اجازه بدهیم به خواستگاری بیایند... 

مادر آنقدر گفت که‌بالاخره قبول کردم. خواهرم 
مسخره می کرد که اگر به این مرد جواب مثبت بدهم 
آبرویش در خانه سوهرش می‌رود... برادرم که غش 
غش می خندید و فکر می کرد مضحک ترین اتفاق دنیا 
دارد رخ می دھد. اما مادر مصر بود... چون نمی خواستم 
دلش را بشکنم قبول کردم به خواستگاری ام بیایند... 

آن رو زسادهترین لباسم راپوشیدم.ازقبل می‌دانستم 
جوابم منفی است...وقتی آمدند و شروع به صحبت 
کردند. دیدم حق با مادرم است اینها چقدر صمیمی و 
دلید پر هستند... 

از هردری صحبت شد تابالا خره رفتند سر اصل 
مطلب... برادر خانم بهاری خیلی ساده و راحت از کار و 
کاسبی اش گفت و اینکه چه دارد و چه‌ندارد... بر خحلاف 
تصورم.ازاو خوش م آمدقرارشد چند جلسه‌ای‌باهم 


او ما امسر رگن کی شروک 
کنیم برای تخلیه چاه... بعد پسرم مریض شد تاریخ 
دفترچه بیمه‌اش تمام شده بود و مجبور شدیم اورابه یک 
بیمارستان خصوصی ببریم و خلاصه بقیه خرچھا... 

رظ ما تح 
جلوی او گذاشتم و گفتم: 

۔بایداین پول رابه پدرم پس دھیم... 

احمد لیست رانگاه کرد و داد و فریاد راه انداخت... 
فکر می کردمابرای‌سودس فرش کیسهدوخته‌ايم و 
می خواهیم هرچه دارد از او بگیریم... 

خلاصه آن شب دعوای سختی بین مادر گرفت... 
پسدرم آمد میانجی گری کند که احمد بااو هم دست به 
۹۹۹۱۹۹۶۶٣‏ ۹ٰ0 ره 

ان شب اصلا فکرش رانمی کردم یک دعوای سادہ 
منجر به طلاق شود... احمد رفت خانه پدرش ویک 
هفته نیامد... برایش پیغام فرستادم که شکم بچه‌هایت را 
چطور پر کنم؟ گفت هرطور که دلت می خواهد! 

من هم درو همس‌ایه راخبر کردم و کیف و کفش و 
۶٣٠٢‏ ب7 6 ۰۹ 
e‏ 
قرض پد رم رادادم ووقتی احمد باخبر شد. غوغایی به پا 
کرد... فکر می کرد مانقشه ریخته بو ديم که او راس ر کیسە 
کنیم. پدر و مادرش هم مدام او را تحریک می کردند که 
زن و خانواده کک تو را بدیخت کرده‌اند... 

هرچه به احمد زنگ زدم که از خر شیطان بیاید 


اماوقتی به انتخاب خودش نگاه‌می کردم» می‌دیدم برادر 
خانم بهاری بسیار بهتر از شوه راوست. هم صادق تر 
است و هم مهربان‌تر و شریف‌تر... _ 

چند جلسه‌ای با او صحبت کردم و انقدرازاو خوشم 
امد که جواب مثبت رادادم... خواهرم که خیلی ناراحت 
شد. برادرم مسخره‌ام می کرد ولی مادرم بهم قوت قلب 
می داد که زند گی خیلی جدی‌ترا زاین حرف‌هاست و 
انتخاب درستی کرده‌ام... 

بالا خره‌باسهراب عروسی کردم. عروسی‌مان مثل 
همان عروسی پر سر و صداو سرشار از شادی بود. تازه 
می فھمیدم معنی واقعی یک عروسی چیست و شادی 
را کے وق سا و وس ی 9 5 
همه جیز خیلی ظاهر اشیک بودامایربوداز تظاهرو 
تجملات. چشم و هم چشمی‌ها و حسادت‌ها... اما در 
مراسم عروسی من ساد گی بود و یک دلی و شادی که از 
ته قلب همه نمایان بود... 

هفده سال ازازدواج مامی گذرد... حالامی توانم 
بگویم یکی از خوشبخت‌ترین زنان خانواده هستم. 
هیچ مشکلی لاینحل نیست و هر وقت به کمک احتیاج 
داشتم دست‌های همه به سویم دراز شده ‌هميشه از 
مادرم ممنونم که بادرایت و تجربه‌اش نگذاشت من 
بەاین سعادت پشت کنم. حالا سهراب محبوب همه 
است. برای برادرم مثل یک برادر است و برای پدرم مثل 
Cea‏ یک ار یسور 
من قر ار داد... 0 


س کت 


پایین و بر گرد خانه» نیامد که نیامد و یک روز درعین 
ناباوری دیدم احضاریه داد گاه آمده دم در خانه! احمد 
می خواست مراطلاق بدهد. آمدیم داد گاه. فک می کردم 
بایک عذرخواهی ساده‌همه جیز حل می‌شودولی 
خواهر احمد بهم گفت: 

-مابرای برادرم ان زن هم انتخاب کردیم. بهتر 
است طلاقت رابگیری و بروی. مهریه‌ات راهم آماده 

کر ا کا ل همان یک ماه بسرای احمد 
خواستگاری هم رفته بودند. حرف‌هایشان رازده‌بودند 
چه حالی شدم وقتی اینها راشنیدم...اماچاره چه بود! 
مهریه‌ام را گذاشت روی میز قاضی و گفت: 

-من این زن رانمی خواهم... 

حالانمی‌دانم با این دو بچه چکار کنم... مگ مهریه‌ام 

بچه‌ه‌اپدرمی خواهند...باورم نمی شود به این 
سادگی همه چیز به هم خورد... احمد به قاضی گفت 
که من و خانواده‌ام کلاه سرش گذاشته‌ايم و در تمام 
کردم ثابت کنم که همه آن پول‌ها خرح بچه‌هایش شده 
باور نکرد... 

داد گاه به نوبت بعدم وکول شدولی دیریازودءقاضی 
حکم طلاق راصادر می کند و من می مانم این دو بچه و 
کوله‌باری از مشکلات لاینحل!! 
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قبر رزروی موجود است! 


روز پنجشنبه گذشته با این مطلع که: 
درد من درمان ندارد» فکر یک تابوت کن 

والى ۱ و مدير و بهشست زهرااعلام 
کرد:«در قطعات جدید این سازمان امکان رزرو 
قبر که مدتی فراهم نبود. فراهم شد.) 

تک مضراب: کاش چیز بهتری از مسوژولان 


مستجاب الدعوه ام! 

تشویش اذهان: البته مسؤولان محترم معمولا 
در همه موارد این جوری سرعت عمل ندارند. حالا 
در این مورد خاص جی شده؛ خدا می داند. 

مدیربهشت زهرا در ادامه عرایض عدالت 
محور خود با اشاره به آغاز شدن دفن اموات در 
قبور عمومی و خصوصی در راستای گسترش 
رفاه‌و امین آسایش و راحتی بیشتر هموطنان افزود: 
«نزدیکان در زمان دفن متوفی می توانند قبور جنبی 
رانیزرزرو کنند. اما طبقه دوم قبر نیز خود به خود 
به آنها واگذار می شود......روز گذشته نیز با حضور 
مسوولان سازمان از قطعات حدید استفاده شد و 
مراجعان با مشکلی روبه رو نبودند.» 

بابت رزرو قبر: 
بگشای قبر من را بعد از وفات وبنگر  ...‏ 

کز اتش هزینه اش دود از سرم در اید 

نکاتی چدد: در حاشه انچه کے اجمالا در 
راستای رزرویشن قبرجات(!)بدون هیچگونه 
یکسونگری عرض شد ومشروحآن متعاقباً از 
طریق رسانه‌ه ای جمعی به اطلاع نزدیکان و 
متوفیان آنان خواهد رسسید؛ نکاتی چندقابل کر 
ات وی کی 

۱-ارتباط بی ربط: این که عرض شد متعاقب 
شعر طنز ما که بوی حلوامی داد. خبر امکان رزرو 
قبوراز سوی مدیریت بهشت زهرااعلام شده است؛ 
درنگاهی دقیق تر هیچ ربطی به هم ندارد. هر یک» 
کار خودمان را کردیم. همچنان که این موضوع هیچ 
دخل وربطی به قضایای اخیر هواپیمایی و سوانح 
هوایی پیش آمده ندارد. گیرم که مایک خرده‌ ای 
هم محض نمکش تشویش آذهان عمومی هم کرده 
باشیم.اما به قصد اضرار به غیر نبود؛ با هدف ادخال 


املاعات کک و‬۹ ارم ۳۳۸۸ 


سرور بود. کسی قاطی نکند. چه مرده» چه زندہ! 

۲- یکی بخر دو تا ہبر: درست است که اہتکار 
اجرایی کردن طرح! یکی بخر دوتاہبرمتعلق به یک 
شرکت مایع ظرفشویی و سپس شرکت ارتباطاتی 
ایرانسسل بوده‌است؛ اما این دلیل نمی شود که سایر 
ادارات و سازمان ها به صرافت استفاده از این طرح 
خوب نیفتند. این که نزدیکان شخص متوفی(میت 
سابق!)با رزرو قبور جنبی» طبقه دوم آن نیز خود به 
خحود-ونه بیخود -مال آنهامی شسود؛ خیلی فکر 
خوبی است و خانواده ها را - ولوبا قرض و قوله - 
بے هم نزدیک می کند. یک مرده‌می دھند دوتأقبر 
می خرند. مرد اخربین مبارک بنده ای است. مبا رکه 
ان شاء اللّه! 

۳- لزوم تسهیلات بیشتر: تسهیلات رفاهی 
فقط مختص بیرون بهشت زهرانیست. کسانی 
هم که به هر دلیل داخل این مکان هستند باید از 
این تسهیلات برخوردار شوند. ما همان زمانی 
هم که خط متروی بهشت زهراراه افتاده شدیدا 
از ان استقبال کردیم؛ چون قطعا باعث رفاه حال 
شهروندان و شادی روح متوفیان انان خواهد شد. به 
خصوص شب جمعه که معروف است. رزرو قبر هم 
از همین مقوله است. علی الخصوص اگر در ساعات 
اداری صورت پذیرد که کارمندان بهشت زهراهم 
ٹر ا۵د به زنك گیشان برستل در همه رامتا | کر ل 
دستگاه خودپرداز بانک نیز در فضای بهشت زهرا 
در نظر گرفته شود برای همگان مفید فایده خواهد 
بود.مرده داری هم خر ج دارد. 

۴۳- حضور مسوولان در بهشت زهرا: 
این که مدير عامل بهشت زهرادر سخنان خود 
گفته اند که قطعات و قبرهای جدید این سازمان با 
حضور مسوولان سازمان مورد استفاده واقع شد و 
مشکلی نبود. خیلی واضح و روشن نیست که منظور 
چیست؟....یعنی چه جوری با حضور مسژولان از 
نما ظا تق :اس مساق کم تھا غاصی 
ور وی و ره اق ہس ار دو 
قبسر از داخل ان ابراز نارضایتی نکرده اسست؟ - 
نگلادسکر ت مد هار صا ا کر در انم 
ر کی ا ری 
ادم مساله داری مثل ماء از هر جهت بھتر بود. بله 
حتی از همان جهت! 


عزل های حساب شده 


الان با روزگار قدیم. تومنی هفشده صنار فرق و 
توفیر اساسی دارد. سابق بر این چون هنوز بشریت 
در همه چیزش پیشرفت جندانی نکرده بود؛ فلذا در 
بسیاری از فضایا و موضوعات اجتماعی و اقتصادی 
وسیاسی وی که رم ا غموها تون جات 
کتاب لازم ومحاسبات ضروری بود. اما در حال 
حاضیا کی ی م سو ای می 
شود معمولا همراه با محاسبات دقیق لازم و سبک 
سنگین کردن تمام جوانب و حواشی و تبعات بعدی 
ان است که‌اين خودالبته نشان از پیشرفت عجیب 


آدمیزاد در همه چیزش دارد. 
ام ۰ ۰ 

پیش بینی ناصرخسرو: 
گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد 

جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست 

قدیم امکانات هم کم بود. در نتیجه گاهی بیشتر 
کارها فاقد حساب کتاب لازم بود اما حالا همه چی 
استاندارد و ایزو ۰ ۱ ۰ است. کارهای اداری و دولتی 
دار نبود که مو لای درز ان نرود. جه در نصب عوامل 
واعضای حکومتی. و جه در معزول ساختن انها 
کے خیلی قاعده مند نبود؛ چون کمتر کسی قائل به 
ربط بود. 

یک نمونه مستند: به عنوان مثال. در زمان 
آل پویسه که هزارو یک حرف بودار راجع به این 
حکومت در تاریخ ثبت و ضبط است -حتی یک 
کسی همچون «صاحب بن عباد». وزیر دانشمند 
وقت هم که بسیاراهل ادب و فصاحت در کلام است. 


قاضی شه رقم بلافاصله از کارش کناره گیری 
می کند؛ اما وقتی که خبرنگاران رسانه های جمعی 
می شوند. در پاسخ به ایشان و در همنوایی با برخی از 
رسانه های بیگانه و شایعات موجود می گوید:« لعن 
الله القافیه..... فوالّه ما عزلنی الا القافیه)!.....یعنی که: 


عزل های حساب شده: بر حلاف پاره ای از 
عزل ونصب‌های زهواردررفته ازمنه ماضی که 
بنابه میل مبا رک انجام می گرفته است؛ در زمان ما اما 
هر عزل و نصبی با حساب و کتاب خاص خودش 
صورت می پذیرد و روزها و شبها کلی راجع به حول 
و حوش آن بحث و فحص و غور و بررسی می شود. 
یکی دو نمونه تازه اش همین کنار گذاشتن دو فقره 
۸روز دیگر تا پایان کارشان باقی مانده بود؛ اما چون 
پای حساب و کتاب در میان بود و تغییرشان لازم بود؛ 
پس درراه خدا کنار گذاشته شدند. وزیرارشاد و وزير 
اطلاعات نیز به جمع (اخراجی های سے) مسعود ده 
هم بشود که کلی این پروژه جلو می افتد. بودجه اش 





مسابقات المییک ناشنوابان جهان از ۱۶ شهر یور در تایوان آغاز شد 


ورژشکارانی که 


باز هم المپیک ناشنوایان (بیست و یکمین 
دوره) ازروز۱1شهریورماه‌سال‌جاری 
(چهارشنبه-امروز)د رکشورتایوان آغاز 
شد و مانند دوره‌های قبلی. ورزشکارن ایران 
متشکل از ۸۸ش رکت کننده دررشته‌های 
فوتبال. کشت یآزاد و فرنگی:والیبسال و 
دوومیدانی با ۳۸۰۰ ش رکت کننده خارجی 
در ۱۵ رشته ورزشی به رقابت پرداختند. 

کت کت 
بامدادیکشنبه‌هشتم‌شه ر یور.ورزشکاران 


ورزشی با دیگر ورزشکاران ناشن وای جھان 
رقابت حانانه‌ای را مانند المپیک‌های دیگر به 
نمایش بگذارند. 


آمار جالب 
آماربر گزاری‌بیست دوره‌المپیک ناشنوایان به مانشان 
مد کہ رل شکاران ناشنوای ایران تاکنون مدالهای 
بسیاری را از المپیک صید کرده و افتخارات بسیاری را 
برای کشورمان به ارمغان افار دواند. 


کی" گا اه المییک ناشنوایان» || 


ک کت س0930 الهای رنگارنگ 


بسیاری کسب کرده‌اند و البته سهم بیشتری از افتخارات ۱ 


ورزشهایی چون فو تبال» والیبال و دوومیدانی داشته‌اند. 

ایران در المییکت ناشنوایان سالقبل (۲۰۰۵-ملبورن 
استرالیا) حضوری درخشان داشت و ورزشکاران 
۶٦‏ لٹھای کشتی آزادوفرنگی» 


فوتبالء والیبال و دوومیدانی موفق شدند مدالهاء مقامها و | 


عناوین خوبی رابرای کشورمان کسب کنند. کشتی گیران 
موفق شدند با ۵ مدال طلا ۶ مدال نقره ۳مدال برنز یک 
عنوان چهارم و پنجم به میهن باز گردند. البته تیم‌های مادر 
کشتی فرنگی قھرمان المپیک ودر کشتی آزاد نایب قهرمان 
"۱٦۹۹۲۲00۳‏ موب و جالبی را به نمایش 
گذاشت تابه فینال رسیدیم ولی در فینال در مکان دوم قرار 
گرفت. در والیبال مقام دومی داشتیم و در رشته دوومیدانی 
ورزشکاران ما با صید جند مدال در خشان ظاهر شدند. 
گله ورزشکاران 

برخی از ورزشکاران ناشنوای کشورمان که برای 
شرکت در المپیک بیست و یکم عازم تایوان بودند. 
 )ٰ٢٦‏ نان باایماو اشاره به مافهماندند 
که گویی ما اصلاً محلی از بودجه ورزشی کشور نداریم 
و کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی فقط تیم‌های 


زباندار(!) را شارژ می کنند و تمامی بودجه و اعتبار از آن | 


آنان است. به آنها بگویید گوشه چشمی به ما کنند و سری 
ما نیز بزنند وان ما هم برای ایران مدال و افتخار کسب 
می کنیم و ازرئیس جمهور توقع بذل توجه‌داریم. مگرفرق 
مابادیگر هموطنانمان ک9 ؟ 





افتخار می آفرینند اما 


a‏ گا ال 
اف کک 


محلی در بود جه ورزشی ندارند 
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تیم منتخب دوومیدانی ناشنوایان ایران در المپیک چین تایپه 


اعضای تیم والیبال ناشنوایان ابران شر کت کننده در المپیک بیست و یکم چین تایبه 
همراه با مسعود صالحه سرمربی 


. لطیفی سرمربی 


اعضای تیم فوتبال ناشنوایان ایران در المپیک چين تایبه همراه نادر 


۱ ۳ ۲ 
ا( تست ي ] 


وی سی سا سے 


م‫ 


ہت 


المپیک بیست و یکم چین تایبه به اتفاق پرویز سیروس پور 
دبیر کل فدراسیون و مدبر تیم‌های کشتی 


تیم‌های کشتی آزادو فرنگی ناشنوایان ایران اعزامی به 


ر دبا 


دی مهن ین و 


یله 


دقع ھر 


نوع ارا ذ 





دوره چبارم 


مسا بن یز رک د اسفان نویسی 





یک سبد موز برای بخجال پسر بانوی 
طنز پر داز محروم؛ 


به همسرم گفتم:«د کتر علی شریعتی می گوید:«نامم 
دیگر بس است!راهم را خودم انتخاب خواهم کرد.» من 
هم راهم را انتخاب کرده‌ام. 
بد است ولی حالا جراطنز.) 

گفتم: «شاعر می گوید:» 

تامی توانی رفع غم از چهره‌ی غمناک کن 

در جهان گریاندن اسان است اشکی پاک کن 

حالا یک روزمی‌بینی که من «بانوی طنزیر دا ز» کشور 

گفت: «بتر کد چشم حسود و بخیل!» 

بله گفت. اما از ته دل نگفت و من فهمیدم و تمسخر 
رادر نگاهش دیدم. 

ان روزرا خوب به خاطر می اورم» چون هدفی شد 
برای رسیدن به جایگاه امروزم. ان روز تصمیم خود را 
گرفتم. گفتم: «الا و بلا که من عنوان بانوی طنز پرداز 
کشوررااز ان خود خواهم کرد» و امروز این لقب به من 

اتفاقهای زیادی در روزهای زیادی در ذهنم حک 
شده که به این سادگی‌ها قابل پاک شدن نیست. منل 
روزی که نوه ام پرسید:«چه میوه‌ای دوست داری؟)و من 
باذوق جواب دادم:«موزو گو جه سبز!) و پسر بی معرفتم 
گفت:«وقتی مردی برایت خیرات می کنم موز که در هر 
فصلی هست. گوجه سبز هم به فصلش!) 

یا خیلی پیشتر روزی که به پسرم دیکته می گفتم. 

گفتم: «غور با (غ)) 

گفت: «قورباغه؟) 

یک پس گردنی جانانه نثارش کردم:«باز هم که غلط 
املایی داری» قور راباید با (ق» نوشت.) 

نالید: «چه می‌شد که همه‌ی حرف‌ها یکی بودند؟ 
آخر چه فرقی می کند با «غ» بنویسی یا با (ق» اصل 
مفهوم و منظورست. ای کاش چند جور «س» و «ظ» 
و... نداشتیم.) 

گفتم: «تو فقط مشکل املایی نداری از نظر آیین 
نگارش هم ضعیفی!» 

با تعجب گفت: (دیگر کدام علامت وا اشتباہ 
گذاشته‌ام؟» 

به کاغذ جلوی دستش اشاره کردم: «اين جا را باید 

با شیطنت گفت: «علامت تعجب همان علامت 

دستم رابه صورت نمایشی روی پیشانیش گذاشتم: 
«انگار تب داری!» 

گفت:«اگر قلاب علامت سوال رابکشی و آن راباز 
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لویذا هدایتی 


کنی صاف می شود و به خاطر قوسی که داشته بلند تر از 
علامت تعجب می شود.) 

داد زدم: «فردا که املایت را خراب کردی می‌فهمی 
این نمک ریختن‌ها یعنی چە؟) 

یا حتی باز هم خیلی پیش‌تر زمانی که برادرم آن 

گفت: «آدم بنشیند بچه بزرگ کند آنهم ۲ مترء 9 
سانتی متر کمتر!) 

گفتم:«مامان!» 

٣‏ ندارد مگر قد تو بیشتر از ۱۵۰ سانتی 

-مامان! بیا ببین این چه می گوید! 

-به اوچه کار داری که صدایش می کنی ؟ 

-اصلامگر تو مرا بزرگ کرده‌ای؟ 


ا 





-- بله دیگی شما را انداخته بودند در جوی آب 
داخل کوچه لای آشغالهای سر جوی گیر کرده بودید. 
حياط پیدایتان کردم. آوردمتان خانه» آنقدر کوچک 
بودید که داخل لیوان شستمتان. غذا بهتان دادم. آب 
میوہ بھتان دادم تا بالاخره اندازه‌ی گوساله سل یل. حالاا 
که بزرگتان کردەام می گویم یک لیوان آب بدھید دستم 
دریغ می کنید. ای بشکند این دست که شما را از جوی 
آب گرفت! 

-مامان ببین چه می گوید! چرا می گویی شما؟ 

-] خر تو دو شخصیتی‌هستی.می خواستم شخصیت 
دومت راهم حساب کنم. 

داد زدم: «دیوانه!) 

بالاخره مامان از دستشویی بیرون آمد. گفت: «(جه 
خبرتان است. از دست شما آن جا هم نمی توانم راحت 
باشم؟ وقتی کوچک بودید به محض اینکه می‌رفتم 
دستشویی کتک کاری می کردید حالا که بزر گ شده‌اید 


«لو یذاهدایتی» داستان‌نویس خوش قریحه که در سرشت طنز پرداز 
خودبا گرایشی خاص وکم‌نظیر به شناختن و شناساندن نکته‌های تلخ در 
زی رلا یه به ظاهر مضحک وفایع و مناسبات می پردازد. این بار هم داستانی 


خواندنی و تفکربرانگی ز نوشسته است.این نو یسنده جوان با نوشتن «یک 
سبدموزبرای یخچال پسربانوی طنز پردا زمحروم!)دردنیای‌داستانی 
خود گامی دیگر به سوی نوگرایی سنجیده برداشته است. 





هم تامی روم شروع می کنید؟!) ۱ 

گفتم: «می‌گوید من تو را از جوی اب پیدا 
کرده‌ام!» 

- عزیزم سر به سرت می گذارد. او ان موقع بچه 
بو د. 

برادرم با موذیگری گفت: «منظورم این بود که 
شما پیدایش کردید. مامان حقیقت رابه او بگو تا کی 
می خواھی مخفی کنی ؟) 

داد زدم: «مامان این چه می گوید؟» 
۱ گفت: «عزیزم من که خودم یادم است تو را به دنیا 
اورده‌ام!» 

- من کەیادم نیست تو او را به دنیا آورده باشی 
خودش هم که‌یادش نیست! 
یادت باشد که خواهرت کی به دنیا آمده؟ آن‌همه عکس 
داریم!» 

-از حاملگیت که عکس نداری» عکس‌های دیگر 
هم از چند ماهگی اش است که پیدایش کردیم. 

مامان اخم کرد: «دیگر شوخی کافی است؛ مدارک 
تولدش هستند!) 

گفتم: «آنها را بیاور نشانش بده تا ساکت شو د.» 

-نه دست شماست! 

برادرم دوباره شیطنتش گل کرد: «مدارک تولد من 
دست خودم است.) 

گفتم: (خب می گردیم مال من را هم پیدا می کنیم» 
گم که نشده!» 

و اما داستان از آن جا شروع شد که ما همه جا را 

کار به جایی کشید که تمام فامیل فهمیدند و در این 
حین بود که برادرم مرتب روی اعصاب من دوی سرعت 
و استفامت راهمزمان با کفش‌های میخ دار کوهنوردی 
کردی. حالا دیگر همه می دانند تو بچه‌ی مانیستی!» 
پدرم- که آن موقع ماموریت بود-پیدا شد. 

اری» این چنین حاطرات من شکل گرفت و کتاب 
شد. کتاب«سر گذشت شادی‌هایم در پس پرده‌ی اشک» 
پرفروش ترین کتاب طنز تاریخ کشور شد. اما حیف که 
لقب بانوی طنزپرداز زمانی به من داده شد که خانواده‌ام 
شبهای جمعه به یادم موز می خوردندا چون منظور پسرم 
از خیرات برای من سر ازیر شدن میوه به یخچال خانه‌ی 
خودش و منظورش از موز بردن در قبرستان. درواقع 
بردن به معده و روده‌ی مبارک خودش بودا 


یک کفش و دو کش 


م.احمدی بجستانی - مشهد 


آخرین گره را که به بند کفشش زد. همان جا دم در 
لیوان آب پرتقال را یک نفس سر کشید و صدایش را 
تا ته رها کرد: 

- «مامان» من عير از این باشگاه حای دیگه‌ای 
نمی‌رم. پا این جا یا هیچ جا.» 

و وقتی صدای جلیز ولیز پیاز داغ را شنید بلندتر - 
کمی کمتر از کر اد داد کشید: 

-«به خدا مامان. کارشون عالی‌یه! از من اگه قبول 
نداری از حامد بپرس؛ به ماه نکشیده» می رویم به لیگ 

وسراسیمه و پرهیجان کاغذی تاخورده‌رااز جییش 
بیرون کشید و با قدم‌های بلند. روی پاشنه. تا اشپزخانه 
رفت. قبل از آن که صدای اعتراض مادر دربياید. کاغذ 
رابه مادر نشان داد: 

- «خودشم از بچه‌های اونجاست اگه بدونی چه 
فوتبالی می‌زنه! تو کوچه یک تنه همه‌ی بچه‌های 
محل رو حریفه اونم با پای لخت‌ها!بدون کفش درست 
و حسابی!) 

مادر بی حوصله شعله‌ی گازرو کم کرد و پرسید: 

-«کی ؟ دوست جدیدت ؟) 

-«آره. یه هفته‌ای می‌شه که این جاست. ظهر و شب 
میرہ مسجد محل و بعد از ظهرها میاد گل کوچیک. 
تو همین چند روزه همه دنبال بازی معرکه‌ش هستن. 
گمون کنم از اون حرفه‌ای‌ها باشه!» 

مادر لیوان خالی آب میوه را که از روی میز دم در 
برداشت. هوشنگ دوباره و روی پاشنه تا دم در رفت و 
جلوی آینه موهایش راغرق ژل کرد و همان طور که به 

-«دیروز بر گه‌های باشگاه جدیده رو حامد بهم داد. 
فکر کنم با این کفش‌ها بتونم همپای حامد بازی کنم! 
یادت باشه که برای چمن باید کفش تازه برام بخری‌ها! 
بااینا که نمی‌شه تو جمن فوتبال زد!» 

این را که گفت. نیم نگاهی به کفش‌هایش انداخت 
که برق می زدند. شادی غریبی زیر پوستش دوید. خود 
راتمام قد در اینه برانداز کرد. بعد باز هم صدای بلندش 
خانه را پر کرد: 


یا 
با و إا ی على اصغرشیرزادی 
بش ۷ 


آقای بھرنگ سیفی زادہ-صومعەسرا 

«سرنوشت» نوشته‌ای که برای چاپ شدن در این 
مسابقه فرستاده‌اید» روایتی است کش‌دار و در نهایت 
«حکایت» گونه که شباهتی به «داستان» ندارد. نثر و زبانی 
هم که برای قلمی کردن این حکایت تا حدی آشفته به 
کار برده‌اید. خام است و پر از لغزش‌های دستوری. اگر 
کماکان تصمیم گرفته‌اید که «داستان نویس) شوید. فعلا 
و عجالتا بايد به مطالعه و «خواندن» به شیوه‌ای حدی 


(م. احمدی بجستانی» که درباره خود. سن و 
مسال و پیشینه تلاشها ی ادبی‌اش چیزی ننوشته. با 
قلمی ساختن «یک کفش ود وکفش) ذوق وقریحه 
نیرومندش رادر عرصه داستان‌نویسی به گونه‌ای 
بر 

دراین داستان که بانظ رگاه سسنجیده «سوم 


شسخص محدود) نوشسته شده به رغ ملحن شاد 
وسرخوش برامده از روایتی به ظاهر ساده. طعن 
وکنا به‌ای پوشیده و پنهان «اند وه و حرمان» را 
هد فگرفته اسست تابا کشف «موقعیت».زشتی 
خودبینی) در متن همد ر دی انسانی به دایره روشن 
اکتشاف بشری کشانده شود. 





٭وفقات از سم اتا ے کی مخصرص رر 
می پرسم» بعدش بریم حرید لباس وکفش برای باشگاه 
فردا هم باید بریم ثبت نام تاظرفیت تکمیل نشدہ!) 

و آن قدر(باشە؟)راباشدت و تحکم گفت که مادر 
فور ار اب کالہ سد | بات کل 

- «هنوز دو هفته نیست کفش گرفتی! امروز یکی 
دیگه برا چمن؟! یکی مخصوص چی۔ یکی بر این جا 
یکی اونجا؟!» و کمی اهسته‌تر گفت: «حالا چرا داد 
می‌زنی؟ بابات که بیاده ببینم چی می گه!» 

هوشنگ دررا گشود تابرود. توپ چهل تکه‌اش را 
بغل زده بود ومی‌رفت تابا کفش مارک جدیدش حامد 
و تیم محل رابه گل بکوبد. 

کوچه خالی بود. کمی بالاتره روی خرابه‌های یک 
ساختمان قدیمی داشتند برج هشت طبقه بالا می‌بردند؛ 
واین یعنی: امروز فوتبال تو این کوچه تعطیل! شتابان 
خودرابه کوچه‌ی پشتی رساند. متین و عماد با اسکیت 
در سایه‌ی در خت توت ایستاده بودند. 

- «سلام ...) 

-(سلام...) 

-«بچه‌ها همه رفتن کو چه هشتم!) 

-«بریم؟) 

...همه بودند. امروز شده بود زمانی برای یک بازی 
گرم که نه» داغ داغ! یار کشی انجام گرفت. اما همه منتظر 
بودند. سه چهار نفری از دوستان هوشنگ مبهوت برق 
و جلوه‌ی کفش جدید هوشنگ بودند و... 

هوشنگ-اما -یک لحظه رفت تو بحث علی و رضا: 

-«دیر کر ده! جرا نمی یاد؟) 

-«آره, دیر کرده؛ داره برای شر کت‌ها و مغازه‌ها کار 


بپردازید و تادوسه‌سال دست کم روزی‌سه تاچهارساعت 
SS‏ ار ار 
رمان‌های شاخص و ارزشمند نویسند گان قدراول ایران و 
جهان اختصاص دهید. موفق و سرفراز باشید. 
TT‏ 
اگربخواهيم نوشته‌ای‌ر اکه‌بانمداووانتظار»فرستادهاید 
ملاکی برای سنجش توانایی شما در زمینه نویسند؟ 
خلاق تلقی کنیم» به صراحت و بدون تعارف باید بگوییم 
که فعلا در مرحله «انشانویسی» دبیرستانی قرار دارید. 
لابد خودتان هم با مروری بر مطالب و مقاله‌ها و قصه‌ها و 


می کنه. آگهی تبلیغات در خونه‌ها می دہ و از این جور 
کارا. پا سر چهارراه و دم مغازه‌ها کاغذ تبلیغات دست 
مردم می د۵....) 

-«چند روز پیش سر چهارراه روزنامه می‌فروخت! 
شنیدم بچه درس خونی هم هست!) 

-«تابستوناوردست باباشه! هر محلی باباش واسه‌ی 
کار میره اونم بیکار نمی‌مونه.» 

-«باباشودیدهم تو کوچه‌ی سوم تواون ساختمان 
جحدیدہ آجر میده! شنیدم مامانش فوت شده خودش 
دائمش کنن‌هم کار گری‌می کنه‌هم نگهبانه...اين جوری 

-«مگه خونه ندارن؟!) 

- ریف نمی دوم...) 

ھوشنگ پر از سوال شد.سعی کردشنیدەھای جسته 
گریختەاش راجمع و جور کند. نمی توانست ذهنش را 

-(بچەھاء حامد داره می‌اد... شروع کنیم؟) 

به انتهای کو جه خیره شد. خودش بود. حامد! 


بچه‌ها دور حامد حلقه زدند. هوشنگ اما مجبورشد 
برای باز کر دن و سیت ند کفششن که گرہ کور خو رده 
بود کنار جدول بنشیند. از گوشه‌ی چشم نیم نگاهی هم 
به بچه‌ها داشت که در حال دست دادن با حامد و حرف 
زدن درباره‌ی بازی بودند. 

(یاعلی!) بچه‌ها که بلند شد (یعنی هر گروه داشت 
جاگیری می‌کرد) هوشنگ هنوز با گره کور کفشش 
درگیر بود. انگار هرچه او بیشتر عجله داشت. کفش 
اخرین مدلش هم بیشتر لج می کرد... 

دستی به شانه اش خورد: (سلام هوشنگ خان. 

برگشت تا از پایین به بالا صاحب صدا را تعقیب 
کند. اما نگاهش روی کفش حامد گره خورد. گرهی 
کورتراز گره‌بند کفش‌هایش به‌جانش افتاد...هوشنگ و 
این کفش‌ها تا دو سه هفته پیش با هم دوست بودند... 

...صدای مادر به یادش امد و در گوشش پیچید: 

«هوشنگ جون» کفش قبلی‌ت. نونو بود! تازه سه 
هفته‌ی کامل هم بازی نکرده بودی باهاشون... دیروز 
اونهارو دادم به نگهبان ساختمون کوچه‌ی کناری. یه 
پسر داره به سن و سال تو...) احساس کرد قدرت بلند 
شدن ندارد. تمام تنش خیس عرق شدہ بود. mi‏ 


گزارش‌های چند مجله و روزنامه مردم‌پسند و متعارف» 


می‌توانیدبه راحتی دریابید که نخستین گام در مسیر سادهو 
شفاف نوشتن پرهیز از لفاظطی‌های شبه ادبی و به کاربستن 
کلیشه‌های کهنه قلمفرساپی بیهوده است. برای گذشتن 
ار ی ال را 
(نویسند گی» - ولو نوشتن مقاله‌ها و مطالب عامه‌پسند 
مطبوعاتی لزوماً باید به مطالعه و تمرین پیگیر و طولانی 
شرط لازم و ابتدایی برخوردار بودن از قریحه و استعداد 
است. برایتان تندرستی و شادمانی ارزو می کنیم. 
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بهاربود.بر گهاسبزبودند و درختان به شکوفه 
تسه ده انت 
آمدن فرزندم روزها را نمی شمردم. با حودم گفتم: 

-این طفلک اگه می دونست پدری به انتظارش 
نیست هیچوقت دنیا نمی اومد. 

خوابم نمی برد ۔متکارازیر سرم صاف کردم و 

در تشکم غلتی زدم .مادر م با چهره ای اشفته کنارم 
ی 

- تو هنوز بیست سالته. هنوز خیلی فرصت داری. 

-چه طور؟ 

-امیدوارم طاقت شنیدنش رو داشته باشی. به هر 
حال بايد همه چیز رو بپذیری. 

انگرانی گفتم 

-چی شده؟ 

مادر من و من کنان گفت: 

- حامد... حامد... 

- تورو خدا بگو چی شده؟ 

مادر مکثی کرد. دستم را گرفت. بغضش تر کید و 
بااشک گفت: 

-داداشت اومد. میگه واسه «حامد» سی سال زندان 
بریدن. 

مات ومبهوت‌وارفتم. گوش‌هایم‌دیگر 
نمی شنیدند. دلم چنگ می زد. تهوع داشتم. سرم را 
روی پای مادرم گذاشتم و در حالی که هی هق می 
مر 

-بچه رو چیکار کنم؟ 

- تو که نمی تونی سی سال منتظر بمونی! 

از جایم بلند شدم. دستم رابه کمرم فشار می دادم تا 
درد کمرم آرام شود. پدر روی کاناپه ولو شده بود. 

-زن! هی می گفتی دختر خواهرم بیست سالش بود 
دو تا بچه داشت» بفرما اینم ازدواح! 

مادر با جیغ و داد گفت: 

-جحراهمه تقصیرها رو به گردن من می ندازی؟ 
مگه عقل نداشتی؟ من گفتم شسوهرش بدیم تو چرا 
قبول کردی؟ 

-توودخترت تاحامد رودیدین از هول حلیم 
افتادین تودیگ! گول سر ووضع و خونه و ماشینشو 
خوردین.مگه خود شمانبودی می گفتی خودم تو 
بدبختی زندگی کردم بذار زندگی دخترم مثل من 
نباشه... 

-صداتوبیار پایین مرد. حالا دیگه جرا بیخودی 
ی و 

-ببخشید خانوم که بیخودی شلوغش کردم! هیچ 


الاعات ہم لی ون ارم ۳۳۸۸ 


Saba Adib@yahoo.com 


اتفاق خاصی نبفتاده. فقط داماد نازنینت رو با جند کیلو 
مشکل خاصی پیش اومده؟! 

دستم رابه‌دیوار چسباندم و آهسته‌روی زمین 
نشستم. اشک امانم نمی داد. خیلی وقت بود که دست 
روی شکمم نکشیده و کودکم را لمس نکرده بودم. 

-خدایا این بچه رو چیکار کنم؟ 

بغض پدر هم ترکید. سرم راروی سینه اش گذاشته 
بود و هق هق می کرد. 

-بیااین قدر می گفتی حامد. حامد دیدی حامد چه 
گلی به سرت زداهرچی بهت گفتم درست رو بخون تو 
شونزده سالته» هنوز وقت شوهر کردنت نیست گوش 
نکردی. می گفتی خوش فیافه س. پولداره همونیه 
خوبی داشته باشم؟... بیا اینم ؟اخر سرکشی! 

را ال 0007ھ جورم مہ کیب ی 192 
اصطلاح برای دلداری دادن به دیدنے می امدند در 
واقع می خواستند شکست وسیاهی روز گار مرابه 
تماشا بنشینند و هرکدام با متلک و سرزنش و گاهی هم 
ناسزا مرا یا مادرم را مقصر جلوه می دادند. فقط یک 
نفر بود که موقعیت مرا درک می کرد و ان هم دوستم 
(فرح) بود. 
جشمانش پر از اشک بودو عض در کلو یت .۲۰۰۰ 
حامد از هم جدا شدیم. فقط آخرین باری که او رادیدم. 
درحالی که صورتش بر از اشکود ك۷ 
اميد روز و شبامومی گذرونم که وقتی اومدم بیرون 
بچه مو ببینم!). 

اعصابم به شدت به هم ریخته بود. تادیوانگی 

-ہبین (نسیم) جون نه می خوام نصیحتت کنم و 
نه دوست دارم بی خودی دلداریت بدم. فقط می خوام 
بهت بگم که لااقل اگه فکر خودت نیستی فکر اون بچه 
معصوم رو بکن و این قدر زانوی غم بغل نگیر! 

ب‌چشماش رن م و .فرح با 
اتاق نشین و به ینجره خیره نش وا اگه از من می شنوی 





برو سرکار. این جوری هم سرگرم می شی و هم حرج 
تو در می پاری! 
کرس 


-کار کنی که جی ؟ واسه چی؟ مگه گر سنه موندی؟ 
واسه زن بیوه خوب نیست بره سر کار. 

باناباوری گفتم: 

-اخه من فقط بیست سالمه! 

پدر فریاد کشید: 

-زنی که یه بار شوهر کرده باشه و طلاق بگیره 
می شه بیوه. می خواد بيست سالش باشه می خواد 
هفتاد سالش باشه! 

بغضم تر کید و به اتاقم رفتم. داشتم دیوانه می شدم. 
به باد گذشته افتادم. حامد می گفت: 

-اگه بچه مون دختر بود اسمشو می ذاریم «سنبل؛. 
قشنگ وبا طراوت مثل خود گل سنبل که ترو تازه و 
قشنکه! 

و هردویمان زدیم زیر خنده! 

کر کر 

خانے برایم شده بود جهنم. مادرم با حرف هاو 
رفتارهایش آزارم می داد. از زدن هیچ سر کوفتی دریغ 
نمی کرد.دوماه از ا لا ۰ 
ودراین دومابه اندازہ دہ سال پیرشده‌بودم. دلم 
برای خودم می سوخحت . دلم برای فرزندی که در راه 
داشتم می سوخت. تصمیم گرفته بودم نگذارم هیچ 
وقت چٹلمانۂ ۱ ۰ ۱۱۲۳ .. فرح آمده 
بوددیدنم. حالم خوب نبود.انگار روده هايم را به هم 
پیچیدند. تندی به سمت دستشویی دویدم. از صدای 
عق زدن هایم بدم می امد... فرح شانه هایم رامی مالید. 
MT‏ 

۵ 

-توچه‌مادرهستی؟ چه طوردلت می یاد؟بی رحم. 
بی انصاف! تو چه طور می تونی آدم بکشی؟ 

- که چی زنده باشه؟ بدون پدر چه جوری زند گی 
که 

با فریاد گفت: 


-اين همه بچه درست مثل بچه تو پدر ندارن یا اگه 
دارن» بود و نبودشون فرقی نمی کنه! 

-دوستیت روثابت کردی.مرسی که‌بامن همدردی 
می کنی. ازت توقع نداشتم. 

-دیوونه! من فکر تو و اون بچه معصومو می کنم. 

-دیگه نمی خوام چیزی بشنوم! دیکه شناختمت! 

-خیلی خب. منم تو رو شناختم. منوباش که فکر 
می کردم تو يه ادم مهربون و دل رحم هستی!! 

-ادرس رو می دی یا نه؟ 

- نه! 

با ناراحتی گفتم: 

-فکر کردی فقط همین يه راه وجود داره؟ خیالت 
تاهم من بمیرم و هم بچه! دیگه هم نه خونه مون بیاو 
نه دور و بر من پیدات بشه! 

فرح با ملایمت و دلسوزی گفت: 

-من فکر گناهشومی کنم. فکر کردی من نمی تونم 
طوری بشه. تازه اگه فرداء پس فر دا حامد فهمید بچه شو 

-می گم بچه خودش مرد. من تقصری نداشستم. 
می گم دکتر گفته از شدت استرس بچه مرده!... 

چی بگم والا. خوب فکراتو بکن پشیمون نشی. 

ا کل کر 

از چندین کوچه پس کوچه گذشتیم و به یک کوچه 
بن بست رسیدیم. صدای قارقار کلاغها در دلم و حشت 
۸'۷ سن ھا کہا ھت 

-چیە؟ می خوای برگردیم؟ 

بچه توی دلم تکان خورد. دلم برایش ضعف رفت. 

-فرح من به تکون خوردناش عادت کردم. من 
عاشق وول خوردناشم! نمی خوام اون بمیره. اگه اون 
کک ور ۱ 

دوباره از همان راهی که آمده بودیم بر گشتیم. فرح 

-می دونستم که تو دلت نمی یاد این کارو بکنی... 

۳9-4 

می کرد. اب دهانم تمام لبهايم را خیس کرده بود. یک 
لحظه هم نمی توانستم به ان فکر نکنم. چشمانم رابستم 
ودرخیالم تصور کردم که دارم توت زیر دندانهايم فشار 
می دهم. چه قدر شیرین بود! چه طعمی داشت! 

ا 

کرت چی؟ 

-هیچی! یادم رفت... 
می حواست! توی ایینه به صورتم نگاه کردم. کک و 
مک هایم بیشتر از قبل شده بود. 

| +++++ + + 


ثوت بخورم. 

-این خیانته! خودم به جھنم. این بچه لابد نیاز دارہ 
کے من موی رٹ رٹ کت 
سختی بکشه. وای به روزی که دنیا بیاد! 

کر کل کر 

کشویم راباز کردم. یک دست لباس نو روسری 
نخی زرد حوله صورتی و ...راتوی ساکم ریختم. 
با کمک فرح از جایم بلند شدم... 

دوباره از همان کوچه پس کوچه ها گذشتیم و به 
کوچه بن بست رسیدیم. از سربالایی بالا رفتیم. به یک 
جارو فروشی رسیدیم. فرح به مرد جارو فروش سلام 
کرد و در بغل دستی جارو فروشی را محکم کوبید. 
پیرزن با صدای نتراشیده فریاد زد: 

-«کوکب» خانوم منم فرح غریبه نیستم. 

پیرزنی هیکلی در راباز کرد وبی هیچ حرفی جلو 
افتاد و ما هم پشت سرش از پله های تیراهنی بالا رفتیم. 
بوی نم و کاه گل دلم را به شور انداخت. 

-اینجا بشین تا صدات کنم. 

-چهار پنج تازن جوان, جلوتر از مابودند. فرح 
گشت: 
-چادرتو بکش جلوتر تا قیافه ات معلوم نشه! 

-فرح خیلی می ترسم! 

-فرح دستم را گرفت و گفت: 

-خحودت خواستی! 

با صدای فریاد پیرزن که هر دو ساعت یک بار بلند 
می شد و نفر بعدی راصدامی کرد بیشتر می ترسیدم. 

-هی دختر چند سالته؟ 

با ترس اب دهانم را قورت دادم و گفتم: 

-شوهرت می دونه؟ فردا نیاد برامون دردسر 
درست کنه! 

فرح میان کلامش دوید و گفت: 

-شوهرش اینجا نیست!زندونه. 
نزدیکتر آمد. دولا شد و به چشمانم زل زد. خال بزرگ 
گوشتی کنار دماغش حالم رابه هم زد. شروع کردم 
به عق زدن! 

-واسه من خودتو لوس نکن!اگه قراره‌بیای تو اتاق 
نه داد می کشی و نه خودتو لوس می کنی» فهمیدی؟ 

به سمت دستشویی دویدم. نفسم در نمی آمد. تمام 
تنم میلرزید. فرح به صورتم اب می پاشیدومن 
همچنان عق می زدم. 

پیرزن از فرح پرسید: 

-ناهار خورده یا نه؟ 


با اشاره چشم به فرح گفتم: 
- به. 

روی زمن ولو شدم. کمی آب قند خوردم. بلند شدم 
و رح رب کر 

2 

کک و 
افتاد. بهت زده به اشک های او نگریستم و باغصه به اتاق 
رفتم. تمام استخوانهايم تیر می کشید. ترسیده بودم. با 

پیرزن با غضصب فریاد کشید: 

-مگه ازت نپرسیدم پشیمون می شی یانه؟ مگه 
ازت نپرسیدم فکرهات و کردی یانه؟ بیخو دی بقبه 
مشتریا رو نترسون ببینم. 

با جیغ دستان پیرزن را خراشیدم و از جایم بلند 
می کردو دوان دوان دنبالم می آمد... تا مادر درراباز 


کردبابی حالی خحودم رابه بغلش انداختم و دیگر 
چیزی نفهمیدم... 
کل کل( کت 
پزشک ؟ه ت 


«به هر حال شما بايد این واقعیت رو بپذیرید که 
(سنبل» کو چولو باید تو مدرسه استثنایی درس بخونه. 
شماتودوران بارداری تصادف نکردید یا ضربه به 
شکمتون وارد نشده؟ چون آسیب مغزی...» باقی 
حرف های پزشک رانمی شنوم. سنبل نگاه معصومی 
دارد. سنبل نه طراوت دارد و نه تازگی. دیگر موهای 
بلند مشکی رنگش با وجودبزرگی سرش زیبایی ندارد. 
کودکم رابه سینه می فشارم واومات و مبهوت به من 
نگاه می کند. زمزمه وار به او می گویم: 

-دست مامان رو سفت بگیر! 

واودرحالی که مرتب زبانش راازدهانش بیرون 
می آورد» می خن ددومن از خنده‌ه ای‌اوبه گریه 
ہے افتم. 

وقتی به عکس های حامد نگاه می کنم بیشتر عذاب 
می کشم و به خودم می گویم: 

د کاش امانت دار خوبی بودم. 

اشک می ریزم و می گویم: 

-اگه مستیل می فهمید من یاعت بدبختی ش شدم, 
باز هم به من می گفت مامان؟ 

وقتی به دوران کودکی خود فکر میکنم یادم می آید 
که چقدر مواظب عروسکم بودم تابه زمین نیفتد و حالا 
احساس می کنم که من مادری رادر حق عروسکم ادا 
کردم اما مادر خوبی برای دخترکم نبودم. سنبل حتی 
از انجام جزیی ترین و ضروری ترین کارهایش هم 
عاجز است. حتی نمی تواند با بچه ها بازی کند. من از 
او زندگی را گرفتم. بازی را گرفتم» سلامتی را گرفتم 


آیا خدامرامی بخشد؟! 
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انسان مه حو دی است 


۰ 


که ده ظمه 


¢ مه 


۱ عادت ی کند 


9 داستاده‌سکی 











سپ وب 


از 


توشه و كنار جهن 


صندلی جر خدار با قابلیت خواندن ذهن 


کر رٹ 
اعجاب‌انگیزترین پیشرفت‌های علمی در رابطه با 
صا ا کت ار مت ےھ ارک 
توسط تویوتاطراحی شده قابلیت خواندن ذهن را 
داردوبرای مش ال به کمک دستو راز ذهن می‌توان آن 
رابهحر کت درآورد. درحقیقت به کمک یک کلاه که 
الکتروانسسغالو گرام درد تا کات تح مت 
چرخحداربه ذهن کسی که‌برروی‌ان نشست اتصال 
پیدامی کند. 

حال علاوهبر اطلاعات ساده و معمو لی در خحصوص 
بەراست و چپ و پیچیدن‌هم دستگاه‌مذ کوراز مغ زفرمان 
می گبرد.برای مثال اگرشحخصی بای حپ خودراتکان 


دهد به معنای آنست که صندلی به سمت چپ می پیچد 
وبرعکس.البتهقبلاًهم‌برای‌بیماران 2-۴ نوعی صندلی 
٢‏ ٔ را 
اما انچه که پدیده طراحی شدہتوسط تویوتارامتمایز 
می‌سازد سرعتی است که در ترجمان تفکرات شخحص 
صورت می گیرد.درواقع دقیقاًاین کاریعنی پروسه کردن 
دستور مغز توسط صندلی و کلاه مربوطه در صد وبیست 
و پنج میلی سکند (حدود بیست و پنح هزارم ثانیه) انجام 
می گیرد. ضمن آنکه میزان دقت و صحت عمل ان هم تا 
۵درصد تخمین زده شده است. درواقع تویوتابه‌هدف 
نهایی صندلی‌های چرخدار که بدون نیاز به عضلات به 
ک را 










یکی از تازه‌ترین تکنولوژی‌ها در صنایع اتومبیل‌سازی» 
اتومبیل‌هایی می‌باشند که با سوخت هیدروژنی راه‌اندازی 
می گردند» درواقع اینگونه اتومبیل‌ها از نظر اقتصادی به قدری 
را را 
درصد از بنزین ارزان‌تر تمام می‌شود. همانگونه که در تصویر هم 
مشاهده می کنید نمونه تازه‌ای از یکی از مدلهای اتومبیل هیدروژنی 
نشان داده شده است. اتومبیل مذ کور دارای حداکثر سرعتی معادل 
۰ کیلومتر در ساعت است و با سوخت کامل (شش کیلووات 
هیدروژن) به میزان ۳۸۱ کیلومتر را طی می‌کند. سیستم ترمزها 
هم در این اتومبیل از یک تکنولوژی کاملاً تازه و برتر استفاده کرده 
است. اگرچه چند نمونه از اتومبیل‌های هیدروژنی در گوشه و کنار 
س ی اد ون ار 
۳ یعنی تا چهار سال آینده آغاز شود. شرکت ریور سیمیل که 
در انگلستان یکی از پیشتازان در صنعت اتومبیل‌های هیدروژنی 
می‌باشد و ازهم اکنون چند نمونه از اتومبیل‌هاراطراحی کرده‌است؛ 
اعلام کرده که در ازای دویست دلار نقشه و طرح ان را دراختیار 
١ ٢‏ ای ۹۰۰۷" 
ساده‌ای دارند. حتی در منزل خود هم تکمیل نمایند. نقشه و طرح 
اتومبیل از طریق رایانه و پیام به مشتری منتقل می شود. 


اتومبیل هیدروژنی 





رارویک 7٦‏ کات انت 


روبیک کروی می شود 





مکعب روبیک راهمگان‌بەیادمی ‌آوریم که چند 
سالی به عنوان تعیین کنندہ ضریب هوشی در 
کودکوبزرگسالءتبدیل به 
سرگرمی هوشمندانه‌ای 
شده‌بود. حال همان 
EET‏ 
روبیک را اختراع کرد 
ہت اٹ وت 
مجارستانی» دست به 
طراحی یک معمای 
دیگرزده‌است که نام آن 





ارو ۳۳۸۸ 


الاعات کی گے 





روبیک ۱۰ ۳دارای ‌سه فضای تودرتواست وهشت 
توپ کوچک ورنگین درمرکزقراردارد. حال بازی 
کننده‌بایدهر کدام از توپهای رنگین راازمرکزبه جایگاه 
ویژه خود که همرنگ آن می‌باشد منتقل کند. این کار را 
شخص با چ ر خاندن کره و مدارهای آن انجام‌می‌دهد. 
حال این بازی به زبان و در ظاهر ساده می اید امادراینجا 
یک اشکال و جود دارد. برای اينکه تویهای کو چک را 
شخص بے جایگاههای خود انتقال دهد باید باقوه 
جاذبه مبارزه کند! روبیک ۳۹۰ را که هم‌اکنون به قیمت 
مرس اراد ار سا ار 
سرگرمی فروشی‌ها در معرض فروش است در تصویر 
مشاهده می کنید. 





یک فاتل دریابی 


چند پژوهشگر در دانشگاه میامی واقع در آمریکاه 
حقایق بسیار جالب و تازه‌ای در مورد کوسه سفید 
بزرگ» خطرناکترین موجود دریایی در جهان کشف 
کرده‌اند. مهمترین این حقایق پیرامون تفکر این ماهی 
قاتل است. درواقع تاکنون تصور می‌شد که کوسه 
سفید بزرگ به طور اتفاقی و شانسی به طعمه‌های خود 
برخورد می کند و بعد به انها حمله می کند. در صورتی 
که وب را ۰ اه در ۸ ار 
طعمه خود در مکان مناسبی که ان را روی تجربه يافته 


آنچه را که مشاهده می کنید در میان دانشمندان اهل 
نجوم» فضاشناسی وستاره‌شناسی. هیاهوی بسیاری به راه 
یط لس جر تاره تا فصاار و اراس 
فضایی اروپا که هرشل نام دارد برداشته شده و کهکشان 
عظیم «گرداب» رانش ان می‌دهد. حقیقت این است که 
حتی این تصویر یک انجام وظیفه رسمی نبوده است بلکه 
قراربود که تمرینی برای تلسکوپ تازه راه انداخته شده 
باشد اماهمین تمرین ساده تبدیل به یکی از تصاویری 
شد که برای نخستین بار چشم انسان را با یک کهکشان در 
دوردست آنهم «گرداب» آشنامی‌کند. درواقع تلسکوپ 
آپینه‌ای است که تا کنون از جانب بشر به فضا فر ستاده شده 
است. وظیفه هرشل» مطالعه گازها و جریانهای غباری 
و بسیار پنهانی به نام «گرداب» برای نخستین بار برداشته 


و لوشیدنی را ثراموش نکنید 
پژوهش‌هانشان داده است اشخاصی که به کارهای 
رایانه ای مشغول هستند و کامپیوتر توجه 
اصلی انھاء یعنی چشم» گوش 
ودستان انهارابه شحود 
جسمانی خود از نظر نوشیدن 
۳ مایعات گرم را فراموش 
ف کش ادص کی 
بیشتراز دیگران نیاز 
به سوپ. نوشیدنی‌های 






پروتئینی و جای گرم 


د ۲ ادا سا د دل در بر 2 رت 
ا تس را 
دام انداختن مجرمین خحطرناک و قاتلین سریالی 
استفاده می‌شود. بهره گرفته اند که به ان «مکان 
بابی جغرافیایی» گفته می شو د. حال برای پژوهش 
دانشمندان ۳۶۰ حمله تو سط کوسه بز رگ به طعمه 
محبوب خود یعنی سگ آبی را مورد بررسی قرار 
70 آنگاه متوجه شدند که درصد بالایی از 
موفق‌ترین حملات توسط کوسه بزرگ زمانی 
صورت گرفته که در انتظار طعمه خو د و در نزدیکی 
محل اختفای آن کشیک داده است نه زمانی که به 
طور شانسی به یک گله از سگهای ابی حمله کرده 
و اتفاقی یکی ازآنها را به دام انداخته باشد. 


شده به واقع هیجانی عظیم در محافل علمی ایجاد کرده 
است و تصورهمگان براین است که اگراین تنها نمونه‌ای 
از فعالیت‌های آینده‌هرشل باشد. آنگاہ باید در انتظار 
تصاویری بس مهمتر و بحث‌برانگیزتر باشیم. 


حل این معضل به یک طراحی دست زده‌است و آن 
هم یک دستگاه میکرووی و کوچک است که در کنار 
مانیتور و یا کامپیوتر قرار می گیرد و با آن هم راه‌اندازی 
می‌شود و شخص می تواند دراین دستگاه انواع و اقسام 
نوشیدنی‌هاوموادغذایی کو چک وبین غذایی را گرم 
کرده وبدون فراموش کردن ازانها استفاده کند. چرا 
کا اہ .ےج ات 
ہت راد ار ات ان 
این دستگاه بابخش 9 ل ]در کامپیوتر مر تبط می‌شود 
و با آن راه‌اندازی می‌شود. البته تولید کنند گان خیال 
دارند که در صورت استقبال ازاین دستگاه میکروویو 
کوک آن رابرای استفاده عادی در آشیپزخانه یا 
مکانهای دیگر نیز طراحی کنند که بانیروی برق و 
٦‏ ی 

بنیزویواکنون این میکروویو رایانه‌ای رابه مبلغ 
یکصد دلار در بازار به فروش گذاشته است. 





× در ایتالیا باران قرمز می بارد 


که از صحرای بز رگ افریقا بر خاسته همراه 
گردبادبه اسمان‌رفته ودر طبقات بالامحبوس 
شده‌با قطره‌های باران به زمین برمی گردد و به 
آن باران سرخ یا باران گل نیز می گویند. 


×ا چر | با ید رو به قبله بخوابیم؟ 


اگرروبه قبله ودر جریان مغناطیسی زمین 
بخوابيم آهن بدن منظم می‌شود و در نتیجه 
همیشه‌سالم می مانیم و به عوارض قلبی دچار 
نمی شویم, در غیر این صورت آهن در جدار 
رگها رسوب کردہ و در نتیجه آهن بدن کم 
یره و یب سل رین زد کر رن 
قلبی ہے گردد و به کبد که قسمت کننده امن 
بدن است لطمه شدیدی وارد می‌اید. 


× چینی ها موهایشان سفید نمی شود 

علت سفید شدن موی انسان کمبود 
ویتامین ‏ است و چینی‌ها چون برنج را با 
پوست می‌خورند از این جهت که دارای 
ویتامین ظ فراوان است دیر پیر می‌شوند و 
موی آنها سفید نمی‌شود و به ریزش مو مبتلا 
E‏ 


× بازی برای بچه‌ها مفید است 


بازی برای یک کودک یک ورزش طبیعی 
است و عضلات او را تفویت می کند و هوش و 
قوای عقلایی او را به کار می‌اندازد و به او نیرو 
YS‏ 
را بیدار ساخته و او رابه سوی زندگی اجتماعی 
و قبول مسوولیت‌ها سوق می‌دهد. 

ویلیام‌استرن‌می نویسد:بازی یک غریزه‌برای 
رشد و نمو استعدادها بوده و یا تمرین مقدماتی 
برای اعمال آیندہ است. آلکسی ماکسیموویج 
گورکی می‌نویسد: بازی راه کودکان به سوی 
جهان ادراک است و این کار به کودک کمک 
می‌کند که آداب معاشرت رافرا گیرد. 


× پیش از حد مطالعه نکنید 


منفی دارد و باعث خستگی ا از 
درس و مطالعه می‌شود و سلامت روانی را 
از دانش‌اموز سلب می کند و به این ترتیب 
البته از آنجا که معمولاً دختران بیشتر از پسران 
درس می خوانند این موضوع می تواند منجر 
به بروز حالات و رفتارهای عصبی در انها 
شود. 

از: نیلوفر جوینی 











هر جا که ق هنکت رادو ست دداو ند دش را دوست دار ند 


کے اط 


برازو 


شهریه مدارس: یک بام و دو هوا 
مدارس دولتی حق دریافت شهر یه راندارند امامدارس 
ھمچنان اصرار به دریافت شهر به دارند. 
قشر کمدرآمد جامعه کهدانش آموزان خودرادر 
گلایه دارند. آیا هنوز وقتش نشده که رسم یک بام و دو 
هوامنقرض شود؟ 
مسعودذوالفقاری 
بزوزه دوم برق رامهر مز به بهره‌برداری ر سید 
مدیرعامل شر کت برق منطقه‌ای خحوزستان گفت: 
پست ۱۲۲/۳۲ کیلوولت رامهرمز ۲به ظرفیت ۱۰۰ 
کا ھی ود جح 
بظكابرھمین گزارش مسعود معین پوربااعلام این 
خبر افزود: یست جدید برق رامھرمز ۲باهدف تامین 
انرژی الکتریکی مشسترکان خانگی» تجاری و صنعتی 
مترمربع احداث شده‌واین پسست دارای دودستتگاہ 
ترانس به ظرفیت ۰ ۰مگاولت آمیربادوبی خط 
دو بی ترانس و ۱۰ فیدر حروجی ۳۲ کیلوولت است. 
اعتبار ساخت این پست در مجموع حدود ۹ میلیاردو 
۰میلیون ریال بو ده که از محل اعتبارات شرکت برق 
منطقه‌ای خوزستان تامین شده است. 
طراحی.مشاوره خرید تجهیزات واجرای پروژه 
ساخت این پسست برق توسط شرکتهای داخلی انجام 
شده است. 
رامبھرمز -محمد علی بوسفی 
مصوباتی که هنو ز احر انشده‌اند 
چند مورد از مصوبات مطرح شده در دوره اول سفر 
رودبا رکه تاکنون برای اجرای آن‌هیچ اقدامی‌نشده 
ا 
۱-توسعه دانشگاہ پیام نورشهرستان رودبار(پیام 
عبداللهی با حضور جمع کثیری از خانواده معظم شاهد 
وایثارگرو مسوولان منطقه زده ندوبه‌همان کلنگ 
زدن بسنده کردند 
رودبار که فقط در حد حرف باقی مانده است 
۳-آب سد دیورش در منطقه رحمت آباد برای آب 
آشامیدنی شهرهای رودبار رستم‌آباد منجیل و تنکابن 
روزانه شهروندان این شهرها اهمیت دارد و هنوزبرای 
احداث آن اقدامی نشده است. 


7 ی۵ 
اطلاعات ہم لی کے ارو ۳۳۸۸ 


00ا ماپ سمرق در کو رداق رود و6 نز 
رستم اباد که متاسفانه به داخل رودخانه‌های شاهرود 
و سفیدرود می ریزد. جرا اداره محیط زیست و دانشگاه 
علوم پزشکی هیچگونه اقدامی در این باره نمی کنند 
وچرانسبت به رفع مشکل کانال کشی فاضلاب این 
شهرها اقدامی نمی شود؟ این وعده نیز در حد وعده 
باقی ماند. خداوند در قران می‌فرماید یا ایهاالذین امنوا 
لماتقولون مالا تفعلون:ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید 
چراچیزی می گویید (وعده‌می‌دهید) که به آن عمل 
یی مین 
لوشان -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
کاربی حاصل 


درهرنقطه از میهن ما شهدای گمنام مقام و 
منزلت خاصی دارند.این شسهدابه فرد و گروه خاصی 
تعلق ندارند. بنای شسهدای گمنام انديشه محل تجمع 
دلشد گانی بود که به ویژه شبھای جمعه در آن گرد 
می امدند و فاتحه‌ای نثار روح شهدا و سایراموات 





می کر دند. در آن‌وقتهامحوطه آسفالت بود.بنای‌ساده‌ای 
داشت امااز معنویت خاصی بر خوردار بود بخصوص 
نماز جماعت هم در همین مکان بر گزارمی شد. حدود 
وال ات که اکر ا کارا تاکز 
بنابراین خاکبرداری و خاک‌ریزی شد و... و امروز آنجا 
به شکلی است که در عکس می‌بینید ودیگر کسی به آنجا 
نمی رود زیرا دو سال است این طرح نیمه کاره رها شده 
است. راستی جرا احساسات و عواطف تعداد زیادی از 

خانواده‌های شاهد نادیده گرفته شده است؟ 
عباس عاہد -خبرنگار اطلاعات هفتگی 

نیش عقرب نه از ره کین است 
مردم‌روستاهای‌نارک و اسلم آباداز توابع گچساران 
که در دامنه کوهستان قراردارند. غروبهاشاهد عقربهای 
سیاهی هستند که ازدرودیوار خانه‌هایشان‌بالا می‌روند. 
تا کنون چندین عقرب زد گی داشته‌اند و چون می دانند 
تن رنب( رک O‏ رهاط رای 
جرار. از مسوولان محترم بهداشت خواهش می کنند هر 

چند وقت یکبار به این دو روستا قدم رنجه فرمایند. 

غلامعلی چریکی ‏ گچساران 


ا.ن.مالازای 


© چه خوب بوداگرمسوولان شهر بجنوردبه جنجال 
غیر بهداشتی‌بودنآب‌این شهر خاتمه‌می دادند تاعده‌ای 
سودجوبه بهانه بی کیفیتی آب آشامیدنی بجنورد از 
فروش اب تصفیه‌شده به نان و نوا نمی رسیدند. 

© چە خوب بوداگر مسوولان سازمان آب و 
فاضلاب فکری به حال ٣۷۰‏ میلیسون مترمکعب آب 
زاینده‌رود که گم شده است می کردند. 

© چه خوب بوداگر مسوولان استان آذربایجان 
غربی فکری به حال آن ٩۰‏ درصد از کشتارگاه‌های این 
استان که غیر استاندارد اعلام شده‌اند می کردند تامواد 
غذایی سالم به دست مصرف کنند گان بر سد. 

© چه خوب بود اگر توانبخشی بهزیستی هرمزگان در 
زمینه توانمندسازی‌سالمندان استان کەبیش از ۹۵هزارنفر 
را تشکیل می‌دهند با آموزش خانگی کوشاتر می‌بود. 

<2 چه خوب بودا گر کل مزارع بندرعباس به 
سیستم آبیاری نوین مجهز می شد تا کاهش بارندگی و 
خشکسالی به این مزارع اسیب نمی رساند. 

© چه خوب بوداگر با توجه به خشکسالی و محدود 
بودن‌منابع آبآشامیدنید رآذربایجان‌شرقی‌شهروندان 
عزیزاین استان در مصرف اب دقت بیشتری به خرج 
ی دادن دوازبه‌هدردادن اب خودداری می کردند تا 
نیازمندان در فصل گرما دچار مشکل نمی شدند. 

© چه خوب بوداگر مسوولان سهرداری شوشتر 
توجه‌بیشتری‌به فضای‌سبزاین شهر معطوف می‌داشتند 
و از نابودی فضای سبزاین شهر جلو گیری می کردند. 
2 چه خوب بو داگر مسوولان شهرداری بندرانزلی به 
نظافت وزیبایی بلوارساحلی این شهر که‌در کناردریاو 
رودجلوه خاصی دارد تو جه بیشتری می کردند تامیهمانان 
ای ت یی از ری دران نے ردك 

2 چه خوب بوداگر داروخانه‌های بندرانزلی و 
غازی ان همه دارو های موردنیازبیم اران رافراهم 
می کردند تأنیازمندان ناچارنباشند به رشت یاتهران 
عزیمت کنند. 

© چه خوب بوداگر سازمان نجات غریق درسواحل 
غازی ان و بندرانزلی ناجی‌های متبحر و کارآمدی 
ی گمارد تامسافرانی که‌برای استفاده از آب دریابا 
ی ان فان متا و 

© چه خوب بوداگر با توجه به در پیش بودن سال 
تحصیلی آموزش وپرورش بندرانزلی به فکر تأمین 
کتاب‌های درسی و نوشت‌افزار دانش آموزان می‌بود. 
® چە خوب بودا گرسازمان آب و فاضلاب استان 
زوین فکری به حال بیش از ۲۵۰ روستای قزوین که از 
نعمت اب اشامیدنی سالم محروم هستند می کرد. 

« چە خوب بوداگراستانداری خوزستان ازورود 
فاضلاب شسهری و صنعتی به رودخانه‌های بهمنشیرو 
کارون جلو گیری می کرد. 

2 چه خوب بود اگر استانداری حوزستان نسبت به 
بهره‌برداری از روش‌ه ای جدید آبیاری اقدام می کرد تابا 
اتکا به ابیاری سنتی کشاورزی استان اسیب پذیر نمی شد. 





یک ثشنہ ها دنه 


پ - شابق 


بوقلمون‌های قاجاقچی لو رفتند 

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور 
پرو موفق شدند بیش از سه کیلوگرم کو کایین 
را که درون بدن هشت بوقلمون زنده جاسازی 
شده بود. کشف و ضبط کنند. 

رئیس پلیس مرکزی پرو در این باره گفت؛ 
ماموران پلیس مرزی و مواد مخدر کشور با 
مشک وک شدن به یک وانت حمل پر نده‌در منطقه 
«تاراپوتو» و متوقف کردن آن متوجه شدند که 
مواد مخدر درون این خودرو جاسازی شده 
است.بدین ترتیب ماموران‌باباززجویی ازراننده 
و دو سرنشین این خودرو دریافتند که این افر اد 
مواد مخدر را درون بدن بوقلمونهای زنده که 
باراین وانت بوده‌است جاسازی کرده و تصمیم 
دارند از مرز خارج کنند. بنابراین ماموران پس 
از انجام آزمایشات روی این بوقلمونهای زنده 
و عمل جراحی این مقدار مواد مخدر از نوع 
(ک و کایین» که درون ۱۷ کیسول جاسازی شده 
بود از بدن این پرندگان بخت برگشته و زبان 
بسته بیرون آوردند. 


پرواز مرگ مادر با دو فرزند 

یسک زن جوان آلمانی به همراه دو فرزند 
کو جکش دست به خود کشی زد. 

ار بت رد الا تنس 
بیشتر نداشت در یک اقدام عجیب با پرتاب 
کل راودو اح تا ا اک 
منزل اقدام به خود کشی کرد که متاسفانه دراین 
حادته مادر و پسر دو ماهه‌اش جان سپردند و 
پسر دیگرش به شدت مجروح شد. 

بنا به این گزارش» پلیس مرکزی آلمان در 
این باره گفت؛ در تحقیقات اولیه دریافتیم که 
این مادر ۲۷ ساله به دلیل بدرفتاری همسرش 
۶٦‏ را 
٢‏ همسرش اظهار داشت که مادر دو 
فرزندش از بیماری روانی رنج می‌برده و به 
همین دلیل دست به خود کشی زده است. 

در این حادثه دلخراش زن جوان و يسر دو 
ماهه‌اش در دم جان می سپارند اما خوشبختانه 
پسر چهارساله که‌هنگام پر تاب در بغل مادربوده 
مجروح می شود و به بیمارستان انتقال می یابد. 
ایا دا ار را 
فدرال ات اب رد هیچ یادداشتی مبنی بر 
اقدام خود بر جای نگذاشته است. با این حال 
تحقیقات در مورد چگونگی و انگیزه این زن 
در رابطه با این واقعه دلخراش همچنان ادامه 


داد 





متاسفانه قبل از کمک بخوانید 


یک زن حوان به سرقت ۵۰ خو درو اعتراف و مدعی 
TTS‏ 

e 
تهران طی شکایتی گفت؛ درحال عبور از اتوبان بودم‎ 
که نا گهان متو جه شدم خودرو پرایدی در حاشیه اتوبان‎ 
پارک شده و سرنشینان ان تقاضای کمک دارند. ماشینم‎ 
را پارک کردم و شیشه ان را پایین دادم. مرد جوانی به‎ 
طرفم آمد و گفت. همسرش درحال وضع حمل است‎ 
اما ماشین او خر اب اس وه کمک نیاز دارد. از خودرو‎ 
خودم پیاده شدم تا به این مرد کمک کنم که در این لحظه‎ 
اومرابه داخل خودرو پراید هل داد و دررابست و سپس‎ 
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به ماموران و تحقیقات از خودروی پراید به اصطلاح‎ 
خراب شده معلوم شد که این خودرو نیز سرقتی است و‎ 
چهارروزقبل ربوده‌شده‌است.به این ترتیب این احتمال‎ 
که سارقان خودروها را می‌دزدند و پس از چند روز‎ 
استفاده آنها را در محلی رهام ی کنند قوت گرفت.‎ 


لطفا با مترو خود کشی نکنید 
یک نوحوان ۱۷ ساله با انداختن خود به زیر قطار 

مترو در دروازه دولت تهران خو د کشی کرد. 
بنا به این گزارش هفته گذشته پسر نوجوانی پس از 
اینکه قطاری از میرداماد به سمت حرم امام خمینی(ره) 
حرکت ٦‏ تاه وا ده کلک ہت 
کارا رس را ان 
انداعت. به دنبال این حادثه و پس از حدود یک ساعت 


مسافر حامانده به دنبای ابدی پیوست 

خانواده پسر حوانی که در تصادف رانند گی کشته 
و به صورت ناشناس دفن شده بود خواستار نېش قبر و 
انتقال حسد به محل زند گی‌شان شدند. 

چندی پیش خانواده پسر ۲۵ساله‌ای‌به‌نام «حسین ) که 
پس از آروز جست و جوموفق‌به‌یافتن پسر گمشده‌شان 
نشده بو دند اامیدانه به پزشکی قانونی تهران مراجعه و 
هنگام بررسی آلبوم عکسهاء پسرشان راشناسایی کردند. 
در ادامه بررسی‌ها مشخص شد که حسین در یک سانحه 
رانند گی جان باخته و پس از چند روز ماندن در سردخانه 
به صورت ناشناس دفن شده است. 

بدین ترتیب با اعلام شکایت این خانواده» مادر حسین 
(قربانی حادثه» به بازپرس گفت؛ من و پسرم ٦‏ روز 
قبل از محل زند گی‌مان در جنوب کشور با یک کاروان 
ساعتی بعد هم آماده حرکت شد اما از پسرم خبری نبود. 
بنابراین به او گفتم پسرم جا مانده و خواهش کردم کمی 
صبر کند تااو باز گرددامااوبی اعتنابه موضوع.حرکت کرد. 
درهمین‌هنگام پسرم‌باپدرش تماس گرفت و موضوع رابا 
اودرمیان گذاشت.شوهرم‌نیز تلفنی‌باراننده تماس گرفت 
وازاو حواست منتظر پسرم‌باشد. بدین ترتیب راننده‌شهر 
به شهر با پسرم قرار می گذاشت اما بی انکه منتظرش باشد 


ا۴ 

دراینجابود که‌ماموران‌با استفاده‌ازچهره‌نگاری‌موفق 
شدند زن جوانی را که دراین سرقت نقش یک زن حامله را 
E ٤٢‏ ۲ساله بنام 
(سمیه) در بازجوپی ها به ارتکاب بیش از ۵۰ فقرہ سرقت 
خودرو با این شیوه اعتراف کرد و مدعی شد شوهرش 
وی رابه زور وادار می کرد که در نقش زن حامله بازی کند 
و او با ماشین‌های سرقتی به خوشگذرانی و بیشتر وقتها 
هم درپی سوار کردن مسافران, آنها را به جاهای خلوت 
٣‏ را 

تحقیقات بیشتر از این زن و شوهر ادامه دارد. 


عقب و جلو کردن قطار ماموران‌متروواورژانس توانستند 
جسد متلاشی شده را از زیر قطار بیرون بیاورند. 
مدیرکل روابط عمومی متروی تهران با تایید این 
خبر اعلام کرد؛ سیاست چند ساله شرکت بهره‌برداری 
مترو این است که در مورد حوادث و خودکشی‌ها از 


او ادامه دارد. 


به حرکتش ادامه می داد تا اینکه به مشهد رسیدیم حال آن 
که فکر می کردم پسرم به خانه بر گشته اما وقتی با شوهرم 
تماس گرفته و متوجه شدم اثری از او نیست به جست و 
جوپرداختیم وپس از چندین روزدرپزشکی قانونی تهران 
فهمید یم پسرم در جنوب تھران بر اثر یک سانحه رانند گی 
جان باخته و راننده هم گریخته است و از انجایی که هیچ 


نام و نشانی از پسرم نبود او را به خاک سپردند. حال از 
راننده اتوبوسی که منتظر پسرم نماند تااو به ما ملحق شود 
شکایت دارم. وی همچنین گفت؛ به دلیل ان که دوست 
دارم پسرم در زاد گاهش دفن شود درخواست نبش قبر و 
انتفال جسدش به شهرمان را دارم. بازپرس پس از شنیدن 
اظهارات این مادر درخحواست کرد تا راننده اتوبوس را 
به داد گاه احضار و نبش قبر راهم به کارشناسان پزشکی 
قانونی واگذار کرد. 
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خلاصة شماره‌های پیش: 

چنی نگفت تاریخ: فر يدون دارای سه پسر شد به نام‌های سلم و تور وایرج. 
فریدون گیتی راسه بخش کرد و هر بخش رابه پسری سپرد. سلم و تور به برادر 
کوچک خودایرج رشک ورز یدند واو را کشتند.ا زاي رج دختری زاده شد و 
از دخترش پسری به دنیا آمد به نام من و چهر.ا و چون‌برناشد ,گر زگاو سر رااز 
فریدون گرفت و به خونخواه ی ایرج با سلم و تور جنگید و هر دو را کشست. 
فریدون دیهیم شاهنشساهی رابر سر منوچھ رگذاشت و خودش به پرسشتگاهی 
رفت وتا پایان عمر خداوند رانیای شکرد. منوچهر نیز با دادگری بسیار پادشاهی 
کرد و سس رانجام مرگ ب رآسستان اونی زگذشست. پس ازاوقصة زاده شدن زال را 
اغا زکردم.زال فرزند سام بود. سام فرمان روای زابلستان بود و چون زال زاده 


شد و دید موی او سپید اسست.روی دره مکشید وگفت: اي نکودک. دیوزاداسست.او رابه کوه بب رید تا خو راک درن دگان شود... 
بای را ٥‏ ا اا سار ار 


بودن در رگ‌ها یشان سرخ تر وگدازنده‌تر شود. 


سیمرغ 
راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شیرین سخن 
و شکرین گفتار چنین گفته‌اند که چون زال زاده شد. 
مویش چون پیرمردان سپید بود. مادرش تا یک هفته 
کودک را از چشم سام پنهان کرد. سرانجام دایه‌ای که 
از دیگران دلیرتر بود. به بارگاه سام رفت و گفت: 
ای سام پهلوان... خداوند فرزندی نازنین و نیرومند 
به تو بخشیده است. او بسیار تندرست و زیباست. 
رویش چون خون دلیران سرخ است و چشمانش چون 
افتاب می در خشد. هیچ اهویی (عیبی) ندارد جر این 
که موی سر و ابروی و مره او سیید است: 
فرود امد از تخت. سام سوار 
به پرده درآمد سوی نوبهار 
یکی پیرسر پور پرمایه دید 
که چون او ندید و نه از کس شنید 
همه موی اندام او همچو برف 
ولیکن به رخ سرخ بود و شگرف 
سام بسیار اندوهگین شد و به خاک افتاد و گفت: 
ای خداوند جهان آفرین... ایا چه گناهی کرده‌ام که 
این فرزند را به من داده‌ای؟ هنگامی که پهلوانان 
بیایند و این کودک بد نشان را ببینند» من چه بگویم؟ 
ایا بگویم این بچه اهریمن است یا بچة پری است. 
می‌دانم که همه بر من خواهند خندید... نه! من این 
بچه را نمی‌خواهم. 
سام از دانایی و دانش دور شد و با خشم فریاد 
ای روزبان بیا و این دیوزاد را به البرز کوه ببر. 
وای بر تو اگر از فرمانم سربتابی و او را نهانی زنده 
نگاه‌داری. 
روزبان که از خشم سام هراسان بود» زال را با 
خود به البرز کوه برد و او را در دامنۀ کوه رها کرد. ان 
نوزاد ہی گناہ که رنگ سیاه و سپید را نمی‌شناخت و 
نمی‌دانست جهان چه فراز و نشیب‌هایی دارد به گناه 
موی سپیدش در کر رها شد. در بالای آن کرد پرندة 


او ی۵ 
اطلاعات ہم لی ۳۸ ارم ۳۳۸۸ 


اژدھا پیکری لانه داشت که نامش سیمرغ بود. 
(کشیده دو بالش ز کوهی به کوه 
ندیده کس از مرغی و این شکوه؛ 

زال در دامنۀ کوه گرسنه بود و می گریست و 
انگشت خودرامی‌مکید. جوجه گان سیمرغ نیز گرسنه 
بودند. پس سیمرغ پرگشود تا برای جوجه‌هایش 
چاشتی فراهم کند. از اوج اسمان چشمش به نوزادی 
شیر خواره افتاد که گهواره‌اش سنگ خارا و دایه‌اش 
کاک وک یردان مھربانء مهر زال را ڌر دل سیمرغ 
افکند و ان پرندۂ باشکوه فرود امد و زال را با خود 
به لانەاش برد و به جوجه گانش گفت: 

ای نازنیان من... از امروز این نوزاد برادر شماست. 
با او مهربان باشید زیرا مهر پدر و مادر از او دریغ شده 
است. من از اینک مادر این کود کم و چون شیر ندارم 
به او بخورانم. شکارهای نرم و نازک به چنگ خواهم 
آورد و خوراکش خواهم تاج اک اس 
بخورد او را با خون آهوبره سیر خواهم کرد. 

و چنین بود که زال در آشیانه سیمرع پرورش 
یافت و اندک اندک مردی سروبالا و برومند و نیرومند 
شد. 

خواب دیدن سام 

شبی از شب‌ها سام نریمان خواب دید که مردی 
هندو به او گفت سرت زنده است. تو از موی سے او 
بیمناک شدی و در کوه رهایش کردی ولی ایزد بلندپایه 
که بسیار مهربان است کودک تو را از گزند سرمای 
زمستان و گرمای تابستان و دندان درند گان نگاه داشت 
و ینک سرت جو ائی پروفتد شده است: 

سام هراسان از خواب جست و موبدان را بانگ زد 
و راز خوابش را پرسید. موبدان و خوابگزاران گفتند: 
ای پهلوان نامدار... بدان که پسرت زنده است. باید 
بروی و او را بیابی. سام در اندیشه شد و گفت: این 
سخن شما باخرد همسو نیست. چگونه می‌شود که 
نوزادی را در کوه رها کنند و زنده بماند؟ 

سام دیگر بار خفت و خواب دید که موبدی هندو 


به او گفت: ای فرزند نریمان... ای سام دلاور... چرا 
بندائتی مرق سید تنک اسٹت؟ برو در آبگیری به 
روی و موی خویش بنگر و ہبین که مویت سپید شده 
اوک ابا مق تاد بو تک ات ؟ 

سام نعره کشید و از خواب جست و وزير خویش 
را بانگ زد و گفت: زود برو روزبانی را که زال را 
به او سپردم تا به کوه ببرد» پیدا کن و نزد من بیاور. 
وزیر کرنش کرد و شبانه آن روزبان را که بیمار بود 
و در خانه آرمیده بود. به بارگاه سام آورد. سام از او 
پرسید: راست بگو... ایا زال را در کوه رها کردی یا او 
را کنجی بردی و دور از چشم من پروراندی؟ روزبان 
به خاک افتاد و گفت سوگند به دادار بلندپایه که زال 
را در کوه رها کردم. سام گفت: اگر زال را پرورانده‌ای 
و او امروز زنده است. من بر تو خشم نمی‌گیرم و 
پاداشی نیز نثارت خواهم کرد. روزبان گفت: ای سام 
بزرگوار... خوش داشتم آن نوزاد را نزد خود ببرم و 
بپرورانم ولی از خشم تو بیم داشتم پس او را در دامنه 
البرز کوه رها کردم. 

سام نریمان تا بامداد اندوه‌حواری پيشه کرد آنگاه 
با گروهی از جویندگان به البرز کوه رفت و پیشانی بر 
خاک نهاد و با خداوندی که دانای رازهاست گفت: ای 
پزدان مهربان... اگر زال زنده است و ا کر فرزند منست 
و فرزند اهریمن نیست. او را به من باز گردان. 

سیمرغ از فراز کوه سام و احوال او را می‌دید. پس 
نزد زال رفت و گفت: ای فرزند نازنينم... می‌دانی 
که من دای تو هستم. اینک پدرت در جست‌وجوی 
تو به کوه آمده. برخیز تا تو را نزد او ببرم و بدان که 
به‌زودی تاج کیانی بر سر خواهی نهاد. زال از شنیدن 
آن سخنان اندوهگین شد و نالید و با زبان سیمرغ به 
دایه‌اش گفت: 

ای سیمرخ گرانمایه.. من تخت و کلاه کیانی 
نمی‌خواهم و این جایگاه را از سراسر گیتی بهتر 
می‌دانم. سیمرغ گیت: ی شیرین پسرم... اگر چندی 
بر تخت کیانی بنشینی هرگز از این جایگاه یاد نخواهی 
کرد. تو ادمیزادی و همنشینی ادمیان بر تو بسیار 
کور ایک اینک تو رانزد پدرت می‌برم اما پیش از 
آن چند پر از پرهای خود را به تو می دھم تا هرگاه 
کاری دشوار پیش بایت افتادء یکی از پرها را آاتش 
بر چون دود بر من با راغ امت بی درنگ کے 
تو خواهم آمد. 

زال دیگر سخنی نگفت. سیمرغ او را برداشت و 
بال گشود و نزد سام رفت. 

سام و گروهش چون سیمرغ را دیدند. هراسان 
شدند و حواستند اوراشکار کنند. سیمرغ چرخی زد و 
بر صخره‌ای نشست وبا زبان آدمیان گفت: من پرورندۂ 
زال هستم. نیزه‌ها و تیرهای خود را کنار بگذارید و 
زال را که نزد من امانت بوده. بگیرید. 

این را گفت و زال را از صخره به زیر آورد و پر 
گشود و رفت. سام به زال نگریست. پهلوانی دید 
بی‌مانند که جز موی سپیدش. همتای خودش بود. او 





را درآغوش گرفت و شادی‌ها کرد. سیس به خحاک 
افتاد و از دادار مهربان پوزش خواست. زال او را از 
خاک برگرفت و با زبان آدمیان گفت: 

ای پدر ارجمندم... گذشته را فراموش کن. من 
نمی‌دانستم مهر پدر و فرزندی چیست ولی اینک 
این مهر گرامی را می‌شناسم و بسی شادمانم که تو را 
یافتهام. چشمان سام از اشک خیس شد و گفت: ای 
فرزند نازنینم مرا بیامرز که ندانستم و تو را از خود 
دور کردم. هزاران بار یزدان مهربان را سپاس می گویم 
که نگاهبان تو بود و تو برومند شدی و هیچ گزندی 
ندیدی. امروز نام تو را زال زر می‌نهم. 

بزرگان و سپهبدان و موبدان نزد سام و زال زر 
آمدند و شادباش‌ها گفتند. تبیره زنان بر تبیره (طبل) 
زدند و رامشگران رامشگری کردند و زال زر را با 
غریو شادی به بارگاه سام بردند. سام از ستاره شناسان 
خواست سرنوشت زال زر را بازگویند. آنان گفتند 
زال زر پهلوانی است نامدار و سرافراز و هشیار و 
پزدان شناس. سام خشنود شد و از اسبان تازی» اسبی 
نژاده گزین کرد و زین و لگامی زرین بر آن نهاد. 
شمشیری هندی با نیامی زرین و گوهر نگار بر آن 
افزود و دیبای رومی و خز تورانی و غلامان زرین کمر 
و طبق‌های پیروزه و جام‌های سرخ از زر و سیم خام 
که پر از مشک و زعفران و عنبر بود. و نیزه و گرز و 
تیر و کمان و تخت پیروزه و تاج زر و مهر پادشاهی 
ياقوت نشان و کمر زرین و بسیاری دیگر به زال زر 
نثار کرد و شاهی زابلستان را به او سپرد. 

کت ای ر و نات 
و پادشاهان» از کابل و هند و دریای چین و دریای 
سند شادیانه‌های (هدیه‌های) سزاواری به سوی زال 
زو گسیل کر دنا 

مهراب شاه کابلی و رودابة بی‌مانند 

. چون چندی گذشت. روزی زال زر با گروهی از 
گردان به گشت و گذار رفت و به کال نزدیک شد. 
در آن روزگار مهراب شاه کابلی یادشاه کابل بود. 
او از نژاد ضحاک تازی بود و خراجگزار سام بود 
زیرا توان جنگیدن با سام را نداشت پس به سام باج 
و خراج می‌داد. او چون شنید زال زر نزدیک کابل 
است. با گروهی از بزرگان و شترانی که بار پرنیان و 
ياقوت و کافور و عود و عنبر داشتند به پیشواز زال 
زر رفت. زال او را پذیرفت و به خیمه خود برد و 
فرمود خوانی (سفره‌ای) پهلوانی گستردند و بر خوان 
نشستند. مهراب کابلی از دیدار زال زر شادمان شد و از 
برز و بالای او خشنود شد. پس از خوردن چاشت و 
گساردن خون رزان و شنیدن بانگ رامشگران مهراب 
کابلی را به خوابگاه بردند تا دمی بیاساید آنگاه زال 
زر به پارانش گفت: 

چه یال و کوپالی دارد این مهراب شاه. تا کنون 
مردی به بالا و به چهر او ندیده بودم. یکی از نامداران 
به زال زر گفت: ای دانای بزرگوار: 

پس پردۂ او یکی دختر است 

که رویش ز خورشید نیکوتر است 





دهانش چو گلنار و لب نارون 
ز سیمین‌برش» رسته ڈو ناردان 
اگر ماه بینی» همه روی اوست 
اگر مشک بویی. همه بوی اوست 
بر آورد مر زال را دل به جوش 
چنان شد کزو رفت آرام و هوش 
زال زر چنان مبتلای ان پریزاد شد که از شام تا 
بام چون سوگواران در بر خود بست و اندوه‌خواری 
پیشه کرد. او می دانست که سام نریمان رفتن به 
کابلستان را ناروا می داند زیرا مهراب کابلی از دودمان 
ضحاک تازی بود و ایرانیان با ضحاک و نژادش دژم‌دل 
بودند. و اینک به کسی دل باخته بود که در بارگاه 
شاه کابلستان می‌زیست پس چاره‌ای جز سوختن و 
ساختن نداشت. 
چون بامداه شدء مهراب کابلی از حوابگاه حویش 
به خیمه گاه زال زر رفت و در را بسته دید. به نگهبانی 
گفت: چرا این در بسته است؟ باز کن که دلم هوای 
رال زر کر دہ اسک نگھبان کفت ای بر گرا رال رو 
فرموده است این در را بر کسی باز نکنیم. مهراب بانگ 
پر اورڈر کت ای زال زر جرا در بر خود بستهای؟ 
باز کن که دلم در هوای تست. زال چون بانگ مهراب 
کابلی را شنیدء در را گشود و او را درآغوش کشید و 
با هم بر تختی نشستند. زال زر گفت: 
ات اه ری وا سا دیس 
دارم. بگو از تاج و تخت و زر و سیم چه می‌خواهی 
تا نثارت کنم. هر خواسته‌ای داری» بگو. مهراب کابلی 
در او نگریست و گفت: ای ناژئین‌تر از جانم:.» من 
تنها یک آرزو دارم و آن برای تو دشوار نیست. دلم 
می‌خواهد به خانه‌ام بیایی و با افتاب رویت خان و 
مانم را درخشان کنی. زال زر گفت: 
ای بزرگوار... آرزویی دیگر بخواه زیرا سام 
نریمان خوش ندارد من به کوشک (قصر) تو بیایم. 
اگر می‌توانستم به آنجا بیایم اکنون این همه اندوهگین 
نبودم. مهراب کابلی گفت: درود بر تو که سخن پدر 
ارجمند خویش را به خاک نمی‌افکنی. 
این سخن را گفت و خرامان به سوی تخت او 
رفت و با زبان آفرین‌ها گفت و در دل او را نایاک 
دین خواند. زال زر نمی‌دانست در دل مهراب کابلی 
چا سی گذرد. او به زبان مهراب می‌نگریست پس 
بھرانے زا این می کرت ارب نی آنذمیرتر 
خرد خوار شده بود. چنین است رسم روزگار که چون 
عشق فرمانروای جان شود فرمان عقل مانند فرمان 
پادشاهی است که معزول شده است. مهراب کابلی 
که شاهی زیرک بود. از رنگ رخسار زال زر به دل 
او پی برد و پس از چاشت بامدادی به کابل رفت و 
چون به کوشک خود رسید و به شبستان رفت. رودابة 
خوب چهر و سین‌دخت بارای و مهر رادید که سراپای 
خود را چون باغ بهار آراسته بودند و پر از رنگ و نگار 
بودند. با این که هر دو دخترانش بودند و بارها انان 
رادیده بود آن روز از دیدن هر دو در شگفت شد و 
به آنان آفرین گفت. سین دخت گفت: 





ای پدر مهربان و ارجمندم... شنیده‌ام زال زر به 
نزدیک کابل آمده است. برای من و رودابه گل اندام 
بگو او چگونه جوانی است؟ می گویند دایەاش سیمرغ 
بوده و تا چندی پیش در کوه زندگی می کردہ آیا راه و 
روش زندگی ادمیان رامی‌داند یا مانند جانوران است؟ 
مهراب گفت: اي دختران نازنین من... ای سروهای 
ہے ادن تا ات ی 270 
چون او نزاده است و هیچ پھلوانی چون او نیست. 
دلش چون شیر نر دلیر است و دستش چون دربای نیل 
تواست ا کر ر تخت ید زرافشائے می کندرو 
اگر در جنگ باشد سرافشانی می‌کند. هنگام کینه کشی 
مانند نهنگ بلاست و چون بر زین اسب بنشیند چنگال 
تیز اژدهاست. تنها آهویی(عیبی) که دارد موی سیید 
اوست و جز این هرچه دارد نیکویی است. 
رودابه با شنیدن این سخنان رویش گلنارگون شد 
وول ار هی زان رس ار 
چه نیکو سخن گفت آن رای‌زن 
ز مردان مکن یاد در پیش زن 
ان فر دی مل مرداق هو 
چو گفتی. خرد را از ایشان مجوی» 
رودابه با دلی اندوهگین به بارگاه خود رفت و 
چندی اندوه حورد سپس ندیمه گان خود را بانگ زد و 
گفت: ای مهربانان رازدار... بدانید که امروز به زال دل 
بسته‌ام و جز او نمی‌خواهم. یکی از ندیمه‌ها گفت: 
ای بانوی گرامی...ای که در هیچ چمنی هیچ سروی 
به بالا و به رفتار تو نیست. تو هر شاهزاده‌ای را که 
بخواهی به خدمتت کمر خواهد بست پس چرابه کسی 
دل باخته‌ای که پروردۂ مرغ است و از مادرش پیر زاده 
شده؟ رودابه با خشم گفت: ژازخایی (بیھودہ گویی) 
نکنید و برای دردی که دارم چاره‌ای بیندیشید. 
بزرگ ندیمه‌ها گفت: ای نازنین تر از جان ما... 
چاره این است که دور از چشم همه کس نزد زال زر 
برویم و کاری کنیم کارستان. رودابه شادمان شد و 
پنج تن از ندیمانش را به خیمه‌گاه زال زر گسیل کرد 
و از آنان پیمان گرفت که با زال زر با زگردند یا هرگز 
به کابل نیایند. آنان پیمان بستند و رفتند. 
بهار بود و فروردین ماه. خاک و سنگ جوانه 
زده بود و چشمه‌ها می‌جوشیدند. پرندگان ترانه 
می‌خواندند و پروانه‌ها روی گل‌ها را می‌بوسیدند. 
ان پنج ندیمة رودابه از کنار جویباری که نزدیک 
خیمه گاه زال بود» گل‌های رنگارنگ چیدند و گیسوی 
خویش آراستند و چون خواستند به خیمه‌گاه زال 
بروند. سپهبدی از یاران زال آنها را دید و پرسید: 
از کجایید؟ گفتند از کابل آمده‌ايم. سپهبد دژم شد و 
بانگ زد آنان را به بند بکشند و مکافات کنند... کون 
قصه به اینجا رسید. قصه گوی این افسانة کهن لب از 
قصه فرو بست و گفت: تا هفته‌ای دیگر شکیبایی پیشه 
کنید و بوی خوش یاسمن بنوشید تا بگویم سرانجام 
رودابه و زال چه شد و رستم دستان چگونه زاده شد. 


گفتارتان نیکو باد و بدرود. 
ادامه دارد 


۸۸۸ 44 الاعات ہی 


فممید م بهت ابن است که 


آنجه رانمی دا 


۰ 


م جر سم. 


۵ کنفو سیوس 





پای صحبت‌های قبر مان دیروز و پیشکسوت امروز 


نوایی: ایرآن که شکست خور د» کشتی را 
کنار گذاشتم! 








رهز مونقیت نشرمانان 


بچه ناف تهر ان 

محمدرضا نوایی هستم. که در آذرماه ۱۳۲۷ در ناف 
تهران» یعنی خیابان ظهیر الاسلام واقع در خیابان سعدی متو لد 
شده‌ام. خانوادہام قبلاً خیابان شاپور خانه‌ای داشتند و بعدا 
به سعدی آمدند. منزل ما در ظهیرالاسلام درست کنار منزل 
مرحوم ابوالحسن صبا استاد موسیقی سنتی و ویلن بود. ایشان 
مرد بسیار خوب و شریفی بود. 

هنگام مرگ آن مرحوم من ٩‏ سالم بود. همسرم در 
بازنشسته آموزش و پرورش است و دو پسر و یک دختر دارم. 
علیرضا پسر بزرگم ۲۸ ساله است و یک دوره در مسابقات 
کشتی جوانان جهان چهارم شد.آرش نیز ۲ساله ست و کشتی 
رادوست‌داشت اماادامه‌نداد.دخترم‌هم دبیرستان راتمام کرده. 
ضمنأًبار تمام زند گیم بر دوش همسرم بوده که از ایشان تشکر 
وقدردانی می‌کنم. 

شوت های تماشایی بیو کت 

وقتی ٩سالهبودم.دردبستان‏ مسعودسعد تحصیل می کردم 
واز همان کودکی نیز به کشتی علاقه داشتم. مرحوم پدرم هم 
فوتبال بازی می کرد و هم تماشاچی کشتی بود.او طرفدار تیم 
شاهین بود. یادم هست روزی برای نخستین بار پدرم مرا به 
ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه سابق) برد تابازی تیم‌های 
فوتبال ایران و آلمان را تماشا کنم. 

بیوک جدیکاررادر ان‌بازی‌به یاد دارم که شوتهایش بسیار 
سنگین بود. آن مسابقه ۲-۲ مساوی شد ومن ازاین بازی لذت 
بردم. اما کشتی را بیشتر از فوتبال دوست داشتم. در همان ٩‏ 
سالگی نامهای مرحوم تختی و امامعلی حبیبی رابه یاد سپردم؛ 
چون برند گان مدال طلای المییک ۱۹۵١‏ ملبورن بودند. 


قهرمانان تیم کشتی ایران در مونترال:صنعتکاران(مربی)»بر زگره حسن محبی+علی رضاسلیمانی» رضاسوخته سرایی؛ 
ابراهیم جوادی(مربی)؛ محمدرضا نوایی. محسن فره‌وشی» مرحوم رمضان خدر حبیب فتاحی و سبحان روحی. 





کشتی در وسط زمین فوتبال 

روزی‌پدرم مراصداکردو گفت قراراست فردا(۵ ۲ خرداد 
۸ءء وسط زمین فوتبال ورزشگاهشهید حید رنیا یک مسابقه 
کشتی بین تیم ایران و ترکیه برگزار شود خودت را اماده کن 
تا به انجا برویم. ان مسابقه را دیدم و تیم ایران بر ۲ بر تیم 
ترکیه پیروز شد. حبیبی» صنعتکاران» مهدیزاده. حجسته‌پور 
و...از جمله کشتی گیران ان روز بودند که دستشان به علامت 

شاگرد غفوریان شدم 

دران دبیرستان دوستان بسیاری 
پیداکردم که کشتی گیرهم‌بودند 
از جمله عبد اللّهانتظاری که‌مد تی 
بودنزداستاد مرحوم رحمت الله 
غفوریان تمرین می‌کرد. همین 
اقا عبدالله روزی مرابه باشگاه 
اور شا تاک ورا 
تمریسن می کرد بسرد.بادیدن 
مرحوم غفوریان که با لباس 
شکیل درحال تمرین دادن 
ووقتی به اومعرفی شدم گفت 
بسروثبت‌نام‌کن.تمرینات من از 
ان به بعد درباشگاه خاو ر ادامه 


داود غرانوش 





داشت تأوقتی که مرحوم غفوریان استعدادمرادر کشتی دید 
و پسندیدوبه‌من گفت باید شاگرد اختصاصی خودم باشی تا 
رموز کشتی رابیشتر به توبیاموزم. 
راه‌موفقیت 

درسالهای تحصیل دردبیرستان‌بودم که‌بالا خرهآقارحمت 
تصمیم گرفت مرا در مسابقه‌ای شرکت دهد و ان حضور در 
رقابتهای جوانان تهران بود. ان زمان وزن من 1۵ کیلو بود و 
۱ دوره در آن مسابقات کشتی گرفتم که حاصل آن قهرمانی 
فریدون عزیزی و دومی من بود. خیلی خحوشحال بودم یادم 
هست در آن مسابقه آقای منصور بر زگر سوم شد و این راه راه 
موفقیت برای اینده‌من بود چون سال بعد در مسابقات جوانان 
کشور حضور یافتم و قهرمان هم شدم. این راه ادامه داشت و 
ضر نوساقات ان د کہا رد ا لاس ررض 
چون منصور سرداری» محمد حاج کاظمی: حسن بهشتیان و 
مرحوم سیدعباسی مسابقه دادم. 


ھماوردان قھرمان 

سال ۱۳٣١‏ وقتی قهرمان جوانان کشور شدم قرار شد 
به مسابقات جوانان جهان که در صوفیه بلغارستان بر گزار 
می‌شد -اعزام شوم اما سفرم به هم خورد. چند ماه بعد در 
مسابقات انتخابی تیم‌ملی شر کت کردم ود ران مسابقات ضمن 
کشتی گرفتن با حریفانی چون سیف پور» سرداری» مرحوم 
فرخیان, حاج کاظمی» بهشتیان, دهدشت. نورمحمدی, 
سیدعباسی و... که همه انان مدعی پوشیدن پیراهن تیم ملی 
بودند من توفیقی نداشتم و نفر پنجم شدم. یادم هست که 
در وزنهای دیگر این همه کشتی گیر نامآور مدعی قهرمانی 






نبودند. اسامی یادشده نشان می‌دهد که مبارزه و پیروزی بر 


1 جقدر سخت بو ده ا 


حضوروموفقیت من درسطح بین المللی کشتی به مسابقات 
بین‌المللی تهران برمی گردد. سال ۱۳۶۸ برای نخستین بار در 
این مسابقات حضور اتی امامقامی کسب کرد سال ۱۳۶۹ 
حضوری خوب و ثمربخش داشتم» چون نایب فهرمان ایران 
شده بودم و آماده مسابقه. جالب اینکه در پنجمین دوره این 
مسابقات قهرمان شم وآنهم در حضور چه کسانی:عبدالبیکف 
روسی که قهرمان جهان بود و یک کشتی گیر چغر و پرقدرت. 
بااو مساوی کردم و باور کنید آن کشتی, نقطه عطف زندگی من 
در اوج گیری کشتی ام بود. در آن مسابقه حریفی چون چیلوف 
بلغاری در فینال داشتم که اورانیز شکست دادم و قهرمان شدم. 


کشتی‌های جنجالی 

هميشه کشتی‌های من و مرحوم سیدعباسی جنجالی و 
پرسر و صدابود. یادم هست که ۱۹ سال داشتم که رودرروی 
وی برای شرکت در مسابقات جهانی ٩۱۹۱ما‏ ردل پلاتای 
آرژانتین قرار گرفتم. متاسفانه به او باختم» اما مورد تشویق 
مرحوم علی غفاری سرمربی تیم ملی فرار گرفتم. بار دوم 
۵ بر صفر پیش بودم اما فیتیله پیج‌های او شروع شد و 1-۵ 
و سیدعباسی می‌بایست کشتی می گرفتیم که گرفتیم اما یک 
داوردرحالی که کشتی ۱-۱ بودبه‌ من یک اخطارناحق دادومن 
سید راشکست دادم» آنهم قبل از المپیک ۱۹۷ مونترال بود. 


کشت ی گیری را کنار گذاشتم 

پس از المپیک ۱۹۷ مونترال که فقط آقای برز گر مدال نقره 
گرفت و کشتی ایران شکست خورداکشتی گیری را کنار گذاشتم 
وبه مربیگری روی آوردم.ابندا مربی باشگاه استقلال شدم و بعد 
المپیک سئول همراه منوچهر قلی‌پور تیم کشتی ایران راهدایت 
پکنءجھانی ۱۹۹۱وارناءبازیهای‌المییک ۱۹۹۲ بار سلوناء جھانی 
۳ تورنتوی کانادا و مسابقات جهانی ۱۹۹۶ ترکیه حضور 
داشتم. قرار بود به المپیک ۱۹۹ آتلانتااعزام شوم که نشد. 


کشتی بابزرگان 

در دوران کشتی گیری‌ام. با کشتی گیران بسیاری نبرد کردم 
که عبیدالبیکف. چیلوف از آن جمله بودند. اما کشتی گیران 
دیگری هم بودند که نبرد با آنها بسیار سخت بود. نبرد من با 
کولاشویلی روسی در جام جهانی ۱۹۷4 لاس پالماس, - که 
مساوی کردیم -کراستف بلغاریرا که‌نفردوم المپیک‌مونیخ 
بود.همراه‌مورگان آمریکایی شکست دادم. در ۱۹۷۶ استامپول 
به اید وف مغولی طعم شکست را چشاندم. در مسابقات جهانی 
۳ ھھران, تولوت فرانسوی و یاکوف بلغاری رابردم. 


پیشکسوتان کشتی 
مربیان گذشته کشتی کشور افتخارات بسیاری برای 
ایران به دست آوردند. مربیانی چون استاد بلور مرحوم حاج 
فیلی»علی غفاری» عباس زندی. مرحوم‌سروری, آقاصنعت؛ 
حجسته پورابوالملوکی و غفوریان. 
اینهاواقعاًدر کسوت ودر کشتی استثناهستند و کشورمان 


رادرمسابقات‌جهانی.المییکو...به افتخارات‌زیادی رساندند. 
البته آقای بر زگر نیز از جمله آنان است. این مربیان به کشتی 
مانظم بسیاری راحاکم می کردند که همین امر باعث پیروزی 
کشتی گیران بود. احترام این پیشکسوتان بر همه کشتی گیران 


کشتی کنونی ایران 

کک اران در اا همه رف اون رام رات 
سالهایی بود که کشتی گیران ایران قهر مان جهان می شدند. البته 
حالا هم اگرامکانات‌داشته‌باشیم‌واگر مدیری توانا که حودش 
ور ره نارق وو اق مرا باه بت ماق 
بازھم کشتی ایران سرآمد جهان خواهد شد.رئیس فدراسیون 
فعلی کشتی ایران» کشتی رادوست دارد و مدیر است. 

او گرچه گوش شکسته نیست. اما نظر ایشان توجه 
نر کر 20 امت رشان ارز اس گا 
کشتی گیران در سالهای آیندہ قهرمان جهان شوند. فعلاً من 
هم با این فدراسیون به عنوان آنالیزور تیم ملی جوانان و مربی 
پیشکسوتان‌ھمکاری می کنم. 





ہر ہے ےڈ 





السا کی (استروخیزه) مشاهده می‌شود. 


رمزموفقیت 

رمزموفقیت من درکشتی وتحصیل راهنمایی‌هاو تشویق 
پدرمبود۔اوهمەجاھمراەمن بودومرابەتحصیل وادامەکشتی 
تشویق می کردوتاآخرینروزڑزندگی اش همراه‌و یارمن بود. 
حاصل ان همه تشویق و یاری او و مساعدت سایر دوستان و 
خانواده‌ام. در کشتی افتخارات بسیاری برای کشورم و اخذ 
فوقلیسانس تربیت بدنی لیسانس علوم قضایی» مدرس و 
عضو با زنشسته هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و... 

یا تام مدرس و مربی بین‌المللی از سوی فیلا در 
کلاسهای مربیگری تهران. مربی تیم ملی کشتی اندونزی و 
شرکت در مسابقات جهانی ۱۹۷۸ مکزیکو سرمربی و مربی 
تیم‌های ملی ایران در شش دوره مسابقات جهانی و المپیک و 


افتخارات محمدرضانوا یی 
ب یی بین المللی تهران 


۷۰ نایب قھرمان جام دان کولوف 

۳ نفر سوم مسابقات جهانی تهران 

۳ قهرمان جام بین المللی عراق 

۳ قهرمان جام جهانی لاس پالماس آمریکا 

۰ نایب قهر مان المپیک دانشجویان جهانی مسکو 
۶ قهرمان سوم فرایبورگ آلمان 

0 عضو تیم ملی ایران در المپیک مونترال 








فا ند سای نار سضی 


قصاب به جای امیر 


هفتمین امیر سربه‌داران مردی بود راحت‌طلب. 
بی‌تدبیر و خوشگذران به نام خواجه ظهیرالدین 
کرایی» او بیشتر وقت خود را یه بطالت و بیهودگی 
می گذراند. روزی پهلوان حیدر قصاب که مردی 
باهمت و غیر تمند بوده امیر سربه‌داران را دید که در 
جایی شطرنج بازی می کرد استینش را گرفت و گفت: 
بحکومت و رهبری کار مردان پرکار و باتدبیر است 
نه مردان تن‌پرور و نالایق که جز آسایش و هدر دادن 
وقت به کاری نمی‌پردازند. به دکان من برو و قصابی 
کن تامن به جای تو باعدل و عقل حکومت کنم. 

به همین اسانی امیر به دکان قصابی رفت و 
قصاب باهمت امیر سربه‌داران شد. 

تاثیر سخن ولتر در فردریت 
فردریک‌فرزندویلهلم اد شاهپروس‌بود .ویلهلم 
وقتی فردریک رابه مربیان سپرد» گفت: من طفلی به 
شما می‌سپارم و سربازی پرتوان. سخت کوش دانا 
و باتدبیر می‌خواهم. او فرزندش رابه مصاحبت با 
بزرگان ادب و سیاست تشویق می کرد و فردریک 
یکی از دوستنداران و مصاحبان ولتر» نویسنده و منتقد 
فرانسوی‌بودو ازاودرسهاو آیین مردم‌داری ودقایق 
ظریف کشورداری اموخت. ولتراورابه‌رعایت حال 
رعیت وپاس حقوق ان آشنا کردوسفارش کرداگر 
روزی به سلطنت رسیدی برای آبادی کشور و رفاه 
مردم عدل و داد پیشه کن و همواره بکوش که غرور 
و خشم مانع اجرای عدالت نشود. 
سس از کر کیت ہیں درک یه ا دشاح 
سے او در پتسدام 2 دیکۃ پ لی سای رفیع 
ساخت که سال ۱۷۶۷ میلادی به پایان رسید. هنگام 
گشایش کاخ در آن انحرافی دید و از اطرافیان علت 
انحراف کاخ راپرسید. پاسخ دادند آنجا آسیابی است 
که صاحبش به فروختن ان رضایت نداده‌واین کجی 
ارا ات 

فردریک آسیابان رااحضار کرد وازاوپرسید چرا 
آسیابت را نفروختی؟ آسیابان بی‌پروا پاسخ داد: نه 
e e‏ 
باشم و نه چندان گشاده‌دست که ان را ببخشم. این 
است که نه فروختم و نه بخشیدم. 

آتش خشم فردریک در مقابل پاسخ جسورانه 
آسیابان تیزتر شد وبا خشم و غضب گفت: همین دم 
فرمان می دھم اسیابت را خراب کنند. 

آسیابان گفت: هرگز نمی توانی زیرا پروس 
قاضی و قانون دارد. 

فردریک به سختی به آنديشه فرو رفت و سخن 
مربی خو د ولتررابه یاد آورد که گفته بود.اگر عدالت 
و امنیت نباشد آبادی میسرنمی‌شود. پس خشم خود 
را فرو خورد و آسیابان را با خوشرویی و مهربانی 
مرخص کرد. ۱ 

فردریک با دادگری کشورش را آباد کرد و 
گسترش داد و خودش به لقب فردریک کبیر مشهور 
شد. 


۸ ر۸۸ 44 اطلاموات بش کی 
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سا شا که راز 


سم رضا مهد یزاده 


دلتنک توام 
تا" اد ماه مرا پیننلد 
شاحخه‌ها 
به شکل نام تو سبز می‌شوند 
پرنده کو چکی که نمی‌دانم نامش چیست 
حروف نام تو را 
بر کتابم می‌ریزد 
آفتاب 
به شکا پروانه‌ای از مس 
گرد صدایم 
بال می رند 
و می‌دانم سکوت 
فقط به حاطر من سکوت است 
اما من 
.سم 
وواژەھایم راکنار می‌زنم 
که تو راہبینم 
شمس لنگرودی 
همت حیدر 
دیدہ اگر با تو برابر شود 
تمعن ابید محر یود 
تا سخنم قند مکرر شود 
منظره در منظره گل می کند 
چشم تو گر اینه گستر شود 
پاسخ لبخند دلم تا به کی 
مه ی تبغه 0۳ ۱ شود؟ 
خسته شدم خسته ز دیوارها 
عشق مگر پنجره پرور شود 
همت حیدر مدد عاشق است 
روی زمین گو همه خیبر شود 
تا پر و بالم دو برابر شود 


7 
الاعات کل ون رو ۲۲۸۸ 


نمونه شعر کلاسیک 
در زلف خویش 
در زلف خویش پیج و از او حال ما بپرس 
حال شکستکان کمن ۲۲ ۳ 
وقتی که پرسشی کنی اصحاب درد را 
چون من شکسته دل ترم اول مرا بپرس 
خون می رود میان دل و چشم من بيا 
پنشین میان ماود ۲۱ سی 
خواهی که روشنت شود احوال درد من 
درگیر شمع راو ز سر تابه پا پپرس 
جانها به یاد زلف تو بر باد داده‌ایم 


ورنیست باورت. ز سیم صبا بپرس 
سلمان ساوجی 


کاشکی 
کاشکی از آتش عشقت شرر بودی مرا 
اتش عشق تو هر دم بیشتر بودی مرا 
در دل شب ظلمت زلفت مرا می کشت کاش 
لاقل از ماه روی تو خبر بودی مرا 
ناگهان پرواز می کردم شب از دیوار تن 
شوق پروازی د گربار د گر بودی مرا 
مرغ جانم شد اسیر زندگانی کاشکی 
٣۶ک‏ سر به سر بودی مرا 
بی تو اینجا شام تارم یک سبد دلتنگیام 
نازنینا کاشکی یکدم سحر بودی مرا 
غلام راکبی زاده - کهکیلوبه 





هھ 


امشب 

امشب چنانم که خیابان جای من نیست 

اغوش چتری زیر باران جای من نیست 
تقدیر من از دستهایت می گریزد 

ارت سای بان سر 
با اینکه گل کردم میان دستهایت 
حس می کنم دیگر که گلدان جای من نیست 
من رو به روی چشمهایت فد کشیدم 

دیگر محیط کودکستان جای من نیست 
"رتست تس ری 

دیوارهای تنگ زندان جای من نیست 


با 1 زاده - رش ٦‏ 


تقد یم به مولا علی(ع) 
چشمان سحر در نفس چاه گریست 
برخیز که چاه تا سحرگاه گریست 
خورشید در آرزوی آن صبح سپیل 
دریاء دریا به خاطر ماه گریست 
نجوا 
نجوای منی: زمزمه رازم تو 
زیبای منی» مسیح اعجازم تو 
سیمرغم و در سپیده‌دم از لب کوه 
برخاسته‌ام هوای پروازم تو 
حسین قاسمی ‏ صومعه سرا 








حافظه جهان 


یں ناخدا 
ال ْ : ہہ ۱ 
به دیوارهای نمور اتاقم دا ت8 


که در ند +۹ ١۷۹٢ +١١۷۹9 ۹١۹٥‏ مک 
در ایا دستهای تاریکی‌ام 


هزار حرف برای تو دارم اما حرف 
به گوش تو نرسد جز صدای بعضی‌ها! 
مچاله می شوم از بس مدام می بینم 


تا ۳ ٤‏ ے‫ رین نو اسان تیا 
o‏ کت در آسمان دلم یک ستارہ حتی نیست 


کاغذ و قلم 
شال و کلاہ پوشیدہەاند 
دارند برمی گردند به جنگل 


بيا که روی پل خاطره قدم بزنیم 
اگر اجازه دهد ردیای بعضی ها! 
خدا کند که بگیری دوباره دستم را 
و من قرار تو باشم به جای بعضی‌ها! 


0 نشسته است به گل» کشتی نفسهایم 
شاید فردا مائده بحیی پور -بابل 


ی برایم 
افتابی از پنجره بیاورد 
اصغر رضایی گماری - کتوند 


فردا صبح کو چه‌ها 

از نغمه قناری سرمست می شوند 

و گلها از شہنم بهاری دلشاد 

علی محمدی تازه کندی - تهران ۱ 
۳ 7 ردهتان راباامید دریافت آثار 


محمدعلی لنگری "بجنورد 
شعررا جدی تربگیرید وبرای رسیدن به مرزهای ناب 



















آن بیشتر مطالعه و تمرین کنید: بهتر شما می خوانیم: 
پرنده‌ای دیدم در قفس روزو 
غصه‌هایش راسر کشیدم در یک نفس شب و 
توی دلتنگی‌هایش تنهایی 
پرواز کردم آب و آتش و 
شاید که بداند بیداری 
چرایر دارد شعر و فروغ و 
حدیثه اصغری - آمل سهراب و 
پاسخی که به آقای لنگری زیبایی 
داده‌ام» شامل شمانیز حسین‌اکبری"خرم‌آباد 
می‌شود: بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
شب دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند 
کوله‌بارش رابسته است گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 
دیگر صبح نزدیک شده وزن بیت: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات 


۳ © ی دوش ديدم -فاعلاتن 
۳ که ملائک -فعلاتن 
در میخا <فعلاتن 

نه زدند =فعالات 


ت e‏ گل آدم =فعلاتن 
0 8 -فعلاتن 
پرےے دوب پیما -فعلاتن 


نه زدند <فعلات 


دلا مرگ شقایق را کسی اینجا نمی‌فهمد 
غم دلهای عاشق را کسی اینجا نمی فهمد 
دلم مست هوای عشق نابت بوده. اما 
7٤‏ 0+008“ 
شکوه بیت بیت دفتر عمرم به نام توست 
ولی ساز موافق را کسی اینجا نمی‌فهمد 
به هرم جوشش عشقت. خزیدم تا کویر اما 
بگو چشمان صادق را کسی اینجا نمی‌فهمد 
به ذوق انتظار تو نشستم زیر تحلستان 
دلا نخلان باسق را کسی اینجا نمی‌فهمد 
دلم حیران و سرگردان میان رنگ و تزویر است 
مگر روح حقایق را کسی اینجا نمی‌فهمد؟ 
همه فصل بهار من خزانی بی تامل بود 
چرا قدر دقایق را کسی اینجا نمی‌فهمد؟ 


عاطفه اسفندیاری کلابی -ساری 





نگاه 


با نگاهت 
آینه‌ای می‌سازم 
اد اه 
در جمعه‌ای روبروی آینه 
3 0۳0'۷0۷" خودم را پیدا کردم 
جشن می گیرم عمر روزها جقدر کو تاہ است 
فاطمه رنجبر -خمام اگر توبیایی 
درد من با دستهای احساسم 
چه بخواهیم زنبقهای یتیم را 
چه نخواهیم نوازش خواهم کرد 
درداین شهر را وبه پای 
بردل داریم همه بیدهای غریب 
وزخم‌این کوچه‌هارا 0 
مت غزلهايم را خواهم ریخت 
را رحیله احمدی -گرگان 
نه شاعریم 
نه شایرک 


منوچھر تشک رشت 


۸ م۸ 4 ااعات :کل 


مه 


به گر سنگی هر دن بمتر از نان فر وما 


دکا 


۵ 


خورذن 


9 سعدي 





داسنانهای انتخایی 
الذرد شیچکا که 


«.. اعلام شد که جسد نویسنده ۲ 
معروف خانم «ماکزین تردوی» | 
تک شاکت قیل یع دنت آمده انت 
این نویسنده ظاهرا به وسیله یک نفر 








ناشناس با ضربه شدیدی که به سرش 
وارد آمده» به قتل رسیده است. رئیس ا 
پلیس جنایی آقای «هوارد گریم» 
اظهار داشت از جسد معاینات پزشکی 
به عمل آمده و امشب نیز با معاینات 
دیگری درست ساعت قتل مشخص 
خواهد شد. پلیس در جستحوی مرد 
جوانی است که طبق اظھار شھود کمی 
قبل از وقوع قتل او را درحال خروجاز . 
خانه خانم«تردوی» مشاهده ک ده‌اند. ۲ 
این جوان ظاھراً همان قاتل باید باشد. 
آقای «هوک» شهرداراظهار امیدواری 
کرد که هرچه زودتر پرده از روی قتل ۱ 
برداشته شده و قاتل دستگیر گردد»ماشنوند گان خودرامرتباً در 
جریان تحقیقات و ماجرای قتل قرار خواهیم داد...» 

«بن فلن» پس از شنیدن این خبر بشقاب غذای خود 
را کار رت دو ال ل 
صرف شام بود ترک کرد. اول با قدمهای تند رفت و بعد شروع 
به دویدن کرد. جلوی یک کیوسک تلفن که رسید. ایستاد پول 
خردهای کیف خود را شمرد برای مکالمه با فاصله دور کافی 
بود و می‌توانست با شهر «سیلواکی» صحبت کند. گوشی را 
برداشت و شماره‌ای راگرفت.ازآن طرف صدای کلفت زنانه‌ای 
بلند شد:بنگاه کارآگاهی... سیلواکی... 

میس بار»من «بن فلن » هستمم اشکال بزرگی برایم 
راا ا کے دہ اک از ا 
مرتکب شده و نقشه آن را ریختەامء حال انکه کوچکترین 
ارتباطی با آن ندارم» خانم «بار» شما باید هرچه زودتر بیایید 
١١٥‏ من خر خر 9 ای ور 
نمی‌گذارم انها مرا دستگیر کنندہ و به زندان بیندازند. متوجه 
می شوید خانم بار؟! 

... س از کمی سکوت خانم «بار »به صدادرآمدہ گفت:بله 
می فھمم «بن ۹ء متوجه هستم... 

- خوب کی می‌آیید و چه موقعی می‌توانم منتظر شما 
باشم؟ 

" زودترازبعداز ظهر فردانمی‌توانم برسم زیرااز سیلواکی 
تا آنجا راہ درازی در پیش است. - خانم «بار» من حقیقتاً به 
شم احتاج دار در مشرق اا اتوبانخاتمه پا 
می کند پارک بزرگی است.داخل پا رک شوید و اتومبیل خود را 
جلوی غرفه مخصوص موسیقی پا رک متوقف کنید. من آنجا 
شماراپیدامی کنم... 

بن گوشی را گذاشت خانم «بار»بالافاصله مشغول تدارک 
سفر خود شد.آو زن قوی هیکل و بلندقامتی که ۱/۸۰ قد داشت 
و خیلی خشن و مردانه به نظر می‌رسید. مخصوصاً دستهای 
۷۷۷9 1( 


اضلاحاث کل p2‏ مارم ۳۳۸۸ 





بارانی آستر قر مز 


چه بود که این بار هم خانم «بار» به 
کمک «بن» می‌آمد؟ علت دوستی 
قدیمی خانوادگی و مخصوصاً شباهت 
فوق‌العاده زیاد «بن» با تنها پسر او بود 
که به جنگ رفت و دیگر بازنگشت. در 
همین موقع نام‌ای از طرف شهردار 
اقای «هوک» به «هوارد گریم» رئیس 
پلیس جنایی نوشته شد: 

قتل خانم ماکزین برای ما خیلی 
گران تمام می‌شود زیرا او شهرت 
زیادی بین مردم دارد و خبرنگاران 
روزنامه‌ها و مطبوعات نیز به همین 
جهت به اینجا هجوم خواهند اورد و 
بدین ترتیب در استانه انتخابات ماه 
ارام وضع بدی از نظر کار فوق پیدا 
کرده‌ايم و اگر قاتل و علت قتل معلوم 
نشودہ به حزب ما لطمه می‌خورد. چه 
خوب بود قاتل زودتر کشف شود و حتی موقع دستگیری اگر 
مقاومت کرد کشته شود»... 

«هوارد گریم» نیز این جواب رابه نامه شهردار داد:ما تصور 
می کنیم قانل «ماکزین تردوی» را شناخته باشیم. او ظاھراً 
«بن فلن» باہد باشد که محکومیت جنایی دارد. سابقاً باغبان 
«ماکزین تردوی»بوده است وبا خانم «بار» کار اگاه خصوصی 
سیلواکی روابط دوستی دارد. خانم «تردوی» از «بن »به عنوان 
شرح کارهای خود و به دست آوردن سوژه جهت داستانهایش 
استفاده‌می کر دو من تصور می کنم «بن» به خانم تردوی نظر 
سویی داشته» وبه همین نظر به او نزدیک شده و چون مقاومت 
نشان داده»اورا کشته است.بطوری که د کتر وایت بامعاینه جسد 
اظهار داشته» مقتوله ظاه رآ باضربه یک مجسمه برنزی به قتل 
رسیده و این محسمه کنار جسد پیدا شده است. ساعت قتل به 
عقیده د کتر وایت بین ۱۱۱۹/۵ صبح بوده است. موقعیت قتل 
به فرارزیراست:خانه«ماکزین تردوی» در شبه جزیره‌ای واقع 
شده‌است که سه‌طرف آن را آب‌فرا گرفته است. از ساعت‌هشت 
صبح یک عده کار گر ساختمانی در جلوی این خانه مشغول کار 
بوده‌اند و هیچکس نمی‌توانسته است دور از چشم کارگران 
ساختمانی وارد منزل ویا از آن خارج شود چون ساحل آن هم 
صحخره‌های بزرگی داشته و ارتفاعش از سطح اب زیاد است. از 
ار ار ۱ 
ساختمان «فلن»رادیده‌اند که‌ساعت‌نه‌و چمل و پنج دقیقه‌وارد 
شده وساعت ده و نیم دوباره‌ازآن خارج شده‌است»اگر بتوانیم او 
رادستگیر کنیم فوراً محاکمه او راشروع خواهیم کرد. 

در همین موقع تلگرافی از سیلواکی به «هوارد گریم» 
مخابره شد که خانم «بار» دوست «بن فلن» از آنحا به طرف 
سیلواکی حر کت کرده و ظاھراً می‌خواهد با او تماس بگیرد. 
ساعت چهار بعدازظهر روز بعد «بن‌فلن» که در پس درختی 
در پاک مخفی شده بود خانم باررادر یک اتومبیل کرایه‌ای در 
انتظار خوددید. خانم «بار» تااو رادید با یک بسته غذا از اتومبیل 
خود پیاده شد و گفت: می‌دانستم گرسنه ھستی, کمی برایت 


غذا آوردم» بن شروع به خوردن کرد و خانم بار گفت: «خوب. 
زودباش بگو ببینم خانم «ترودی» را چرا کشتی؟ 

-من اصلاً به او دست نزدم قسم می خورم... 

- پس تو چرا به منزل او رفته بودی و چه کار داشتی؟ 

-او می خواست علت بازداشت و به زندان افتادن سابق مرا 
بداند. و در حقیقت سوژه‌ای برای داستان‌های خود پیدا کند. 

”خانم تردوی خوشگل و قشنگ بود اینطورنیست؟ 

-بله» خیلی خوشگل و خوب. آما چرا این سوال رامی کنید؟ 

-برأی اینکه پلیس معتقد است که تو نظر سویی نسبت به 
خانم تردوی داشتی. اما او چون مقاومت کرد عصبانی شدی و 
به وی حمله کردی! 

بن با تعحب و حيرت نگاهی به خانم «بار» کرد و گفت: 
عجب شماهمباورمی کنیدآخرمن فقط ۲۴ سال دارم ممکن 
است نسبت به خانمی چون «تردوی» چنین نظری داشته 
باشم؟ 

- پلیس به این حرفها گوش نمی دهد حالادرست تعریف 
کن ببینم وقتی نزد خانم تردوی رفتی آنجا چه گذشت و چه 
واقعه‌ای روی داد! 

«بن»باناراحتی گفت:اومثل همیشه از من چندسوال کرد 
ولی درست به جوابهايم توجهی نمی کردو پس از مدت کوتاهی 
مرآمرخص کردو گفت بروم! 

-آیا کس دیگری جز تو آنجا نبود بن؟... شخص دیگری 
که خود راجایی مخفی کرده‌باشد وبعد ازاین که تواز انجارفتی 
اورا کشته باشدا؟ 

0 خانه کوچک مخفی شدن کسی امکان نداشت 
رات خود خانمترودی هم کسی راآنجا مخفی کردهبود دلیل 
نداشت مدتی با من صحبت کند. همان اول کار می‌توانست 
به من بگوید بروم! 

- کاملاً درست است. بن» حق با توست اما بهتر بود که در 
همان اول کار که از قتل خانم تردوی مطلع شدی نزد پلیس 
رفته و خودت رامعرفی می کردی و تمام مشاهدات خود راهم 
کف اماحالا که خوذت رامعفی کرده‌ای موجب وتن 
پلیس شده‌ای! 

-می‌دانم کار بدی کرده‌ام» ولی حالا دیگر گذشته است» 
البته من قول می دھم که با شمانزد پلیس رفته و خودم رامعرفی 
کنمءولی حالانەزیراشھردارورئیس پلیس جنایی شهر» سخت 
به من مظنون هستند وبه حرفهایم گوش نخواهندداد واگ رهم 
بخواهم خودرآمعرفی کنم بایداین کار راد شهردیگری بکنم 
که نظر بی طرفانهای نسبت به من داشته باشند...و به علاوه‌من 
فکر می کنم بتوانم قاتل رامعرفی کنم من او رامی‌شناسم. 

چشمان خانم بار از تعجب گرد شد و گفت: عجب پس تو 
شتا ؟ 

-آلبته نام او رانمی دانم و شکل او راهم ندیده‌ام ولی فقط 
این رااطلاع دارم که خانم تردوی یک دوست مردداشته است» 
و چند بار که به منزل او رفتم» بوی دود سیگار را در آنجا حس 
کردم و به علاوه یکبار هم یک بارانی مردانه را که آستر قرمز 
رنگی داشت. در اتاق خانم تردوی دیدمء ظاھراً روز قبل باران 
می آمد و صاحب بارانی آن روز بارانی خود را نزد خانم تردوی 
جا گذاشته بود... 

۶۴ کم فک رکرد و گفت: راستی یک چیز دیگر 
یک روز که من واردمنزل خانم تردوی می شدم» جلوی منزل به 
اتومبیل اسپرت زردرنگی برخوردم که باسرعت حر کت می کرد 


و نزدیک بود مرا زیر بگیرده وقتی وارد خانه شدم خانم تردوی 
را خیلی ناراحت دیدم. مثل این بود که با کسی نزاع کرده است» 
سوار یک اتومبیل اسپرت زرد رنگ می‌شود. 

خانم «بار» جواب داد: ولی اینها که دلیل نمی شود آخر 
زمان قتل و وقوع حادثه را چه می گوپی, در این ساعت هم به 
شهادت کارگران جز تو کسی وارد خانه تردوی نشده و از آنجا 
بیرون نیامده است... 

-لابدیک طوری وارد خانه شده است» من به هر حال قبل 
از آنکه خودرابه پلیس معرفی کنم بایداو رابشناسم واطلاعاتی 

"واینکاررچطور می‌خواهی بکنی؟ 

باخواندن یادداشت‌های تردوی که در دفتر چه‌اش مرتب 
می‌نوشته است» او خودش به من گفت که کلیه این مطالب 
را یادداشت کرده و دفترچه‌های خود را هم در اتاق کارش 
در دانشگاه نگهداری می کرد و من به انجا دستبرد می زنم و 
یادداشت‌هارامی‌خوانم. 

خانم‌بارفکری کردو گفت:خودت لابدصللاح کارت رابھتر 
می‌دانی؛ من نمی دانم چه بگویم! 

بن جواب داد: از شما خواهش می کنم ساعت ده به هتل 
می کنم وبه شمامی گویم چه کرده‌ام و کجا یکدیگر راہبینیم و 
اگر تلفن نکردم لابد گرفتار شده‌ام... 


چند ساعت بعد «بن» از دیوار وارد دانشگاه شد» و به اتاق 


مخصوصی که یادداشت تردوی در آنجا بود رفت. یادداشت‌ها 
راپیدا کرد و در نور چراغ جیبی خود شروع به خواندن کرد ولی 
هنوز چندصفحه‌ای از یادداشت‌هارآنخوانده‌بود که‌صدای‌پایی 
پشت سر خود شنید و قبل از آنکه بتواند برگردد و ببیند کیست» 
ضربه محکمی به سرش خورد و بیهوش نقش بر زمین شد و 
دیگرچیزی نفهمید.. هن مدتی بعددرصندوق عقباتومبیل 
که‌درحال حرکت‌بودبه هو شآمد.دست وپای او رامحکم‌بسته 
بودند. چه مدتیآوبیهوش مانده‌بودمعلوم نبود. خواست حر کت 
کند ولی صندوق آتومبیل کوچک بود و نمی‌توانست. بن حتم 
داشت که او در صندوق همان آتومبیل اسپورت زردرنگ زندانی 
شده است. بن صدای در خود کار یک گاراژ را شنید که باز شد» 
آتومبیل چند متر جلو رفت و در گاراژ بسته شد و بعد در صندوق 
اتومبیل ریک نفرباز کردومرد جوان خیلی خوش لباسی تقریبً 
سی ساله. جلوی او ایستاده بود. بن این مرد را نمی‌شناخت و 
مرد جوان به حرف آمدو گفت: خیلی متشکرم که لطف کردید و 
یادداشت‌های ماکزین رادر دفتر دانشگاه پیدا کردید. 

مردجوان‌بن رااز صندوقآتومبیل‌بیرون کشیدوروی‌زمین 
انداخت و گفت: ماکزین راجع به شما با من صحبت کرده بود, 
خوب یادداشت‌های آخر او را پیدا کرده» مطالبی را که راجع به 
من نوشته بود خواندید» و حالا باید بمیرید.البته تصدیق می کنم 
که مرگ برای جوانی به سن شما خیلی ناگوار است» برای من 
هم ناگوار است. برای ماکزین هم همینطور بوده من اوراوقتی 
عصبانی بودم باضربه یک مجسمه برنزی کشتم. 

مرد جوان و ناشناس نگاهی به اتومبیل خود کرد و ادامه 
داد: شما راهم با مرگ آسان می کشم, می‌دانید چطور؟ موتور 


راروشن می کنم و در گاراژ را می‌بندم. گاز اتومبیل شما راخفه 
خواهد کرد آن وقت چند سنگ به پاهایتان می‌بندم و شما رابه 
دریا می‌اندازم. هیچکس هم متو جه نخواهد شد... 
بعد با صدایی که می گفت: بن حالت چطور است... بیدار شد... 
و چشمان خود راباز کرد. او رادر هوای آزاد و زیر آسمان صاف 
خوابانیده‌بودند.خانم «بار »جلو ی او ایستاده‌بودو کناراو چندنفر 
دیگر با آونیفورم پلیس دیده‌می‌شدند.پیش از انکه ہن »سوال 
کند. خانم بار توضیح داد:موضوع خیلی ساده‌است.من بیگناهی 
وصحت‌اظهارات تورادریافتم» ان راباپلیس درمیان گذاشتم و 
ازروی‌نشانی‌هایی که‌داده‌بودی» بعنی کشیدن سیگارءداشتن 
بارانی استر قرمز و اتومبیل اسپورت زرد رنگ هویت قاتل را 
فهمیدم. یکسر به اینجاء منزل او امدیم... 

-امابالاخره‌من نفهمیدم قاتل کیست وچگونه.بدون آنکه 
دیده شود وارد خانه خانم تردوی شده است؟ 
دست از کار کشیدہبودندوبعدھم برای این که پلیس رابه اشتباه 
اندازد ساعت قتل و کشته شدن خانم تردوی» را چند ساعت 
زودتراعلام کردزیراآن مرددر حقیقت کسی جزدکتر «وایت» 
پزشکقانونی نبو ده است که روابط عاشقانه با خانم «تردوی » 
داشته و او رابر اثر عصبانیت به قتل رسانیده است 





پرستن و پاسخ در مورد کاشت موی طبیعی 
دکفر علی وقانی(متخصص پوست و مو) 


FEA 


۵ فر فور ریز شی فر کر فیح نفقشر یرش مر عل وزی دار ۵ عانتد ور اس: فاا ت هور موی اد الات ندب پد ای( رزھ لاق لاغری و س تیار اتر س و سی ای سی بار دارق و خیردالان تور اه 
اسب و سالیدن په مرها ار طلربق رنه مت فو و سئوار گرهن عوها ولي ٹابیٹرس علت آن مر آقابان ریزش مون آنبر وز تیگ [ طاسی با طرع مر فاد ) لست که به دلابل ارفی رع می بعد ای موق ریز 
نو یا للست رای الف | فر ور نیکھ به ہرس و تار فا سید االات اهام سود | پاسخ کر جا تسارح نی می دهد ہے حضفت ایت سم تھا راا سل تالسی ترای طالسی با رج عر قاط است. 

چه زمانی بهثر است پیوند موی‌طبیعی ر اانصام دهی؟ آیا باپد متنظر بمالي لا املا طاس شوم! الر کے نی مهای سر بحضی راه است گه کر ربرتور تصبولی؛ سقیدی بوست سراز لانلای‌مها سا مر ان 
ز امي قبت عی سود صما اند ید ساسی رای لت سر مسیلے سن جاسے ہر ای اي کر کی عالب مزا د حدافل ۲۵ سالشی لے چے اسب فرظ رای الات نو را اام دهد له سا جوان و از نظر *عستای 
کال امت و می راد هر گار و نکی وش نت ابا اال پیونت مرو ای جنی مر عد حا 7 ۰ زد ی اب نذا پور خیربی خراشد اس در ی از کت رت عبت دار ای عو بوده و عوهای 
متاطفی از اوت سر هت کا اقترا دهاز ریزش مو لحن رقت نا موسای اہ لیم فا عار ریز اتمه و مرا مایا بالیٰ می نفد کلٹت مر به جوا راي بکروسرجری (۸7ا۶) وروش جع بد غر خر اي 
(۴8۴] الام سی شوت یل لئے سومان پر داش سد در هر ۲ روش مان چو موف فد به سورت بیگروگر الب کات سے کرد و اخلاف آنیا اط ھی طط بل پر داش مها اسے۔ در هر علس گال عم 
ہے یز روش الام شید ( ۲ لا ۴ربا۴۱۳) سباد ۰۰« لا ۱۰۰۰۰ مدھ تار فول با به هار نی ۱۸۰۰ ۷ ۳۵۰۰ کرات ) کات سی شود 

8 آپا مط بر داشت مرها | در هر یگ از ۲ روش قات فو) فر پشت سر یٹشفس بوده و خالی خواهد ماند! اله مر مهای عدیدی به هایس های‌تر دانته جدفدر نمی آید و لے دگ بر داستند لياند ایا 


له بطور معتول فحل راتت سو در پشت سر حبلی 


تع متس ته و قرف از زاس نعظر فاس نطو نهد نکر ابی اة ایا تون 


۵ بعد از لاشت موی طبیعی چند روز استراخت و با عرخصی از سمل کار لازم است! الات عو مک سل ے یا است لذا ہی از لالت میلس سم لا مکل خاسی پیش ساعد و لھ می فرالھ۴ - ارو 


بعد مه سر طرش بار و ود 


۶ سر مورھ روش میگ وسر جر ی( ۳۷۲] ار لیج دهید. در روش ۴۱۳۳ یا نی حسی عوتھی وندون احساس هرق بک نوار از بشت سرا دانته می تود قرول این وار ۲۰-۰۳۰ سالستر و عرش آن ۱۰۱۵ ملیع 
است. ادات این توار معدودبت دات زیرا بابسی طرل و عرس آن لور ی انناب تود که آ کی ھ پوست تت سر وارد ساعده و پوست بعل لنش آن را فاج باس مخظل پردالشت ہس از پر سے به سورت 
نگ خا موی بار نك شم آشنده که سو لا فر زیر خوات عوشاق سے سر عخطی دد و از قار ر سابی, ٢جس‏ اننی لان سس این وار به قطحات نار گر حک سے شده سلو ر بله در هر طعا ۱۰۰۳ فم لیگول 
عو وخود داش باشت [ به شر قططفه یگ گر اقب لش سی کو آ+ ہس از آن شر سطنه ملاس جب بحسی قامل شالف های ستند و خیلی گو جگ ابحاه سی گر ده. عخور طولی» رارت و فیس سکاف جا برای خر 
صت از ونع انت عو عفر وده و فقت در اي بر خله اسب که سد اہی کے عو را تعس سی بابد ہس ار آن رک رلته مي‌ها با وسابال ظریف ہے تاف ها قرار عاده سی توت سراي حسول 
سے یں تق کو اقب فاق نک او لیگولی انگ مو ہے) ہے خط روم نو ہے عتلوی ہے لالہ نے سرد را ایی بت از ہے بلول ال فار اي عناق تلے لے گر اقب فا ۲ یابی ہے سے ظط ,ویس سس 
و الم اقب ماق ۳ تاس کر ای سر لاه سے کرب کا اکر ٹر آلم را توق آور تا ی از رت ۳۸۷۲ این اس له فر بک جلا ۵ - ۴ زار خر الاه ھی شود و لدا اللاف وات وی حلی کے است. وی 
بزر لتر من عرابت ۴ لبقت تالای عي‌های بر دات شفه ( تست ۷ ۳۲۲ ] است یه هین فلمل بر ان علسد ال لاس موم مفو س مالع کہ بر الم بالا مور د نار اس و با السقه سی غراغیم برا حون سم 
و عط روش سو کائت سو انام عة نر اسے که ار ۲ لا ۴ اسفافه سم 

8 آبا موهایی گاشنه شدمراسی لوان بلند گر دو اسلا از لسانا حهسی بدسور تسوهای کاملا پر پشت خراهد بونپا فط جنبه پوشالنده پوست سر وا دارفا له سی توان مو‌های کلنے ده رابلندگر د وخالت داد 
ولي ال از نظر تراک فبجتاه کابلاً کے موهای طعی تخرامد کی ححة عل یہ عوامل ز بادی از جاک وت ناف کے مرا نمداد گرافت هاي کاله کید رک ر نجام مرعا و نگ الت موجا 
نی دار هب عر امت موی طلیفی معی سے شود با به لار کر ی سر ہی نک عاق حراهی موهای ربھے مدا رانا موهای طسفی و فر خال رکد خود رد حجابگو سی گر و حظ نوی هدندی را موق او 


طر اخ کرد لھ ا سے و فراعت ری خماھکی کال شاه الف 


سد از لاخت مو چه انفاقی می التدا تقد از شل دالت ها اط راف براقت ها تشکل سی شوند که اقرعوھاق اطرااف زیاد ناشت بآ مدل دادن سی تواں آنیا رارك ماد ور تة قائل دیدن خواهد برق نی 
زیاف خلب نو جند سس انل با ری مراب وچ رات قالع ھا جد ر وی بد می ر یرنہ و مشگل حاسی قر امن سان وجرد تارف برای سل صا اس از ولد مرفای کیادے سب رست گر دہ و اس مدلل مآید 
کر شی این موقا اسک سس رلته مرها وارد استر اعت شده و سال هاو آلها سی الس پس از سه سام آلپا از عالت استراحت خارج و کروم بد رشد گر اہ و ساق ای جدید فو از بویت رون می آبئنہ 
نطو لے ۴-٩‏ طاق ہس از سولف قسعت قات اغلا عالت نالع عو اجه فا از رقھ و ار سس عو طاو اة دة سی معل علا لا الها باقی عالدہ و سی تی لقا ۲ ھن مود آل شنل سی ون از ر تاف 


عو اسفازه موف 


دکتر علي وفالی ( عتخسس پوست و فو ) - نظام بر شی ۳۸۱۳۸۳ انع ابن عقاله علمی در دفر عحله بو حود عی باشد.) 


AAAAYPYYT - ۳‏ - ۷۷۹۵۷۹ پا پا - تو ط۹ ۲آ پر نر مفرغم ‏ ۹۱۳۵۱۷۸۱-۵ ۳۰۱۷۲۱ نار ۸ - ۳۳۳۹ ترا وکا ج.صانهی؛ برج مر نان 


۷۷۷۷۷۵۸ ۱۱۲۳۱۲31۳۰ ٣۹ 
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گوی که چون دوست لگ دندش مز دہ نگ دی. 


9 سعدي 


ےت دی کر ۱ 
و شین هی فا سس "سم 

۰ 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ سی 
0-8 
مطمئن باش و برو. ضربەات کاری بود. دل من سخت 
شکسست... و جه دلگیر و جه زشست:تو به من و به این 
ساد گی ام خندیدی! مے کس 
نصرت رحمانی: وقتی پرنده‌ای رامعتاد می کنند. تا فالی 
از قفس بر ارد و اهدانماید انرابه جویند گان حوشبختی 
تا شاید دانه‌ای هدیه بگیرد «پرواز» قصه بس ابلهانه‌ای 
است ستاره دنباله‌دار 
× محاکمه کردن گذشتهءوقتی امکان تغییر آن وجودندارد 
جه سود؟ باید تنها تجربەھایش راسواکردوبافی رادور 
پروین افتخاری 
× د کتر علی شریعتی: زنده بودن را به بیداری بگذرانيم که 
سالها به اجبار خواهیم خفت سیدہ فاطمه حسینی 
تازه فهمیدم چقدر جزیره‌ها رنج می کشند که روی دست 
دریا باد کر ده‌اند سما 
بز ر گمهر: آنکه به حداوند پاک و مهربان بیش از دیگران 


ریخت! 


۱ علی اوسط عظیمی 
نام تو را بردم اسمان زیباترین بهانه شد از طراوت تمام 
لحظه‌های تو زهرا مترجمی 
× شکست برای دانا یک تجربه است» برای نادان یک 
تکرار عباس عابد 
عجب معلم بدی هست این زمانه اول امتحان می گیرد 
و بعد درس می‌دهد مجهول ۷۷ 
#اگر بدانم که تا فردا واهی آمد. امروز از شوق دیدار تو 
خواهم مرد خاکستری 
تاز چشمان نازت نازنین ناز آفرید. ناز داری ناز نکن» 
ارات سرت 
ای پیتزای عشقم و همبر گر قلبم و کباب زند گیم بی تو 
من نون خالیم لوطی 
×دل هیچکس نمی سوزد برای حال غمناکم مگر سوزد 
همان شمعی که می سوزد سر خاکم گیتی 


×اتو اگر می‌دانستی چه ز حمی دارد خحنجر از دست رفیقان 
خوردن, هرگز از من نمی‌پرسیدی ای مرد چرا تنهایی؟ 
ناصر دیلمی 
در خاک هم بیداد خواهم کرد از بوسه‌هایت یاد خواهم 
کرد با این دل بشکسته‌ام ای دوست نام تو رافریاد خواهم 
تاد مهران. سلماس 
پیش کس بازگو ننماید 
زخم تن را می‌شود درمان کرد. زخم دل راچه کنم؟ 
فرباد 
×یادت باشه وقتی کسی برات می میرہ اونقدر مرام داشته 
باشی سر مزارش يه شاخه گل ببری! نوشین 
مرا ازیاد خواهی بردنمی‌دانم چه وقت؟ ولی می‌دانم 


بادداشت 


از یادم نخواهی رفت رویا. ۷۴ 
در 3 TT‏ 


"۷۹" ہہ‎ ٣) 
به بودنت پلک می‌زنم تا باورم کنی که هستم نیلوفر تنها‎ 


الاعات :ل 1 ۴۶ سارو ۳۳۸۸ 


×ویرائەئە آنست که SE‏ ویرانه نه آنست که 


+ فرهاد فرو ریخت. ویرانه دل ماست که با هر نظر دوست. 


صد بار بنا گشت و دگربار فرو ریخت 
محمد حسن آمینی 

ماکسیم گورکی: هیچ سعادتی و جود ندارد که به هر 
صورت باعث اكام کٹ ۱ کو لاک 
کامی دهم دل به دل قصه توء قصه غصه تنهایی تو 

یکانه 
حوشبختی ساده‌ترین چیز دنیاست ولی ماآن را 
پیچبده فرض می کیم و د ۰۰ ۰ 3 
یکردیم پس د ۳ نمی یاہیم ققنوس 
× خحدایا به من قدرتی عطا کن تاقبل از اینکە راه رفتن کسی 
را مسخره کنم قدری با کفش‌های او راہ بروم لیلاقاضی 
لامی دونی پیام خالی یعنی چی ؟ بعنی به یادتم ولی حرفی 
برای گرفتن ندارم ۱ وفا 
از تمام بودنی ھاتو فقط از ان من باش. که به غیر با تو 
بودن ِ ارزو ندارد پری 
۳ نوشین 
×دلم به یادت پاره پوره شد. دوختمش حالا تنگ شده 

نفس 
دلتنگیهات می‌باریدم سارا 
× استفلال در مغزها است نه در مرزها شبکده 
در میان رفقا اشرف دلدار تویی» در ترازوی وفا من کم 


و بسیار تویی زهراش 
× یه عشق برات کشیدم میون و دریاء رو ماسه‌هاش 
نوشتم دوستت دارم به دنا 


«دوست واقعی کسی است که اگه ساعتها کنارش بشینی 
و صحبتی بینتون رد و بدل نشه بعد از خداحافظی حس 
کنی ساعتها باهاش درددل کردی کلاغ 
بان استهوان لا اما استخر ان را می‌شکنذ! 

حسین یوسفی 
بايد به دنبال شضادی‌ها گشت. جرا که غمها خودشان ما 
باس کوچک 
خوبی کن وخوش باش به آرامش وجدان, بگذار 
بگویند فلانی بد دنیاست غفار فرمانی 
(همیشه تلخترین لحظه‌هارا کسی می‌سازد که 
بِ"//" "مل مار ایا او داشتی زنتب ضالحی 
×ازندگے کن و لبخند بزن به خاطر آنهایی که: با لبخندت 
زندگی می کنند زھراعرب رکنی 
کاوصیت می کنم وفتی که مردم. مرادر شهر عشق خاکم 
سپارید» به جای سنگ مرمربر فسرازم درخت لیلی و 
مجنون بکارید سعید (5۸1) 
کا ری ا خورشید اسیر ظلمت 
٣.‏ رف ذاضشت کی تا ه کشیدم 
ار ۲" مخمدیوز 


را پیدا می کنند 


«دوست داشتن کسی که سزاوار دوستی نیست. اسراف 
در مت است مجید رضا عارف 
می نگرم می شکند سوگند 
کاعاشی بهترینها نباش! کسی باش تابھترینھاعاشق تو 

باشند N‏ 
× هر گز گمان مبر ز خیال تو غافلم گر مانده‌ام خموش» 
خدا داند و دلم کاکلی 


ی لا را تباصا کت یرای 
ایا و وا سر 
داری پر کنی گلبرگ 
× با بدیها بساز به خوبیها نباز, با استعدادهات بتاز 
مهرداد پروابی 
× نگو هر گز خداحافظ که از تنهایی بیزارم ز پیش من نرو 
هرگز که من تنها تو را دارم MF‏ 
کاش می‌شد همچون آواز خوش یک دوره گرد زند گی 


رابار دیگر دوره کرد پری دریابی 
×اطلا وقتی ناب می شو د که در آتش افتاده باشد. انسان 
وقتی ناب می شود که در سختی باشد غم عاشق 


#امن حون می + اما شادمانم که تو امیدواری به فردا و 
دست تکان می‌دهی برایم از روی پله‌های هواپیما غزاله 
× آن زمان که دوست داریم کوتاهی می کنیم ان زمان که 
دوستمان دارند لجبازی می کنیم و بعد برای ان چه از 
دست رفته آه می کشیم سحر. رهگذر 
× خامو شی ویرانه‌ها زیباست این رامن دیوانه خاموش 
ور مر فرزانه جمشیدی 
× خدا به آدم پلک داد تا بداند زندگی یک چشم بهم زدن 
گرجی زاده 
× سپردی عهد مو نو به دست باد و بارون منوزدی به طوفان 
خودت گرفتی آروم 


ناب نوشته‌های بدون نام: 


٭٭ 


است 


نسیم غربت می‌وزد و دل را به زادگاه می برد 

× بگذار سرنوشت هر راهی را که می خواهد برود ما 
راهمان جداست بگذاراین ابرها تامی توانند ببارند ما 
جترمان خحداست. 

مواظب باش تو جزیره آدم خوارهانری! خر تابیای ثابت 
کنی آدم نیستی خوردنت! چون اونا که فرشته ندیدند. 

× بگذار ساده بگویم که پادت همیشه و همه جا در بند بند 
وجودم جاریست. بگذارادعا کنم که با توویاد توبودن 
معنای عشق و هستی است 

«دلخراش است که عاشق به مرادش نرسد. درپی عشق 
E‏ 

× به سلامتی انهایی که تا یاد ازشون نکنی یادی ازت 
نمی کنن! 

× همه می جنگند تا اسیر بگیرن... ما نجنگیده اسر تیم ! 
× کاش دنیا ساعت بود و من و تو عقربه‌های ان تا هر یک 
دقیقه یکبار به هم می رسیدیم 

× خداوند همان عظمت است در نگاهت تا در هر پدیده 
یک زیبایی ببینی 

می‌دونی فرق توباباد چیه؟ بادنفس اسمونه ولی تو 
نفس منی! ۱ 

دری|به دشواری گل الود می شسود و جویبارها به هر 
بهانه‌ای 

× آنچنان رسم وفامردہ که ترسم روزی لیلی گر زنده شود 
یادی ز مجنون نکند 

اهر انسان لبخندی از خداست. تقدیم به تو که زیباترین 
لبخند خدایی 


۵ مریم جان!افتخار می کنم که تو هم جزو خانواده 
بزرگ ما (روزنامه‌نگارها) شدی اگربگم از شنیدن 
این خبر بی نھایت خوشحال شدم دروغ گفتم چون من 
فقط بی‌نهایت دوستت دارم! 


12 ول آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





طراح حدولها: داود باز خو پیشنھاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
۸ وب ۳ و ۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و يا با شماره | | برای جداول‌سودوکوو کاکورونیز نفر به قید قرعه‌انتخاب‌و 
س ور سس ر ال تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۱۷۶‏ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گردد. 


ہے - چو حا ہج کت 
ژول ورن | راہ کوتاہ | فراوان مصر باستان | همه ایران 
a‏ 
ی کج چا ا 
موجودی کا کے ان 
ےچ س 
نت از فصول 
کت مجهول 
نوعی بازار | آرام کردن | 
اثر کردن 
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۱ ایالت ‏ علامت 
کچ 
E‏ 
ہک 
| دوبن | | کرد 
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۱ 72 2-۰1 فردوسی اعد اد ١‏ تا ۹را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ٣×٢٣‏ طوری 
دای حیوانی قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رح شود . 
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E‏ 
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9 مثل ادتالیای 





کار می رود "رمان معروف دیدیه‌وان کولر 
۲-دلیری -تخم مرغ سرخ شدہ در روغن 
”بی چیز و تهیدست ۳- نزدیک امتناع و 
سرپیچی -خانہ ایام کودکی ۴- نیم صدای ۳ 
سگ -زردپی -آفتاب مرگ ۵- تکان کم 
خر کت e‏ مظھر نرمی ۴ 
نلصف -تصدیق آلمانی ۶-شتر ت -ملحفه ۵ 
-انباشته و پر ۷-میانجی -مجرای گوارشی 
”از سبزی‌های غده‌ای -شکایت کننده ۸- .2 
آلوجه کوهی -خحش نود از فرآوردەھای 
گوشتی -حسد بردن -٩‏ دریایی اش معروف ۷ 
به لوبیا 1۰ سخودبینی و نخوت -لقب خفاش 
-عیب درس خوانده !1- سیم فرنگی ۹ 
-گفتار و سخن -شیرینی تولد -چیره‌دست 
در کار ۱۳- از خش رات کر نله یوششی 5 
برای ستور شش عدد بازاری ۱۳- عدد 5 
نفس کش -حرکت عده‌ای از جایی به جایی 


-دلالت کننده -بی حس -بوی رطوبت ۱۳ 85 


۴- پرنده‌ای خرامان -درھم و برهم کردن 
”نام -معدن ۱۵- بلند درهم ريخته -از 1 
محلات حاشیه‌ای در غرب تھران -موسیقی 
ھچ درامان 
بودن -بسیار زیاد ۱۷- د 
البروج که ورود حورشید به این منطقه برابر 
با اول زمستان است -فرمانده سیاه. 


عمودی: 
1- رمانی معروف ازفردریک فورسایت 
کتابی جذاب از البر شاندور ۳- ثلانەاش از عجایب 
جھان است -حروف هجای فارسی -آنچه در شب 
بدرخشد ۳- شایسته وسزاوار کرم روده اتاق درس 
۴-کشوری عربی - پیوند دادن "نوعی رقص پرجنب 
وجوش غربی "قله معروف فارس ۵- هواپیمای 
عجول -نوعی پارچه -پایتخت رسای هخامنشیان 
”مقسام برنزی ”پھلوان ۶- مجلس ترحیم گذشستہ 
-خواب سبک ۷- درخشان‌تر -مفابل زن جایزہ 
قهرمانی -جنگیدن در راہ حق ۸- درخت لرزان تیم 
مربوط به ملت - آهن آبدیده تیر انداختن ٩-درمان‏ 
کردن بی خبر از گرسنه -جزیره‌ای ایرانی 
و تیز رشته سیم باریک فلزی -میوه نارس <"شهری 
در فرانسه !1-هجوم و تاخت و تاز بریدن شاخه‌های 


+1 -— برنده 


زاید درخت -چشم -فرمان ایست ۱۲- خیروبرکت - 


دلاوروبی ترس "عددی که کمتر از واحد صحیح باشد 
۳-مایع حیاتی -قومی در هند از پرندگان گناہ و 


ہ گے 7 
اطلاعات کی ۸ ارو ۳۳۸۸ 





جدولها زیر نظر:داود بازخو yahoo.com‏ @ 8۸71100 
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بزہ -اساس ۱۴- وسیله‌ای است برای به هم پیوستن دو 
لبه پارچه - گوسفند ماده توسری‌خور چکش -مکان 
مقدسی در مکه 1۵- گیاه نان -مجلس قانون گذاری 
- پایتخت افغانستان ۱۶-روسیه سابتی -امتداد و دنباله 
هر چیزی -غیرمجاز و حرام 1۷-معروفترین کشستی 
مسافربری غرق شدہ ‏ مدینه فاضله. 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۷۹ 
۱-متقاطع: رفيه بيات -زنحان 
۲-شرح در متن: سیمین علی محمدی -تهر ان 
۳- کاکوروالهه سادات یزدی -گناباد 
جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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ماشین‌های دوقلو! 
دوتاازاین ماشین‌های قراضه‌باهم 
شباهت کامل دارند. آیامی‌توانیداین 


تصویر پنهان شده 
برای انکه کشف کنید در پشست این حطوط کج و معوج چه تصویری پنهان شده سا ۱ ات 
سکیا ک شود کار ناما نک یره خاک ها ی راک دارا مه ماه سس ر نک کید شین‌های دوقلو را پیدا کنید؟ 
تادوست‌این آقا کلاغه دربراب ر چشمانتان ظاه رش ود. دوستی که حسرت می خورد 
چرامثل این کلاغ کوچولو نمی تواند پرواز کند! 


دا یره بی حفاظ! 

حفاظ سیاه ر نگ این دایره براثر ضربه 
شکست و به 1 قطعه تقسیم شد که هریک با 
حروف لا تین مشخص شدهاست.به طوری 
که ملاحظه می کنید فقط یک تکه آن (یعنی تکه 
۵ به دایره - چسبیده و بقیه پراکنده شده‌اند. آیا 
می توانید با بهره گیری از قطعات مو جود این 
دیوارەرات تکمیا ا 




















شئی ناجور! 

در ہین این اشیاء که 
عبارتنداز:عینک عینک 
تک عدسی» تلسکوپ؛ 
میکروفن و دوربین 
دوچشمی یکی بابقیه 
نمی‌خواند. ای می‌توانید 
الب تسش شور ور سا 

آ یا می‌دانید؟ کرده بگویید چرا؟ 

آیا می‌توانید به این ۵ پرسش پاسخ دهید: 

١-اخرین‏ خلیفه بنی‌امیه چه کسی بود؟ 

۲-مازندران در قدیم چه نامیده می‌شد؟ 

8۷88983٦‏ َ8 ۶۶۷۶۶ کاردا 

٤-کدام‏ رود. تمام مسیرش در خاک ترکیه قرار دارد؟ 

۵-کره مریخ که بعد از کره زمین» نزدیکترین سیاره به خورشید است. به اسامی 
دیگری هم نامیده می شود. این نامها کدامند؟ 





یک لبخند و 
(۱۲)اختلاف! 
پس ازآنکه‌شرح زیر 
کر ا هکار 
خودرابالبخند آغازکنید. 
این دو تصویر ظاهراً شبیه 
به نظر می رسندءامادر ۱۲ 
مورد با هم اختلاف دارند. 
ایا می‌توانید این تفاوتها را 
پیدا کنید؟ 


این وی غی ازملک خرف هد هی تلد تست 
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> خود را حگونه برای خوانند گان ما معرفی 
می کنید؟ 

8 مه دی صبایی متون د ۶۷/۵/۲۰ تهران در 
منطقه امیریه هستم. ٤‏ ساله بودم که به محله ستارخان 
امدیم و الان هم در شهرک ژاندارمری ساکن هستم. 

۲ تحصیلاتتان؟ 

5 دیپلے اقتصاد و فوق دیپلے مکانیک دارم. 
متاهل و دارای یک پسر به نام علی هستم. 

× با چه کاری حرفه بازیگری را آغاز کردید؟ 

6( نقش کوتاهخیلی بازی کردم ولی به عنوان 
بازی حرفه‌ای کارم بافیلم سلطان ساخته مسعود 
کیمیایی اغاز شد. 

۲ الان مشغول جه کاری هستید؟ 

5 بازی در یک کار ٩۰‏ دقیقه‌ای به نام (خواب 
بد» کاری از منو چهر هادی بے تهیه کنند گی محمد 
نشاط که‌نقش یک دکترروانشناس به‌نام«ارسیا) 
رادارم. 

× از چه کاری به بعد بین مردم بیشستر شناخته 
شدید؟ 

5 از مجموعه بدون شرح. 

× در کدام نقش خیلی از مهدی صبایی دور 
بودید؟ 

7 در نقش شهریار مجموعه رو زگار جوانی و 
نقشی که درفیلم «شیرهای جوان» بازی کردم خیلی 
امن فاصله داشست و همچنین نقش رامین رحمتی 
(بدون شرح»» چون هیچگاه ادمی ارام و کندذهن 
بردو انساتی اکتیو وپراثر ی تم 

× چه نقشی در کدام فیلے خیلی به خودتان 
شبیه بود؟ 

× نقشی در سریال «بامهای مه گرفته» که حیلی 
شبیه شخصیت واقعی ام بود ولی نمی دانم چراهنوز 
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گفتگو از: فربده ذاکری 


مهدی صبایی: 
از شغل دوم ضر به بدی خور دم 


مهدی صبایی از حمله هنر مندان حوانی است که با محموعه رو زگار حوانی معرفی و شناخته شد. 
چندی پیش بازی زیبا و روان او را در مجموعه مسافر زمان دیدیم. به همین انگیزه با وی گفتگو یی انجام 


دادیم که از نظرتان میگذ رد. 


پخش نشده است. 

۲ از ماحصل کارهای خود راضی هستید؟ 

>5 حدود ۱۰ درصد. 

× مهدی صبایی زمانی از بازیگران پر کار بود. 
جه‌اتفافی افتاده که این روزها کمتر در این عر صه 
حضور دارد؟ 

5 من کم کار نیستم. حدود سه سال پشت سر 
هم کار کردم ولی حب پخش اغلب کارهابه تاخیر 
افتاده‌است.مثلا کلانتری ٩‏ کاری از سعید عالم زاده 
است که ۷۵ قسمت کار کردیم ولی هنوز پخش نشده 
و کارهایی هم انجام داده‌ایم که شاید مورد توجه 
مخاطب قرار نمی گیرد. 

کا دوست دارید بسا حرفه‌بازیگری به کجا 
بر سید؟ 

× دوست دارم وقتی به گذشته می‌نگرم 
احساس خویی داشته باشم. 

× چه چیسزی در بازیگری برای شما جالب 
است؟ 

× این که به راحتی می توانی دنیای دیگران را 
تجربه کنی. 





در فیلم روز سوم مشکلات زیادی 

داشتیم. یک تانکر هزار لیتری در 

یکی از صحنه ها روی من افتاد و من 
چهار ساعت بیهوش شدم 





× کار دیگری غیر از بازیگری دارید؟ 

من فقط بازیگری بلدم. کاردیگری نمی توانم 
انجام دهم. قبلا مغازه عطرفروشی باز کردم چون عطر 
راخیلی دوست دارم و فکر می کردم بتوانم کار دومی 
داشته باشم» ولی چون تکنیک کار رابلد نبودم خیلی 
ضر رکردم»ضرری که برای من هنگفت وبسیار 
یت کی برد 

× مقابسل کدام بازیگر نمی توانید خنده خود را 
کترل کید 

× شاید کمی ادعا تلقی شودولی خیلی خوب 
خن له خود را کنترل می کنم و جزوبازیگرانی هستم 


که کمترس رصحنه بے خاطر من برداشت تکرار 
نی جرد 

فقط در روزگار جوانی یک سکانسی رابازی 
می‌کردیسم کهرامین پرچمی بازیگر میھمان بودو 
ات ۷ا فی صد ام وردنت ا 
ماف ر ےا د وا ی 
باچایی وفیلترسیگاروغیرهمثلاخورش قیمه درست 
کردیم که قابل خوردن نبود فقط ظاهرش شبيه غذا 
بود. در حين کارهر وقت غذارابه میهمان تعارف 
می کردیم می خندیدیم و نمی توانستیم خودمان را 
کنترل کنیم و طوری‌شد که کارراتعطیل کردیم و 
فیلمبرداری به روز بعد م و کول شد. 

کل راحت گریه می کنید؟ 

8 آدمی هستم که کم گریه‌می‌کنم و دوست 
دارم با گریه اشنایی بیشستری داشته باشم. البته به 
صورت تکنیکی به راحتی می‌توانم گریه کنم. 

× کدام برنامه‌های تلویزیونی را می‌بینید 

5 جومونگ و فوتبال. 

> از جه خصلتی بیزار هستید؟ 

×۲ از دروغگویی نفرت دارم وا زچاپلوسی 
بیزارم. 

× از مسافر زمان و نقش خود بگویید؟ 

۷ مس‌افر زمان هم یک طنز موقعیت بود و 
در ایران برای اولین بار در این مقوله کار می‌شد. 
در مسافر زمان هر ۲شخصیت یعنی قباد. فریدون 
واردی‌خان بانمک بودند و فراز و نشیب خاصی 
ھت ا 





تھا در برخی صحنه‌ها کاملاً 
تغییسر می کردند. گاهی باهوش و گاهی هم خنگ 
می‌شدند. یک کار طنز و تاریخی بود و من خیلی 
این کاررادوسست داشتم. البته مورد تو جه مردم 
هم قرارگرفت ولی توقع من از خودم بیشستراز 
این بود 

کا در جه چیزی احساس می کنید که سرشار 
از استعداد بودید؟ 

× فکرمی کنمدرورزش.اگرجدی تربه آن‌فکر 
می کردم و خانواده‌ام بیشتر تشویقم می کر دند موفق تر 
می‌شدم. البته درحال حاضر و در چهل سالگی هم در 
فوتبال هنرمندان حیلی موفق بازی می کنم. 

× در چه کاری بی استعداد هستید؟ 





کل در خوانند گی. خیلی‌هابه‌ من گفتند صدایت 
خوب است بيا و این کار را امتحان کن» من هم رفتم 
استعداد خواننده شدن راندارم. 

شما تا کنون در ژانرهای مختلف ظاهر شدید 
از نقش‌های طنز گر فته تافیلم های جنگی, آیانقشی 
هست که دوست دارید به شما پیشنهاد شود؟ 

×( شاید بتوان گفت من از معدودبازیگرانی 
به یاد دوستم در دوران کودکی. دلم می خواهد بازی 
کنم دوستی که خیلی زود از دنیا رفت و می خواهم 
یادش رازنده کنم. 

× در سابقه کاریتان. به نظر می رسد به نقش طنز 
علاقه دارید. آیا همین طور است؟ 

۷ تمام طنزهایی که بازی کردم بے غیر از 
قرار گاه مسکونیء را دوست داشتم. ولی در هر نقش 
طنزی هم که‌بازی کردم سعی بر ان بوده که نقش 
جدی ای دا شته‌باشم چون از کاری که محتوانداشته 
باس وم می آبك 

یابازی در نقش های متفاوت در رفتارو 
زند گی خصوصیتان تاثیر گذار است؟ 

بل ه.بازی درنقش های مختلف به دلیل 
هماهنگی و تطبیق روحی با آن نقش مسلما تاثیر گذار 
است.همس رمن همیشه‌شاکی است که جرابرحی 
عصبییادر نقشی بای د لهجه دار حرف بزنم و 
ناخودآگاہ این لهجه در حرف زدن تاثیر می گذارد. 

از کدام نفش درمجموعه فیلم هایی که در 
آنها بازی کردید. راضی تر بودید؟ 

× بے غیر از چند کار اولم که زیاد از آنهاراضی 
نبودم» هر نقشی که بازی کردم دوست داشتم البته در 
اینجا قضاوت به عهده بینند گان است. از کار جدیدم 
در روزگار قریب هم خیلی راضی هستم. وقتی آقای 
عیاری این نقش رابه من پيشنهاد کرد وا زمن خواست 
که موهایم رااز ته بزنم» اول تردید داشتم. ایشان گفتند 


در آن موقع همزمان مشغول بازی در فیلم دیگری 
هم بودم و خوشبختانه مشکلی برایم پیش نیامد و 
ازاینکهبه کیانوش عیاری اعتماد کردم ونقش را 
پذیرفتم خیلی خوشحال و راضی هستم نقش من 
دراین سریال بسیار متفاوت باسایر کارهايم بودو 
خیلی ها مرا در آن هیبت نشناختند. 

البته بازی سختی بود ریش هایم خیلی بلند 
بود و حتی غذاهم نمی توانستم بخورم در ضمن 
هسواهم خیلیگرمبد:ماباتممیناسوال راضی 


از تجربه هایتان در فیلم روز سوم بگو پید! 

٤×‏ چون خودم در صحنه جنگ حضور داشتم و 
بارهاصحنه پرپرشدن دوستان جوانم ومشفت‌های 
سال های جنگ رادیدم» بنابراین خیلی برایم ملموس 
است. فیلم های جنگی ماهم به صحنه های جنگ 
خیلی شبیه است. جون از مهمات واقعی استفاده 
می شود. در فیلم روزسوم مشکلات زیادی‌داشتيم. 
یک تانکرهزارلیتری‌دریکی از صحنه‌هاروی من 
افتادو من چهار ساعت بیهوش شدم. در یکی از 
مسا مائی پور ہا پورمسر ری دا ا وه 
انفجار فرارمی کردیم شدت انفجار انقدر زیادو 
مهيب بو د که پای من ودست پوریامجروح‌شد.در 
این نوع فیلم ها چون صحنه های اکشن را خودم بازی 
می‌کنم بنابراین احتمال آسیب دید گی زیاداست.مثل 
فیلم شیرهای جوان که به خاطر مسابقه ای که انجام 
دادم یکی ازدنده‌هایم موبرداشت همین جااشاره 
کنم که نقش تورج در فیلم شیرهای جوان از نقش 
های مورد علاقه ام بود نقشی جدی که تمام زوایای 
روحی یک انسان را در خودداشت. در جایی که همه 
فکرمی کردند تورج آدمی بی ملاحظه و بدجنس 
است. به خاطر علاقه به همسرش تمام نفع خود را 
ہا قلاقت و یرف او فاا ارس کت 

کل آرزوی سلامتی, تندرستی و شاد کامی برای 
تمام ملت ایران بخصوص خوانندگان خوب مجله 
محبوبم اطلاعات هفتگی. 




























| آیاحل‌سید خوپمی‌شودا 


با اصغر فرهادی دبیر جشن سبزدهم خانه سینما 





چ ا دم یس تاه ال خر را 
برگزار می شود؟ 

کا کا دلیل آن برمی گردد به مسائل و اتفاقاتی که بعد از 
انتخابات افتاد وعملا امکان بر گزاری جلسات نمایش 
فیلم نبو د. اسپانسرهایی که قراربوداز جشن حمایت 
کنند» به همان دلایل از حمایت‌های خو د انصر اف دادند 
وایهاا ‏ کن اعت ات درا رد 
و تندیسی به کسی اهدانشود. وقتی حال سینماخوب 
نیست وافسردگی حاکم شده است. باعث می شود 
جشن هم به معنای متداولش معناو مفهومی نداشته 
باشد و صدالبته جشنی به معنای سالهای گذشته و جود 
ندارد. حتی قرار بود نمایشگاهی از توانمندیهای سینما 
رابرگزار کنیم که به دلیل اوضاع فرهنگی وسیاسی 
جامعه این مهم هم به ف راموشی سپرده شد و به جای ان 
در۲۳وء۲شهریوربه دلیل حفظ پیوندسینمابامردم 
فیلم‌های بر گزیده دوازده‌دوره جشن سینمای ایران‌در 
سینماها و پردیس‌های تهران به نمایش درمی ایدو ایین 
روزملی سینما راهم در روز ۲۷ شهریور خواهيم داشت 
که درخلال آن چهار بز رگداشت هم داریم. در ضمن 
جایزه سیف الله داد راهم از امسال خواهیم داشت وبه 





مه 


با ی. دبمار ار 


کر کک کت ہے 
7( خوب شخصی کے امسال از آن به خاطر | ۱ 


ذدیست 
چم 


× ×ز آقای قالیباف شهردار تهران. 
۳ در کجا قرار است بر گزار شود؟ 
۲( هتل استقلال که البته با حضور تعداد کمی از 


سینماگران بر گزار می‌شود. 
( گویاقراراست کارهابی انجام شود تا جشن خانه 
سینما مستقل بر گزار شود؟ 


که روز تعطنلش 


×1 دوستان بەدنبال ایجادسازمانی دائمی هستند تا 
بر گزاری جشن خانه سینمارامستقل اززهیات مدیره 
به عهده بگیرد. 

۳۲ اسامی فیلم‌های بر گزیده ۱۲دوره‌جشن خانه سینما 
که قرار است رایگان نمایش داده شود جیست؟ 

× این فیلم‌ه اعبارتند از: آتش سبز (محمدرضا 
اصلانی).به آهستگی(مازیارمیری). خون‌بازی 
ل بنی اعتماد) عصر جمعه (مونا زندی). شهر 
زیبا(اصغر فرهادی). فرزند خاک (محمدعلی آهنگر) 
به همین سادگی (رضامی رکریمی) پابرهنه در بهشت 
× سالن‌های نمایش کدامند؟ 

۳۷ سینما ازادی» پردیس ملک اریکه ایرانیان و... 


۸ ۸ و 


دحا شده داشد 


9 بل د گان 





هنک فر 


گوناه و بدون تیتر 


۷ فیلم سینمایی «اشکان و انگشتر متبرک» 
ساخته شسهرام مکری آبان ماه بے اکران عمومی 
ات 

۷فیلم سینمایی «وقتی همه خوابیم» ساخته 

۷ رضاکیانیان به زودی در فیلم جدید فرزاد 
موتمن باعنوان «دیوار» ایفای نقش می کند. این 
فیلم در المان ساخته می‌شود. 

7 8331888 8 ٴٴ۷ ۱ ۱۱ 
ری ےج کار .هار و ےک ےک 

۷ برای ساخت مجموعه تلویزیونی در چشم 
باد ساخته مسعود جعفری جوزانی ۱۲ میلیارد 
تومان هزینه شده است که پرهزینه ترین مجموعه 

وان ره ان رال کر 
متذ کر شدند پیشنهاد انحلال انجمن سینمای جوان 
غیر کارشناسانه است. 
رابطه پرنده کوک خوشبختی و بچه‌های 


۳ 
* 


می سود. 

ME CAY‏ ا 
شهریور ماه پخش می‌شود. قائم مقام شبکه سوم 
کرده است. 

۷ تله فیلم یکی از میان ما به کارگردانی 
حمید بهمنی و تهیه کنند گی سیداحمد میرعلایی 
هفته دفاع مقدس از شبکه دوم سیماپخش 
هستك. 


سا اش اراس ال ]11 


فیلم‌ها به روایت گیشه 

۵میلیون تومان 
۸میلیون تومان 
۷میلیون تومان 


۶ میلیون تومان 


۵ روز 





نگاهی به یک دهه مجموعه‌سازی برای ماه مبارک رمضان 


0-87 






زھرامکرم رفتاری 


به رسم یک دهه گذشته» امسال هم بارسیدن ماه مبارک رمضان مجموعه‌ها یی تولیدو ساخته شدند تا مخاطبان 
ر پای حعبه حادو یی بنشاانند. این روند اگ رجه از اواسط دهه هفتاد و با محمو عه نیمه پنهان ماه آغاز شد اما 
شک لکنون یآن یعنی ساخته شسدن چند مجموعه برای پخش از شسبکه‌ها ی مختلف از سال ٠و‏ بامحموعه 
گمگشته ساخته رامبد جوان آغاز شد. به بهانه پخش مجموعه‌های ماه مبا رک رمضان. نگاه ی اجمالی داریم 
به تمام مجموعه‌هایی که از سال ۸۱ تا به حال برای ماه رمضان ساخته شده‌اند. 


سال ۱۳۸۱ء پشت کنکوری‌ها و همراز 

سال ۸۱اولینسانی بوذ که هر چهارشبکه ییون 
سریال‌مناسبتی داشتند. شبکه اول با مجموعه نسیم روا 
به کار گردانی کاظم بلوچی» شبکه دوم بانوعروس(بیژن 
امکانیان) شبکه سه با مجموعه همراز به کار گردانی 
سامان مقدم و شبکه پنج با مجموعه پشت کنکوری‌ها 
به کار گردانی پریسا بخت اور که از این میان در ان سال 
مجموعه پشت کنکوری‌ها با محور قرار دادن زند گی 
چند جوان پشت کنکوری. مجموعه طنز و جذاب 
رابه مخاطبان هدیه کرد و به قول معروف پدیده این 
سال بود.البته مجموعه همرا ز هم توانست در جذب 
مخاطب موفق باشد. 


سال ۱۳۸۲ء کمی تا قسمتی سیروس گر جستانی 

بعد از موفقیت دو مجموعه در سال ۸۱ب رنامەسازان 
به این نتیجه رسیدند که مجموعه‌هایی که فضایی کاملاً 
شادبا مضمونی جذاب دارند. در جذب مخاطب دراین 
ماه موفق تر بوده‌اند و دریافتند که دیگر مردم بعد از یک 
روز روز هد ری جو بت و اعد رز را درس را ظا ریا 
ومثلا با یش توانه بهتری درصدد ساخت مجموعه‌های 
ماه رمضان بر آمدند که متاسفانه سال به سال دریغ از 
ااا ا رن بای 
اول با مجموعه یکی مثل من (محسن شاه‌محمدی) 
۳٦‏ ۱ 
با فقط به خاطر تو (اکبر منصور فلاح) و شبکه تهران 
با رانت خوار کوچک (حسین سهیلی‌زاده) با هم به 
رقابت پرداختند. 

در این سال همه مجموعه‌ها از نوعی شعارزد گی 
وسردرگمی رنج می‌بردند و دراین میان رانت خوار 
کوچ ک به مددبازی شیرین و جذاب سیروس 
گرجستانی توانست با اقبال مواجه شود. 

سال ۱۳۸۳ء کمکم کن 

مجموعه‌سازان بادوسال تجربه دریافتند که 
می شود بابه وجود آوردن فضایی جدید و بدیع به 
مخاطب احترام گذاشت و به او در جهت رسیدن به 
معناهای تازه‌ای از زند گی و انسان بودن پاری رساند. 

سال ۸۳ مجموعه‌های بهتری نسبت به سالهای 
قبل ساخته شد. شسبکه یک با مجموعه اگه بابام زنده 
بود(همایون اسعدیان)؛ شبکه دو کمکم کن (قاسم 
جعفری)؛ شبکه سے با خانه به دوش (رضا عطاران) 
و شسبکه پنج هم با مجموعه به رسم عاشقی (سعید 


سلطانی). 

البته مجموعه طنز و جذاب خانه به دوش همه رابعد 
ازافطارپای جعبه جادو یی میخکوب می کردامامجموعه 
کمکم کن از لحاظ مضمون و محتوا چیز دیگری بود و 
به قول معر وف سنت ساخت مجموعه‌های ماورایی را 
آغاز کرد و توانست گوی سبقت رااز بقیه چه در محتوا 





و چه در ساخت برباید. 
سال ۱۳۸۴ء او یک فرشته بود 
یکی از ضعف‌های ای << 
عمده‌ای که در سال ۱ 


چهارم تولید و تهیه 
مجموعه‌های مناسبتی 
به چشے می خورد دير 
شروع شدن تولید این 
کارها بود. همه نزدیک 
بے یک سال بیسکار 
می نشسندو تایکماہ 
مانده به ماه رمضان ماراتن آغاز می‌شد و گاه تا پخش 
قسمت‌های پایانی» تصویربرداری ادامه داشت که این 
خود معضل بزرگی برای کارها بود و شتابزدگی درآنها 
به وضوح دیده می‌شد. 

دراین سال شبکه یک بامرده‌متحر ک(رضا کریمی)؛ 
شسبکه دوب او یک فرشته بود (علیرضا افخمی» شبکه 
سه بامتهم گریخت (رضاعطاران) و شبکه پنج هم با 
برای اخرین بار (اکبر منصور فلاح) با هم به رقابت 
پر داختند. 

در ميان چهار مجموعه تولید شده. او یک فرشته 
بود به دلیل جذابیت و پرداختن به موضوعی ماورایی 
توانست گوی سبقت رااز بقیه برباید و کاری تاثیر گذار 

سال ۱۳۸۵ء صاحید لان 

دیگر از یسک 
ماه مانده بود به ماه 
رمضان همه منتظر 
OT‏ ال 
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a 


چه کسانی برای 
اين ماه مجموعه 
می‌سازند و موضوع 
کارها چیست و مجموعه‌سازان هم باعلم به تاثیررفضای 
مجموعه‌های سال قبل» روی مجموعه‌های تازه خود 





برنامه‌ریزی مفصلی کردند. 

درسال ۸۵شبکه یک با مجموعه صاحبدلان 
(محمد حسین لطیفی)ء شبکه دو باآخرین گناه (حسین 
سهیلی زاده)» شبکه سه با زیرزمین (علیرضا افخمی) و 
شسبکه تهران با بوی خوش زندگی (علی شاه‌حاتمی) 
میھمان خانه‌های مردم شدند که فقط مجموعه 
صاحبدلان با فضاهای جذاب و موضوعی ملموس به 
موفقیت چشمگیری دست یافت. 

سال ۰۱۳۸۶ میو ه ممنو عه 

شایدبتوان گفت سال ٦۸بەلحاظ‏ تهیه و ساخت 
مجموعه‌های مناسبتی یک اتفاق محسوب می شدو 
شبکه یک و دو به نهایت پختگی و درک درست از 





شکه دو بامیوه ممنوعه (حسن فتحی) ش که سه 
یک وت امم ما ماد کم ا 
شکرانه (سعید سلطانی) پا به میدان مسابقه گذاشتند. 

نقطه عطف و به قول معروف آس این سال مجموعه 
جذاب میوه ممنوعه بود که در کنار فیلمنامه حساب 
شده و بازیهای به یادماندنی علی نصیریان. هانیه 
توسلی, امیر جعفری و... توانست تاثیر شگفت‌انگیزی 
بر مخاطب بگذارد. هر چند مجموعه اغما هم اثری 
هوشمندانه و جسوربود که برای اولین بار توانست 
شیطان را به صورت و هیبت یک انسان نمایش دهد. 


سال ۰۱۳۸۷ روز حسرت 
دیگر مخاطبان بد جوری‌به مجموعه‌های بعد از افطار 
عادت کرده‌اند. اما مجموعه‌سازان دراین سال انچنان که 
باید وشاید وقت و دقت برای ساخت مجموعه‌های به 
قول معروف ماه رمضانی از خود به خرج ندادند. 





دراین سال شبکه یک با مجموعه‌روز حسرت 
(سیروس مقدم)؛ شبکه دو با مثل هیچ کس (عبدالحسین 
برزیدہ)ء شبکه سه با بزنگاه (رضا عطاران) و شبکه پنج 
با مامور بدرقه (سعید سلطانی) میهمان خانه‌های مردم 
بودند که دراین میان روز حسرت با حال و هوایی 


مذهبی. ماورایی توانست به مدد بازیهای خوب افسانه 
بایگان مهراوه شریفی نیاو فرامرز قریبیان حرف اول را 
بزند. هر چند مجموعه مثل هیچ کس پا همان داداشی 
هم مخاطب خاص خود را داشت. 
سال ۱۳۸۸.... 

سا 5ح 
امسال زودباشدامابه راستی امسال ہدترین سال 
مجموعه‌های مناسبتی ماه رمضان بود. مجموعه‌های 
امسال نه مذهبی و جنبه دینی داشتند و نه سر گرم 
کننده و مفرح و جذاب بودند. امسال شب که اول با 
کا سس کین لو ودرا 
نشان داد که اساسا مجموعه‌ای مناسبتی نیست و پخش 
آن در ماه رمضان سوال ‌برانگیز و عجیب است و با 
پخش این کاردر ماه رمضان, ضربه مهلکی بر تلاش 
دست ‌اندرکاران ان وارد اوردند. نردبام اسمان سریال 
خوش ساخت وبه قول معروف الف ویژه است و 
۷9۷۷ 
داشته باشد اما افسوس... 

مجموعه امسال شبکه دو پاییز طولانی ساخته 
مسعود شاه‌محمدی حرفهایی برای گفتن دارد اما... نام 
این مجموعه قبلا پاییز پدرسالار بود که بسیار بامفهوم‌تر 
و جذاب‌ترازنام فعلی است. عبور از پاییز بانگاهی 

۱1۲ | | 





به نمایشنامه شاه لیر اثر شکسپیر نوشته شده است. 
قصه آن به زند گی ثروتمندی مغرور می‌پردازد که با 
تبختر و تکبری بر گرفته از موقعیتی دنیوی, زند گی 
خودو فرزندانش رابه ورطه هولناک چالشی جدی 
می اندازد. 

موضوع و مفهوم مجموعه قابل تامل است» این که 
تکبر و غرورانسان رابه پرتگاه سوق می دهد و نتیجه‌ای 
برای انسان ندارد. اما مهمترین مشکل مجموعه این 
است که شخصیت اصلی و محوری آن با بازی چنگیر 
کا ات انی تست وهی مسا له اث 
می شود مخاطب با آن همذات پنداری نکند. 

شبکه سه هم امسال با پنجمین خورشید بدجوری 
توی‌خاکی زده‌است. گوبا آنهاراه‌را گم کرده‌اند و 
در تلاشی صرف برای جذب مخاطب راہ را به بیراهه 
رفته‌اند. 

ساده‌انگاری مفرط در کنار ضعف‌های زیاد 
شسخصیت پر دازی» مخاطب راب ااین مجمو عه همراه 
نمی کند ضمن آنکه منطق و استدلالی برای رفت و 
بر گشت‌های داستانی در ان وجود ندارد. 





محمد اصفهانی خواننده عرصه موسیقی 
کش ور در بانر ده مس الیی نوم ط دایی اش به استاد 

۷حسرت بز رگ دوران کودکی مجید اخشابی 
این بود: می شود اسم من هم روی کاست به عنوان 
خواننده باشد؟ 

۷ استاد عزتاللہ انتظامی هر گز لب به سیگار نزده 
است و ارتباطی صمیمی با سهراب سپهری داشت. 
ادراه ثبت اسناد و املاک دماوند درامد. 

۶۶8۷9۹٥۷۹2٦ 
صاف بود و رد شد.‎ 

۷ لیلا حاتمی قرار بود در فیلم سربازهای جمعه 
به کار گردانی مسعود کیمیایی بازی کند. اما به دلیل 
کوتاهی نقش آن را نپذیرفت و مریلا زارعی جای آن 
را گرفت. مریلاهمبرای بازی دراین نقش از جشنواره 
حا گرفت. 

۷ابراهیم حاتمی کیا پایان نامه‌اش با عنوان 
کوردلان رابادوبازیگرویک فیلمبردارسوپرهشت 
روی موتورسیکلت ساخت. 

۷ امین حیایی در خانه دو -سه کمد تی‌شرت و 
لباسهای جین خارجی دارد. 

۷محمدرضاشریفی‌نیا در دوران تحصیل عاشق 
درس ریاضی بود و همزمان با تحصیل در کلاسهای 
قران شر کت می کرد و به درجه تفسیر ایات رسید. 

۷ رضاصادقی خواننده مطرح عرصه موسیقی 
پاپ در یک و نیم سالگی به دلیل تزریق پنی‌سیلین در 
تب شدید. توانایی راه رفتن را از دست داد. 

۷ اکبر عبدی سال ۱۳٣١‏ دیپلم گرفت و معدل 
دیپلمش تاپلئونی بود. 

عباس کیارستمی سال ۱۳۶۸ تیتراژ فیلم قیصر 
آن هم به کار گردانی مسعود کیمیایی دوباره تیتراژ 
ساخت. 

۷ جمشید هاشمپور بعد از بازی در فیلم جنایت 
مشکی دان یک افتخاری رابه او اهدا کرد. 

۷ هدیه تهرانی در دوران تحصیل اصلاً شاگرد 
زرنگ و درسخوانی نبود و به سختی دیپلم تجربی 
ك 

۷ میت را حجار با دیدن بازی فریماہ فرجامی در 


فیلم سینمایی تیغ وابریشے به کار گردانی مسعود 
کیمیایی از بازیگری خوشش امد. 

۷ محمدرض افروتن در دوران کودکی بسیار 
ساکت و آرام بود و از شیطنت‌هادوری می کرد در 
مدرسه هميشه تنها و سربه زیر بود. 

۷ حمید گودرزی در دوران دبستان کتابهایش را 
به دوره‌گردی داد و جایش گوجه سبز گرفت. 
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احمد نوری زاده 


- فرنازا من آدم دروغگویی نیستم و هیچ هم دلم 
نمیخواد غلو کنم. کوتوله‌ها هر روز صبح میان سراغم. 

بازشروع کردی؟ یعنی چی که کوتوله‌هامیان؟ فرج 
دیگه‌داری زیاده روی می کنی. مرد حسابی فردایس فر دا 
عید میشه. برای بچه‌ها هنوز لباس نخریدیم... اونوقت 
نے اک را نس 
حرف می زنی؟ بسه دیگه دست از سرم وردار تو هم با 
این کوتوله‌هات. 

سزن! من دارم واقعیت رو میگم. دم دمای صبح؛وقتی 
که هواهنوز گرگ و ميشه میان و بیدارم می کنن و با یتک 
می کوبن به پس سرم. درست جایی که گردن به سر وصل 
میشه. منم باز از حال میرم و خوابم می‌بره. بعد تو خواب 
یه جاهایی رومی‌بینم که‌هیچوفت توبیداری‌ندیدم.منوبا 
خودشون می‌برن جایی که‌هر گز توبیداری ندیدم. حیف 
که توباورت نميشه. 

- می‌خواستی این دروغ‌هایی‌رو که از خودت 
درمیاری باور کنم؟ پاشو برو مرد! اداره‌ت داره دير ميشه. 
کاری‌نکن که‌همین یه لقمه‌نونی‌رو که‌درمیار ی آجربشه. 
بعدش میخوای چیکار کنی؟ می‌خوای همش بشینی و 
از کوتوله‌هایی که تو خواب میان و با یتک به پس گردنت 
می کوبن» قصه پردازی کنی ؟ پاشو نون و چایی تو بخور 
وبروسرکارت. چند روز قبل ژاله خانم منشی اداره‌تون 
منو تو کو چه دید و گفت:فرناز خانم برای فرح الله اتفاقی 
افتاده؟ توی دفتر شر کت يه حرفهایی میزنه که هیچکس 
باور نمی کنه. میگه کله سحر کوتوله‌ها میان و با پتک 
33+ 

چشم‌های فرج برق زد و گفت:راست میگی؟ دیگه 

-فرج!ول می کنی یانه؟ این حرف‌ها رو توی خونه 
میزنی بس نیست که میری توی‌اداره‌هم میگ ی ؟ فرداپس 
فردا میگن دیوونه‌ای و بیرونت می کنن. خودمم اشتباه 
کردم نباید يه چیزایی رو به ژاله خانم می گفتم. 

-مگه بهش چی گفتی؟ 


۳ 7 
اطلاعات ہم لی ول ارم ۳۳۸۸ 


باالہام از یک رویداد واقعی که د ھہا سال پیش رخ داده است 


کو تو له های نک به دست 


جح ات 
دکتر مسخرەم می کنه و میگه خودت برو دکتر. من سالم 

زن مکی کرد و اهی کشید و ادامه داد: 

دوست ندارم مردم فکر کنن تویه تخته‌ت کمه...ولی 
من و تو که غریبه نیستیم و از حال همدیگه خبر داریم... 
فرجابه خدادیگه از دستت به تنگ اومدم. فقر و نداری يه 
طرف: دیوونگی‌های توهم یه طرف. خداخودش په‌دری 
برام باز کنه. دخترام کم کم دارن از آب و گل درمیان. هیچ 
خوب‌نیست که اسم پدرشون بددربره.ا گه اینجوری کنی 
برادخترهام خواستگار پیدانميشه. کی حاضره با دختر به 
دیوونه عروسی کنه؟ راستی اون کلت جيه که خحریدی؟ 
اگه بفهمن اعدامت می‌کنن... اينم به دیوونگی دیگه. 

0 توی کارای من دخالت نکن. يه کلام بهت 
میگم. دیگه دنبالش رو نگیر و گیر ندہ... من این کلت 
رولازم دارم. 

-تورو خدابرو بندازش دور. 

_مگه عقل از سرت پریده؟ کلی پول بالاش دادم... 
لازمش دارم. 

-اگه فهمیدن و زندونیت کردن» من و این بچه‌ها 
می‌مونیم سفیل و سرگردون. این کارا چیہ که می کنی؟ 
میخوای آبروی ما رو تو درو همسایه ببری؟ فرج تورو 
جون هرکی که دوست داری» دست از این کارا وردار. 
سرتو بنداز پایین و مثل همه مردم آبرومندانه رلک 
کن... اگه به فکر من نیستی اقلا به فکر دخترهات باش. 
فرزانه دیگه داره‌بز رگ میشه. دیگه وقتشه که فکر شوهر 
دادنش باشیم. من که دیگه از این کارهای تو ذله شدم. 
همین کارهارو می کنی که گاهی وقتابه سرم میزنه‌دست 
ازاین زند گی بکشم وسربه کوه‌وبیابون‌بذارم. اخه‌مرد... 
چه مرگته؟ تو توی شرکت آبدار خونه‌رو می گردونی» 
من هم تو خونه این و اون جون می کنم و هر طور شده با 
هم سرو ته زندگی رو هم میاریم. تو رو خدادیگه بیشتر 
ا زاين من واین دخترهارو خواروذلیل‌نکن.اگه خودت 
فکر می کنی حالت خوب نیس برو دکتر. 

-بسه. لازم نکرده منو نصیحت کنی. خودم بهتر از 
هر دکتری از وضع خودم خبر دارم. خودم بهتر می‌دونم 
که بچه‌ها رو چه جوری بزرگ کنم... مگه تا حالا گشنه 
ك 

CC aS 
یه پدر عاقل و بافراست داشتن. من که دیگه جونم به‎ 
لبم رسیده این که نشد زندگی. هرجا میشینی داستان‎ 
کوتوله‌هایی رو تعریف می‌کنی که وجودندارن.‎ 

-یعنی تو میگی اینهایی که با پتک می کوبن به ملاح 
من خیاليه؟ 

-معلومه که خیالیه. به هر کسی بگی بهت می خندہ. 
کوتوله پتک به دست فقط توی کارتون‌ها و فیلم‌های 


تخیلی هست. تو زند گی عادی که کو توله نیست. 

۔ چطور نیست؟ هست! من هر روز صبح 
می‌بینم‌شون. دروغ نمیگم. میان و با پتک می کوبن توی 
سرم. بدذات‌ها درست پس گردنم می‌کوبن. دست از 
سرم هم ور نمی دارن. حتماً به جایی توی همین خونه 
زندگی می‌کتن که کله سحر میان سراغم. فکر کردی 
این داستانارو از خودم درمیارم؟ از روزی که زنم شدی 
همین جوری مسخرم کردی و هرچی که گفتم. گفتی هوا 
ورت داشته. نه‌هیچم هوآورم نداشته. 

فرج از هیجان بسیار نفس نفس می‌زد. چند لحظه 
ساکت شد و چشم‌هایش را بست. فرناز با ترحم نگاه 
می کرد. دلش برای او می‌سوخت. با خودش فکر کرد 
چە لاغر شده است. رگ‌های دستش بیرون زده بود. 
روی ناخن‌هایش لکه‌های با دھکا) ورن 
افتاب سو خته بودومردمک سیاهش ارام و قرارنداشت و 
در کاسه چشم‌هایش دودومی زد.موھای جلوپیشانی اش 
ود ابص 220ا ہی زد لپمای کمن جرد 
شدہ بود. فرناز یاد روزهایی افتاد که تازه با هم آشنا شده 
بودند. اهی کشید و به خودش امد. فرج هنوز داشت 
حرف می زد: 

-صبح سحرمیان سراغم. میخوای باور کن میخوای 
نکن. من راست‌شو میگم. از دست تو هم دیگه خسته 
شدم. خیلی اذیتم می کنی. آخرش یه روز می‌فهمی کی 
راست میگه کی دروغ. حالام پاشو این چایی رو داغش 
کن. یه چیزی بخورم. 

-مگه نمی خوای بری شرکت؟ 

-نه» نمی خوام برم... دیگه نمی رم شر کت... تازه فردا 
میخوام دخترها رو ببرم گردش! 

فرناز بابدبینی نگاهش کردو گفت: 

_چطور شده که دیگه هم نمی خوای بری شرکت و 
هم‌یادت افتاده که دخترها تفریح لازم دارن؟ یه کلت هم 
که خریدی... راستش رو بگو چه نقشه‌ای داری؟ 

-فضولی نکن. هر نقشه‌ای داشته باشم به نفع تو هم 
هست... ضمنا مگه بده که بچه‌ها رو ببرم گردش؟ 

-نه... خیلی هم خوبه. حیوونی‌ها بس که کنج خونه 
موندن. کپک زدن. نه چیزی براشون می خری؛ نه جایی 
می‌بریشون. آخه به تو هم میگن پدر؟ عزت قصاب رو 
دیدی که هر روز استخونارو کول می کنه ور خونه؟ 
هر هفته بچه‌هاشو می برہ گردش اما تو اصلا به این چیزا 
۳۷٦‏ اا کجامیشوای‌پیریشون؟ 

-می‌برمشون پارک. 

-خیلی خوبه. منم براشون یه لقمه نون و پنیر آماده 
می‌کنم تا گشنه‌نمونن...یه پار کی ببرشون که‌وسایل‌بازی 
هم داشته باشه. طفلکی‌ها توی خونه پژمرده شدن. 

_باشه. حالا برو چایی رو داغ کن. 

وقتی که زن بیرون رفت» فرج خیز برداشت و به طرف 
صندوق زهوار در رفته کنج اتاق رفت و کلت رنگ و رو 
رفته و کهنه‌ای را بیرون آورد. آن را بوسید و چند فشنگ 
توی خشابش گذاشت. قاجاقچی اسلحه اطمینان داده بود 
که کارش حرف ندارد. به او گفته بود برود بیابان و اسلحه را 
امس تر سید ماشه را نکش هنورزو قش شود بان 
فکر همه جارا می کرد. این کار شوخی بردار نبود. وقتی که 


بخواهد کاررایکسره کندماشه راهم خواهد کشید.ه رچیزی 
به وقتش. دوباره کلت رابوسید و زیر لب زمزمه کرد: 

_-دخترهای عزیزم... به زودی همه تونو خوشبخت 
می‌کنم وا زاین فقر و بیچارگی خلاص میشین. 

بعد کلت را توی صندوق قایم کرد و رویش را با 
خرت و پرت‌های کهنه داخل صندوق پوشاند. کنار 
صندوق نشست و به دخترهایش فکر کرد: همه آنها را 
دوست داشت: فرنگیسن عزیزشن را که از همه سر ثق تر 
بود.فریبای نازنین‌اش راکه‌مهربان و صبوربود.وفرحناز 
کرای سرع کر A‏ 
دوست دا سک خسن را کشت تا شاید سک ای بیدا 
کند و به بچه‌ها بدهد برای خودشان خوراکی بخرند ولی 
جزیک سکه ده ریالی چیزی پیدانکرد. لبخند تلخی زدو 
سکه رادر جیبش گذاشت و نجواکنان گفت: 

-بهتون قول میدم که همه تونو از این فقر و نداری 

نفس راحتی کشید و به حیاط رفت تا از چاه اب 
کمی اب بردارد و بخورد. تعجب می کرد که جرادهنش 
خشک شله است.با آن که احساس تشنگی نمی کرد 
زبان در دهانش مثل تخته خشک شده بود. ظرفی را پر از 
آب کرد و آورد توی اتاق و کنار صندوق نشست. زنش 
هم آمد و گفت: 

- چیه تشنه‌ت شده؟ واسه‌ت پنیر هم آوردم. بگیر 
بخور... فقط می ترسم تشنه‌تر بشی. 

-نمیدونم چم شده که دهن و حلقم خشک خشکه. 
اصلا تشنهم نیست.فقط گلوم خشک شده. لقمه‌نان و پنیر 
رااز زنش گرفت و ان راهمراه اب قورت داد و استکان 
چای رادستش گرفت.زنش کمی او رانگاه کرد و سری 
جنباند ورفت. 

فرج با خودش گفت: من می خوام چکار کنم؟ اصلاً 
همچین کاری از دستم برمیاد؟ آره... برمیاد... هرطور 
شده باید این کارو بکنم. دیگه جونم به لبم رسیده. اينم 
شد زندگی که از صبح تاشب کارگری کنم و سر برج یه 
پرکاه حقوق بگیرم؟ بعدش هم تا نصفه شب باید با این 
زن نادون دهن به دهن بشم. دیگه خسته شدم. جونم به 
لبم رسیده. همین فردا کارو یکسره می کنم. 

به دوردست‌های خیالاتش خیره شد و زمزمه کرد: 

بایدبچه‌هاروازاین گر داب فقرنجات‌بدم.من حتماً 
شجاعت این کارو دارم. 

نفهمید زمان چطو ر گذشت.یک‌وقت‌باصدای‌زنش 
به خودش آمد و دید نیمەشب است. 

- چیه فرج؟ چرا نمی‌خوابی؟ نصفه شب هم 
گنت 

مثل منگ‌ها به زنش نگاه کرد و جوابی نداد. زنش 
دوباره حرفش را تکرار کرد. فرج آهسته گفت: برو 
بخواب... منم می‌خوابم. یعنی باید بخوابم چون فردا 
می خوام بچه‌ها رو ببرم پارک. 

خحوشحالم که اونا رو می بری پارک اما حیرونم که 
چطور شده به فکر بچه‌ها افتادی؟ تو هیچوقت از این 


کارهانمی‌کردی. 
فرج خمیازه‌ای کشید و گفت: 


-مگه خودت نمی گفتی تو پدر خوبی نیستی؟ حب 


حالا می خوام پدر خوبی باشم. 

-فرج‌جان! پدر خوب!راستی با کدوم پول می خوای 
ببری‌شون پارک؟ 

چشم‌هایش برقی زد و آهسته گفت: 

-باآتوبوس می‌برم‌شون. چند تابلیت ته جیبم‌هست. 
توهم که قول‌دادی یکی یەلقمه نون و پنیربراشون‌درست 
کنی. وسایل بازی پارک هم که مجانیه.اگه زبونت قرص 
و محکم باشه» می خوام‌رازی روبهت بگم...وقتی که اونا 
گرم بازی هستن. کاری می کنم که دیگه هیچ وقت غصه 
بی پولی منو نخورن. بهت قول میدم که تا ابد خوشحال 
باشن. 

زنش با ترس نگاهش کردوبه صورت خودش چنگ 
زدو آهسته گفت: 

- فرج؟ می‌خوای چکار کنی؟ چه فکری توی 
کک د سار کل کرپ ری م کان کہ 
قدرت فکر کردن نداری... زود باش راست‌شو بگو... چه 
نقشه‌ای کشیدی؟ 

- چیزی نیس.... نگراش نباش. خبرش به گوشت 
می‌رسه و تو هم آسوده میشی. حالا برو بخواب و صبح 
زود بیدارم کن تابچه‌ها رو ببرم پارک. 

- صبح زود؟ آخه کی صبح زود بچه‌ها رو می‌بره 
پارک؟ مگه کلەپز یا خمیر گیری که کله سحر می‌خوای 
بچه‌هاروببری پارک؟ 

-کاریت نباشه. همین که گفتم... صبح زود بچه‌هارو 
اماده‌کن ببرم‌شون. 

زن نشست و به دیوار تکیه داد و گفت: چرا من نباید 
بفهمم چی تو کلته؟ نکنه باز کوتوله‌ها اومدن‌دارن با پتک 
توی ملاجت می کوبن؟ 

ل این ار اوا تن که می و زنل که کہ 
می کوبه نوی ملاجم... نمی‌دونم جه‌مه. ۳ اینم شد 
زندگی که ما داریم؟ نه کار درست و حسابی داریم 
نه درآمد کافی. از کله سحر تا بوق سگ کار می‌کنیم و 
باز شیش مون گرو هشت‌مونه. به ھرکس و ناکسی هم 
بدهکاريم. حتی پول نداریم یه رخت و لباس درست و 
حسابی تن بچه‌ها کنیم. ته کفشم اوراقه و تا بارون میاد 
آب جوراہمو خیس می کنه. 

حقو قم ر وهم زیادنمی کنن. هربا ر کهدهن وامی کنم‌و 
میگم حقو قم کمه.میگن وضع شر کت خوب‌نیست‌بایدبا 
همین حقوق بسازی. برو خداروشکر کن کەھنوزعذرتو 
نخواستیم.ازبس خودم وبچه‌هام گشنگی کشیدیم دیگه 
جونم به لبم رسیده. هرچی پول دستم میاد. میدم بلیت 
بختآزمایی می خرم تا بلکه برنده بشم اما انگار که من 
هیچ بختی ندارم. تاحالا حتی یه پنج تومن ناقابل هم برنده 
نشدم. بعضی وقت‌ها یه فکرهایی به سرم می‌زنه. 

_چه فکرهایی؟ تورو خدادست از دیوونگی وردار. 
تواصلاّبه فک ر من واین بچه‌هانیستی.دیگه‌دارم‌اززند گی 
باتو خسته‌می‌شم.نه پول‌داری نه قیافه ونهاخلاق درست 
وحسابی. تازگی‌ها هم بااین کوتوله‌های پتک به دستت 
داری آبروی منو می‌بری. 

فرج به او چشم غره رفت و گفت: 

-بسه دیگه... برو بذار یکی دو ساعت بخوابم. زن 
ملتمسانه نگاهش کردو گفت: 


-باشه...میرم.ولی جون‌ه رکس وهرچی که دوستش 
داری. کار دست‌مون‌ندی. 

این را گفت و رفت. وقتی که فرج مطمئن شد که او 
دیگر برنمی‌گردد. کات را از صندوق بیرون آورد و زیر 
بالش گذاشت‌وروی‌تشک کهنه‌اش درا زکشید.چشمش 
به پنجره بود و ثانیەشماری می کرد که کی هوا روشن 
می‌شود.... با هر جان کندنی که بود» زمان گذشت و هوا 
کم کم روشن شد.به حیاط رفت و مشتی آب به صورتش 
زد و متظرماندتابچه‌ابیدار شوند.زنش از پشت پنجره 
نگاهش می کرد. فرج با اشاره به او گفت بچه‌ها را بیدار 
کند. زن با اکراه و دلشوره دخترهایش را بیدار کرد و با 
TS‏ مد ےی هی رخ 
چای شیرین و نان بیات. همه دور سفره نشستند و با 
اشتھا خوردند. زن نگران بود و چیزی نمی خورد. پس 
از صبحانه فرج دستور حرکت را صادر کرد. دخترها 
شادی‌کنان کفش‌های پاره و کهنه خود را پوشیدند و به 
کو چه زدند. فقط فرنگیس زیادمیل نداشت به پارک برود 
ولی سرانجام او هم آماده شد. فرج گره کرواتش راروی 
گردن سفت کر دودست فرنگیس را گرفت‌وراهی شدند. 
هرچند قدمی که جلو می‌رفتند. گویی به دل بچه‌ها برات 
ود ار کر لا ھی شجامتی 4 رگا رن 
ندارد. فرنگیس بهانه گرفت که: 

_بابا من خوابم میاد. بریم خونه. 

_دیگه خونه رو فراموش کنین. اون خونه به درد ما 
نمی خوره. میریم به خونه‌ای که از قصر هم بهتره. فقط 
دعاکنین موفق بشم. 

هنگام پیاده شدن از اتوبوس بایک دست کیف حاوی 
کلت راچسییده‌بودوبادست دیگرش بچه‌هارایکی یکی 
از اتوبوس پیاده کرد. وقتی وارد یار ک شدند بچه‌هارابه 
خلوت‌ترین نقطه پارک برد. انجا زیر درخت تنومندی 
ایستاد. دست‌هایش می‌لرزید و عضله‌های گردن و 
جانه‌اش به رعشه افتاده بو د. پای در خت تنومند که تنه‌اش 
در حال خشک شدن بود دست فرنگیس را کشید واو را 
به طرف در خت بر د. دخترک را بوسید واو رابه درخت 
چسباندوناگهان کلت رااز کیف بیرونآوردوروی‌شقیقه 
او گذاشت و ماشه را کشید. وقتی تیر به هدف نشست 
خون از شقيقه دخت رک فواره‌زد. فرنگیس درخت کن شد 
وبه خاک غلتید. فریبافریاد کشید: 

بابا دیوانه شده فرار کنیم! 

فرنگیس نقش زمین شد. فرج دست انداخت و 
گیسوی‌بافته فریباراچسبیدولوله‌ی کلت رابرپیشانی اش 
گذاشت وبلافاصله شلیک کرد. 

دختر سومی که جنازه‌های خواهرهایش را نگاه 
می کرد ناگهان به خود آمد و گریخت. فرج به سویش 
نشانه رفت و شلیک کرد. گلوله شانة راستش راسوراخ 
کرد و دخترک به زمین غلتید. فرج به گمان این که او 
نیز مرده است. به هر سه نگاه کرد و گفت: دخترهای 
عزیزم... صبر کنید» حالا بابا فرج هم میاد پیش شما... 
و بی‌درنگ کلت را به شقیقهُ خود گذاشت و ماشه را 
چکاند. خون با شتاب گردن و سینه‌اش را سرخ کرد و 
به حاک افتاد... فرج و دخترهایش دیگر نمی‌دانستند 


فقر تعن حه. 
شففر یعی ۽ 2 
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از نا نها 
افر ادی که کم می خوابند و احساس خستگی نمی کنند! 

پژوهشگران آمریکایی یک جهش ژنتیکی راباعنوان «ژن شب» یافتند که حاملان 
آن حتی در صورت کم خوابی نیزهر گزاحساس حستگی نمی کنند. محققان دانشسگاه 
کالیفر نی اد رسانفرانسیسکوجهش ژنی باعنوان 120/۲( آمعروف بەژن شب رایافتند 
که می توانددر ۸( آبرخی ازافراد یک خانواده و جودداشته‌باشد.افرادحامل این 
جهش ژنتیکی تنها 1 ساعت در شبانه روز می خوابند در حالی که هر گز احساس خستگی 
ی کنل این داش منلال بایان حهش های ۱۳۲ در مرو هاش کی ازاین حیوانات 
آزمایشگاهی را ایجاد کردند که کم می خوابیدند و در صورت فقدان خواب نیز نه خسته 
کم می خوابند در تمام روز احساس خستگی می کنند اما افرادی که دارای جهشهای این 
ژن هستند هر گزاحساس خستگی نمی کنند.ژن ۲. یک فا کتور کنترل فعالیت ژنهای 
دیگر است و احتمالا در تنظیم ریتمهای روز و شب نیز دخالت دارد. 


باکتریھاو حل مسائل ریاضی 

محققان با ایجاد تغییرات ژنتیکی درنوعی 
از باکتریها موفق به تولید گونه ای باکتری شدند 
٢٦٣٦‏ ض5 
کٹ اکن کر 

دانشمندان امریکایی موفق بے تولید 
7 08 اک ۹۹۰ 
بت مت تحت 
می دهد انجام محاسبات در سلولهای زنده ممکن است و مسیررابرای تولید تجهیزات 
محاسبه ای جدید هموار خواهد کرد. 

گروهی از محققان با ایجاد تغییر ژنتیکی در باکتریهای 001 5011611011124 نو عی 
باکتری به و جود آوردند که توانایی حل مسئله مسی رهمیلتونی(یکی از مسائل کلاسیک 
درعلم ریاضی) راخواهد داشت. این تحقیق در مسیر تکمیل مطالعاتی اسست که سال 
گذشته درهنگام تولید باکتری مشابه‌با توانایی حل مسئله ریاضی دیگری انجام گرفته 
است. مس له مسیر همیلتونی نیا زمند راه حلی است تابتواند دو نقطه ابتدایی و انتهاپی 
دریک شکهرابه گونه ای به یکدیگر اتصال دهد تااز تمامی نقاط مو جود در شبکہ تنها 
یک بار عبور کند. محققان باکتری رابه گونه ای تغییر دادند تا بتواند مسیر همیلتونی رادر 
ار ای اترم ی ار ات 
٦ی‏ فلورسانس سبز بافرمز نمایش می دادند. 

بیولوژی ترکیبی یکی از دستاوردهای تکنیکهای بیولوژی مولکولی اصول مهندسی 
و مدل سازی ریاضی است تابتوان با کمک آن مدارهای ژنتیکی تولید کرد که به سلولهای 
زنده توانایی انجام عملیاتهای پیچیده مانند حل مسائل پیچیده ریاضی را ببخشد. 


اناا ك درو وت وٹ تہ کک 
و لصف رت نمی در ری یار سک سک کل نار ۳۹ 
قابل توجهی دار د. متخصصان توصیه می کنند که با پیروی کردن ر 
ازیک رژیم غذایی مناسب وس الم می توان از تشکیل سنگ کلیه ‏ 
جلوگیری کرد. محققان‌می گویند که تغییر درسبک زندگی سنگ! 
GE‏ ها تا رای ی ۴۳ 
سنگ کلیه با مشکلاتی چون افزایش فشارخون دیابت بالارفتن 
وزن وباسایرفاکتورهای خطرزا برای قلب توام است.محفقان تاکید 
دارند که هر چه رژیم غذایی مناسب تر و مساعدتری داشته باشید بدون در نظر گرفتن سن» 
جنس و سایزبدن‌تان» احتمال تشکیل سنگ در کلیه‌هایتان تا ۶0درصد کاهش می یابد 
که البته در صد قابل توجهی است. دراین پژوهش نزدیک به ۲۵۰ هزارنفر در سے تحقیق 
مختلف تحت مطالعه قرار گرفتند. محققان می گویند؛ کاهش احتمال تشکیل سنگ کلیه 
کر ےت راد ار 
و سبزیجات بیشتر مغزها؛ محصولات لبنی کم چرب. غلات سبوس دار و مصرف نمک 
کمتر و گوشتهای قرمز فراوری شده و نوشیدنی‌های قندی کمتر به عنوان یک رژیم غذایی 
مناسب راهی موثر برای پیشگیری از تشکیل سنگهای کلیوی است. 


ا 7 
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دشمدان موی شما شتاخته شدند 
جطور موهای ز ببا داشته باسیم 

اغلب روش هایی که برای زیباتر 
کردن مسووحتی پیروی از مد به کار 
می رود نتیجه ای جزاسیب جدی به 
موندارد. از جملےعادت های غلط به 
منظور زیباکردن مو و چهره عبارتند از : 

۱- روشن کردن رنگ مو یا کم 
کر را 
باعث نفوذ مواد شیمیایی به کورتیکول 
مووازبین رفتن رنگ طبیعی آن می شود ۱ 
که نهایتا باعث تغییر ساختارمو و اسیب پذیری آن می شود. با این کار مو ضعیف می 
شود. اگر بعد از این کار» مو راسشوار هم بزنید و به آن حالت بدھید ء اسیب وارده جدی 
.ےت 

۲ فر شش ماهه :مواد شیمیایی که برای صاف کر دن و با مجعد کر دن مو استفاده‌می 
شود باعث شکسته شدن زنجیره و اتصال لایەداخلی موشدہتابەاین تر تیب مو حالت 
دلخواه رابه حود بگیرد. این کار نیز مانند روش قبل باعث تضعیف رشته های مو می شود 
و نتیجه ای جز کدر شدن و ریزش آن ندارد. 

۳- های لایست ورنگ کردن: این روش‌هامثل روش کم رنگ کردن مو چندان 
سیب رسان‌نیست.امابدون تاثیرمنفی نیزنمی باشد.به عصو ص اگر به طور متوالی 
بخواهید رنگ بزنید تا موی سفید پا ريشه های سفید را پنهان کنید. 





۶- سشوار زدن: حرارت باعث تغییر موقت ترکیب هیدروژن می شود (اين ترکیب 
باعث حفظ ساختار رشته ای مو می شود.)در طول زمان این تغییرات موقت باعث اسیب 
سر ره 

۵- بافتن مو یابسستن موبه صورت دم اسبی:این دوروش باعث شکستن تار مو 
مرت 9۰۰۶۶۶ رده ۳ 
که هنو ز موها یس اسست به این دو حالت مو رایندبد لیا شکند کی بیشتر در ا 
تا ار ی اگ 

-٦‏ برس زدن بیش ازاندازه په مو: این کارباعث ریزش و شکستگی مومی شود. 
برس زدن کم هم باعث گره خوردن و گورید گی آن‌می شسود. در واقع باید حداعتدال 
رادراین موردرعایت در د. 

ای ری ار ی ۷90" دز 
چربی و آلود گی است. اما افراط دراین کار باعث از بین رفتن رطوبت طبیعی مو و حشک 
شدن آن می شود. سعی کنید توالی متعادلی برای شست و شوی موها داشته باشید.اگر در 
اثر شست و شو موها خشک به نظر رسید بدانید که در این کار زیاده روی کرده اید. 

۸- صاف کردن و کشیدن مو یا موج دادن به آن(۷60076):اين دو روش درست 
مثل بستن موبه حالت بافته ودم اسبی آسیب رسان است وبا گذشت شت زمان باعث شکنند کی 
٤٦‏ یپ 2 

برای ترمیم آسیب های وارده می توان نید یکی از دو روش را انتخاب کنید: 

"+0 70 ۔-١‎ 

۱ ۱ ات وم نا ابا کی تا‎ ٦ 

تماس با اسپری مو در دوران بارداری برای نوزاد خطرناک است 

پژوهشگران هشدار دادند: تماس زنان باردار با اسپری‌های مو می تواند منجر به تولد 
نوزاد ناقص و معیوب شود. 

پژوهشگران تا کید کردند:اگرزنان در دوران‌بارداری با اسپری موبویژه در محل 
کار مانند آرایشگاه تماس زیاد داشته‌باشند خطر تولدنوزادان پسر آنهابامشکلات و 
نواقص اعضای تولید مثلی. افزایش پیدا می کند. 

ا و ا ا ا ی ر اا س ری د 
مجرای ادراری انھااز غدد جنسی جدا می‌شود. 

دانشمندان کالم ایمپریال لندن تا کید کردند که تماس مادران‌با اسپری‌مو در دوران 
٣ق‏ ےت .۱ح 

مطالعات نشان می دھد که ابتلابه این نقص عضو در کو د کان پسر طی دهه‌های اخیر 
به شدت افزایش یافته است. 

برخی کارشناسان می گویند که نوعی ماده شسیمیایی مو جود در مواد پلاستیکی که 
فتالا تس نامیده می شود عامل بروز این نقص عضو است. 


%4 ۳ ۰ 
در مره داستان 
نوشته: محمدرضا عباس زاده-کاشان 


( سوت 


سم 


غروب رمضان بود و جنب و جوشی زیاددربین اشپزهاء 
گارسن‌هاو خدمتکاران رستوران بزرگ شهر کوچک مرزی 
در گرفته بود. اکنون نوبت افطاری دادن تاجر بزرگ شهره 
(حاج صولت)بود.بوی غذا تاچندده‌متری رستوران‌این شهر 
کو چک می رفت. صاحب رستوران‌هميشه گله داشت که در 
جای بدی سکنی گزیده و رستوران ساخته است. 

درست در کنار کافه او محله ای با کوجه‌های خاکی و 
آدم‌هایی بالباس‌های‌مندرس وهميشه گرسنه وجودداشت. 
بچه‌ها؛ معتادها و ولگردهای اطراف تا می فھمیدند در این 
رستوران خبر مهمی است دور آن جمع می شدند. احمد خان 
صاحب رستوران به کار گرانش سفارش کرده و گفته بود که: 

-هیچ وقت یک لقمه‌غذای‌مجانی به کسی ندهید.عادت 
می کنند و همیشه منتظر غذای مفت هستند. توقع شان بالا 





می‌رود.آن وقت این منم که بدبخت وورشکسته می‌شوم. 

یادش آمد که سال گذشته همین بچه‌ها ی گرسنه و 
ولگرد چه افتضاحی بر پا کرده بودند: «حاج صولت که از 
ان طرف اب کالا می‌اورد و می‌فروخت» وضع مالی خوبی 
داشت. او هر سال در ماه مبارک رمضان افطاری می‌داد و 
اقوام درجه یک و پولدار خود رادعوت می کرد.از لباس‌های 
شیک و اتو کرده و شکم‌های گنده میهمان‌ها می‌شد فهمید 
که همه وضع مالی خوبی دارند .ادم‌های شکم گنده دور میز 
بزرگ و غذاهای رنگارنگ. مرغ‌های‌سرخ کرده و ماهی‌های 
کباب شده می‌نشستند و تا جا داشت می‌خوردند. به ضرب 
نوشابه غذاها رامی‌بلعیدند. آنها حتی نگاهی هم به در بزرگ 
و شیشه‌ای روبرویشان نمی کردند. عده زیادی از کودکان و 
حتی جوانان گرسنه و ژولیده آنها را تماشا می کردند و آب 
دهانشان راقورت می‌دادند. احمدخان می‌دانست که در این 
شهر مرزی کار و کاسبی نیست و بیشتر مردم بیکار و دست 
تنگ هستند. شاید در هفته یکبارهم غذای گرم نمی خوردند 
وبانان و کشک وسبزی شکم خودراسیر می‌نمودند. درمیان 
نیم خورده رها می‌شد و غذای جدیدی تناول می گشت. پسر 
بزرگ «حاج صولت» به پدرش گفت: 

-اين همه غذای نیم خورده و حتی دست نخورده در 
اینجاهست؛ میگم ببریم و به بیرونی‌ها بدهیم بخورنده حیفه 
حروم بشه. 


اخ ا 


7 پروین ترابپور -تھران 


سه چهار نامه از شما به دستم رسید ‏ که در 
تمامشان هم گله کرده بودید که چرا قصه‌هایتان چاپ 
نمی شود از ميان انها «سلامتی» رابه دو دلیل فرستادم 
برای چاپ؛ اول به این دلیل که سوژه‌اش کمی بکر و 
نثر قصه هم گزارش نبود. و این همان ایرادی است 


یکی از اقوام نزدیک حاجی جواب داد: 

ای باب غذای نیم خورده و دستمالی شده کلیف و غير 
بهداشتیه!! همان بهتر که در سطل زباله بريزيم. فردایکی شان 
مریض می‌شود هزار تامدعی پیدا می‌کند. حالا بیاو جواب 
اداره بهد اشت و نظمیه رابده! از قدیم گفته‌اند:سری را که درد 
لی a‏ رت یکا نات 

احمدخانازاین جوا بب کیف کر ده‌بود. گر غذاهارایین آنها 
تقسیم می کرددیگر حریفشان نمی‌شد. آن وقت همیشه توق 
داشتند تا غذاهای اضافی و مانده را بهشان بدهد ومزاحمش 
می شدند. وقتی همه دست از خوردن کشیدند. حدمت کارها 
مشغول جمع کردن ته مانده غذاها از روی میز شدند. مرغ و 
ماهی نیم خورده و حتی سالم» برنج و مقدار زیادی خورش 
راباتکه ای اسفنج درون سطل‌های بزرگ خالی کردند و کنار 
درآشیزخانه رستوران گذاشتند.میهمانهای حاجی آنقدرغذا 
خوردند که به زحمت چشمانشان را باز نگه می‌داشتند. همه 
چرت می‌زدند و دهن درەمی کردند. عده‌ ای هم مشغول گپ 
و گفتگو در باره ماه رمضان, روزه و ثواب زیاد افطاری دادن 
بودند. حاج صولت به شوخی گفت: 





-افطاری دادن در ماه رمضان از سنت‌های بزرگ دینی 
است.چه خوب است شماهم یاد بگیرید به جای خوردن یک 
مرتبه‌هم افطاری بدهید. 

همه از این نکته سنجی حاجی خندیدند و احسنت و 
مرحبا گفتند. 

یکی از مهمان‌ها جواب داد: 

-ماهمیشه‌سرسفره حاج صولت هستیم. عوضش ثواب 
روزه مابه او هم می‌رسه 

در این بین که همه سر گرم گفتگو و چرت بعد از افطار 
بودند. پسر کی ده یازدہ ساله, لاغر و قد کوتاه پنهانی از زیر 
دست و پای دو جوان قلدر و ماموری که جلو در رستوران 
گذاشته‌بودندعبورکردودوراز چشم‌همه‌وباسرعت خودرا 
به یکی از سطل‌های غذای نیم خورده‌رساند وسرش رادرون 
سطل برد. با حرص و ولع شروع به خوردن ته مانده‌ها کرد. 
یکی از گارسن‌های قلچماق و قد بلند به طرف او هجوم برد. 


که اکثر داستانهایت دارد. در قصه که نباید شعار داد و 
نباید تاریخ تعریف کرد [مثل قصه دستپاچھ] دلیل دوم 
E 98909 8 1 00‏ ری انس سای 
بعدیات خیلی فوام و دوام بیشتری داشته باشد! 

ناصر خدنگ نیک فرجام -مشهد 

(ارزوی کودکی» بیشتر شبیه به یک صفحه از 
دفتر خاطرات بود! بارها گفته‌ام؛ قصه یا بايد جذاب و 
سر گرم کننده باشد یا پیام داستان حرف نویی برای گفتن 
و فا زار کک سا در کر 


بقه‌اش را گرفت و از زمین بلندش کرد. یسرک در ميان هواو 
زمین همانطور آویزان اما در حال خوردن بود. دهانش پراز 
برنج و گوشت و لپ‌هایش بر امده بودند. حاجی از جا بلند 
شد و به سمت او رفت. با دیدن حاجی صولت چاق و شکم 
گنده با آن سبیل‌های کلفت و آويخته و چشمان بیرون زدہ 
رنگ از صورت استخوانی وسیاه پسرک پرید و آشکارادست 
و پای آویزانش شروع به لرزیدن کرد. گوبی از ترس زبانش 
بند آمده بود. نگاه حاجی به چشمان مرطوب و سیاه پسر بچه 
گره خورد و سر و صدای میهمان‌ها راشنید: 

-حاجی بزن تو سرش. مهمونی مارو به هم زده. 

-حاجی تحویل پلیس‌اش بده. حتماً یکی کوکش کرده 
تا افطاری شمارا خراب کنه! 

-حاجی بندازش بیرود. 

اک اک 

حاجی نگاهی به کودک گرسنه و میهمان‌های چاق و 
شکم گنده خود کردوبرقی در چشمانش جهید. به مرد گردن 
کاقث کت 

-بچه راہذار پایین 

مرد کودک رازمین گذاشت. بچه بیجاره بااسرعت از در 
شیشه ای رستوران خارج شد و گربخت. 

درحالی که حاح صولت با تسبیح خود بازی می‌کرد. 
سر میز و قاطی میهمان‌هاشد. اما همه یک نوع سردی و حتی 
احساس تنفر رادروجوداوحس کردند.) 

اکنون و با گذشت یک سال از آن حادثه بار دیگر و به 
سنت‌هرساله نوبت افطاری دادن حاج صولت‌بود.دسته‌دسته 
آدم‌های مهم چاق و شکم گنده آمدند و پشت میزهای شیک 
ولوکس رستوران نشستند.وقتی حاج صولت وارد رستوران 
شد. همه برای سلامتی او صلوات ختم کردند و به‌به و چه‌چه 
آغاز شد و... حاجی نگاهی به کودکان و گرسنه‌گان بیرون 
رستوران که پشت در شیشه‌ای جمع شدہ بودند .انداخت 
زگفثت: 

(سال قبل کودکی در میان هوا و زمین از شدت ترس و 
گرسنگی می‌لرزید و همه با شکم‌های فربه و سیر فرمان به 
اذیت کردن و تحویل به زندان دادن اومی کردید. اماهیچ کدام 
از ما فکر نکردیم گناہ او چه بود؟ وقتی به چشمان مرطوب 
و ترس آلود او نگاه کردم خداء رمضان و روزه را در آنها 
دیدم. امسال ما نزد خدا می‌رویم و توبه می‌کنیم.) در حالی که 
اشک از چشمان حاج صولت فرو می ریخت به خدمتکاران 
و گارسن‌های رستوران فرمان داد تا سفره افطاری را بیرون 
رستوران و در میان کودکان و فقرا پهن کنند. آنگاه خود با 
آسودگی و خیالی راحت در میانشان نشست و روزه خود 
راکو 

2 

راداشت؟ با تو جه به نثرروانت واینکه داستان و قصه را 
خوب می‌شناسی. منتظرم تا آثار بعدیات رابه عنوان 
قصه‌هایی خوب دریافت و چاپ کنم. 

)> غلامر ضا عیدیان -"حسن اباد قم 

(ضربالمثل) شما را خواندم» نم یدانم با شما 
چه کنم غلامرضاخان؛ قصه‌هایت یا انقدر طولانی 
است که [علیرغم اینکه خواندنی و جذاب هستند] 
نمی توانیم چاپ کنیم» يا یک ضرب‌المثل رابه عنوان 
LT‏ 


د مم 
۸ ور۸۸ ۰+ الاعات لی 





۱ مت اصع دا 


ششد کحت موود حسد وا 


قح 


می شی 


دں 
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ورزشی ‏ رہ وت 
Sports_ Haftegi@yahoo com‏ 


پرافتخارترین راننده ایران 


باثر ده سال است که تصادف نکر ده ام 


گفتگو: مهد بس جعفری 


عکس: محمد ذبیحیان 


وقتی برا ی گرفتن عکس, تعدادی از جامهای قهر مانی وی راروی میز چید یم. می زکاملاً پرشد ونصف دیگر جامها 
رابرا یگرفتن عکس به روی میز منتقل نکر دب یم! تعداد عناوین‌قهرمانی و یآنقدر زياد اسست که از دست خودش نیز 
خارج شده است O‏ مت وجه شده اند که از «محمدعلی مرندیان» صحبت 
می کنیم. قهرمان ۶۱ ساله ایران که از سال 1٩‏ با ماشین پونتياک در مسابقات حضور یافت و تا به امروز نیز به صورت 
در اا کلت جک ا ار سا ما های کال کرت ار الل زک 





XK‏ مبلغ قرار داد شما با سایپا چقد راست؟ 

(باخنده می گوید یعنی چه؟ جدی به این سوال 
انت ال لے se‏ 
مشروط بر قھرمانی به من دادند . البته تنها مبلغ قرارداد 
برای من به این شکل است و نفر دوم رانندگی در ایران 
6 میلیون تومان دریافت می کند. باید بگویم که این 
مبلغ رامن به اینجارس‌اندم و اگر به بقیه بود که هیچ 
پولی نمی گرفتند. البته این مبلغ حقوق ثابت من است 
و جایزہ هایمان را جداگانه می دهند. 

× تنها منبع درآمد شما از لیگ سایپاست؟ 

خی آموزش هم می دهم . 

× هزینه های ماشسین و غیره هم به عهده خود تان 
است؟ 

خیر. تمام هزینه ها به عهده باشگاه است . 

× نقشه خوانتان هم مشل خودتان فراردادش با 
بقیه تفاوت دارد ؟ 

La‏ انم ها 
من است. 

× دستمزد شما در مفابل بر ترین اتومبیل رانان 
جهان جه مقداری است؟ 

فکر کنم دستمزد یک سال ما دستمزد یک روز 
انها باشدا! 

۳۲ از لحاظ تحهیزات جه طور؟ 





تاحدودی شبیه به هم است . 

بله . در کلاس حرفه ای هستم و در ریس هم مسابقه 
داده و اول شدم. 

71 جراشمادر مسابقات ریس شر کت نمی 
کنید؟ 

سے سال است به دلیل اینکه سطح مسابقات ریس 
بسیار پایین آمدہ در این مسابقات حضور پیدانکردہ ام. 
کل طول بیست ما ۰ متر است که به حداقل 
استاندارد جهانی نیز نزدیک نیست! 

× با این حساب جرا در کشور های دیگر شر کت 
نمی کنید؟ _ 

هزینه ان زیاد است. در مرحله اول باید ماشین 
بخری وشرکت کنی تابفهمند که حوب رانند گی 
می کنی پا نه؟! درست است که ریس محدودیت سن 
ندارد آما شروع کردن در سن ما برای مسابقات خارجی 
مقداری دیر است. 

× شسنیده ایسم به شسمامی گویند دکتر دلیلش 
جیست؟ 

(با خنده می گوید) همینطوری دوستانم من راصدا 
می کنند و دلیل خاصی ندارد! 

71 مدرک تحصیلی تان جیست ؟ 

دیپلم ریاضی دارم. دانشگاہ نیز شر کت کرده وقبول 








هم شدم. حتی یک سال ونیم هم درس خواندم اما در 
زمان جنگ بود و مریضی شدیدی هم گرفتم که در 
آخر دانشگاه رارها کردم. (به شوخی می گوید من که 
دکترایم را گرفته ام!) 

٭ شسخصی که بخواهد ماشینی را برای مسابقه 
آماده کند جقدر بايد هزینه کند؟ 

تقریبحدود ۱۰ میلیون تومان . ماشین من ریو 
است و از ماشین هایی که سایپا تولید می کند تعمیل تر 
ات جوا من خود ی برای کال رنه 
آن اضافه کردم. کلاً باایمنی ماشسین ها و لباس های 
ضد حریق حدود ۱۰ میلیون تومان بايد خرج کنیم. 
البته برخی رانند گان به دلیل اينکه از کار فنی سردر 
نمی آورند. تجهیزاتشان کامل نیست. من حتی جوراب 
نسوز هم دارم که متاسفانه دیگران این نکات ریز ایمنی 
رارعایت نمی کنند. 

۷ سال حاری جه شر کت هایی در مسابقات 
حضور نداشتند ؟ 

ا وور 

× به جه دلیل ؟ 

به دلیل خوب نبودن اقتصادشان . ایران خودرو با 
وجود این وضعیت رو به ورشکستگی است و زاگرس 
خودرو هم که ورشکست شد. و ماشین هایشان را از 
مالزی می خواهند بخرند و کار دلالی کنند. 

امسال چند دوره مسابقات برگزار شد ؟ 

دو دوره. اولین دوره در اه از برای بار او بود و 
دومی در مشهد که در اهواز کار ما بسیار سخت بود. 

× جرا؟ 

به دلیل گرمی هوا که حدود ۵۷ درجه بود. در هیج 
کجای دنیا در چنین جایی مسابقه بر گزار نمی کنند. کلیه 
رانند گان دستمال مرطوب روی سرشان می گذاشتند تا 
کمی حالشان بهتر شود. در مسیر راهزن به ماشین ها زد 
که آخر سر هم پلیس اعلام کرد که اشتباه کردند در این 





جاده مسابقه گذاشتند چون ما خودمان هم نمی توانیم 
رییس جدید هیات استان انتخاب کرده بود که از نظر 
من هیچ صلاحیتی برای داشتن این سمت ندارد. افراد 
ان هات و رک یری ات اور خرردیلی اف 
جا زهبا تک رد سے جج 
داشت و درکل دردسرهای فراوانی در اهواز کشیدیم. 

× مسابقات چند روز طول کشید ؟ 

۷روزب ود که سے روز آن رادر مسابقه بودیم. 
بدترین مسابقه ای که در زندگی ام داده ام مسابقه در 

× شنیده ایم به شما راهزن ها نرسیدند درست 

بله چون من ماشین شماره یک بودم و وقتی من 
ردمی شوم تازه رآهزنان می فهمند که چه خبر اسست. 
ولی خیلی از ماشسین ها را خراب کردند . بچه هایی که 
برای طراحی مسیر مسابقه کار می کردند. صحنه های 
بسیار جالبی را دیده بودند.مثلا آنها به یک روستا رفته 
و دیدند که بچه های آنجا نخی به اسلحه کلاشینکف 
بسته و آنها رابه دروغ می کشند. دوستان ما به اهالی 
ندارد» اسلحه خالی است! اهالی برای آنها تعریف کرده 
بودند که سل پیش و دو ده دعواشده بود. اینها از 
اتا ۱ 

× در مسابقات رالی تر کیه شرکت کرده اید؟ 

بله. در مسابقات بین قاره ای دوبار شرکت کردیم. 
دوسال پیش با هزینه شخصی خودمان که حدود ۱۵ 
میلیون دادیم» سوم شدیم و سال پیش مقام دومی را 
بدست اوردم . 

۔۔ در ترکیه شما شرکت کردید و خانم زهره 
وطن خواه هم شر کت کرد که فدراسیون خانم وطن 
خواه را محروم کرد اما راجع به شما صحبتی نشد. 

از هر کشوری که در مسابقات شرکت می کنیم» 
خانم وطن خواه رامعرفی نکرد. او خودش رفت وثبت 


اولین دوره مسابقات در اهواز انجام 


شدو در طول مسر راهزنهابه ما 
حمله کردند اما من... 





نام کرد که قرار بود ماشین راهم خودم برای او اجاره 
که به هیچ عنوان به او مجوز نمی دهیم. 

× بالاخره بے نظر می اید که با خانمها مشکل 
دارید. درست است یا خیر؟! 

خی من به خانم وطن خواه و لاله صدیق آموزش 
داده‌ام که لاله صدیق اصلا به درد این کار نمی خورد. ولی 
خانم وطن خواه هم استعداد دارد و هم پشتکار زیادی 
دارد. این دو نفر اصلا قابل مقایسه با هم نیستند. 

۳ بالاخره به نظر شما خانم ها به درد رانند گی در 
مسابقات می خورند یا خیر ؟! ۱ 

بله ما راننده های خوب زیادی داریم . مثلاً خانمی 
حدود ۰ سال سن داشت و برای تماشای مسابقات 
می آمد. وی راننده بسیار خوبی بود و تسلط فراوانی بر 
ماشین داشت. این افراد به دلیل نداشتن پول و یا دلایل 
کر کو میا ات ھر کت نمی کیل 

7 قصد ندارید در مسابقات دبلیو ار سی شر کت 
کنید؟ 

اگربفرستندمی رویم از جیب خودمان که نمی توانیم 
هزینه کنیم. بهتر اسست به جای اینکه در ایران مسابقه 
مارابه ترکیه بفرستند. هم پیشرفت در ورزش حاصل 
می شود و هم تجربه راننده ها بالاتر می رود. 

XK‏ شغل دیگری هم دارید ؟ 

بلے کارخانه لنت ترمزدارم. البته خیلی کم به 

71 شنیده ایم که ارگان هایی را اموزش می 
دھید؟ 

بله. یگان ویژه را آموزش می دادم و در حال حاضر 
پلیس بزرگراه را آموزش می دهم . 

ا جه جیزهایی را اموزش می دهید؟ و در کحا؟ 

لطفاً ورق بزنید 


خارج از متن 


واردآپارتمان که شدیم من و همکارانم جاخوردیم چراکه آقای‌بیژن خراسانی در راباز کرد واوهم در این مصاحبه‌با ما بود. 
می دانستیم که بیژن حراسانی با آقای مرندیان دوست صمیمی هستند اما فکرشم نمی کردیم که او در رابه روی ما باز کند. 
لا در اتاق آقای مرندیان عکسی از وی پشت موتوردر یک مسابقه دیده‌می شد. آقای حراسانی بادیدن عکس گفت اگرمن آن 
روز آنجابودم اجازہ نمی دادم که در مسابقه حاضر شوی!مرندیان گفت چرا؟ خراسانی در جوابش گفت آخه مرد حسابی» 
کی با شلوار لی در مسابقه موتورسواری شرکت می کنه؟! در اینجا اختلافی بین این دو دوست پیش آمد و سرانجام ما به این 
نتیجه رسیدیم که موتو راز ماشین بهتر است چراکه اول موتور تولید شده و بعد ماشین! 

گا پرسیدیم چرا وسایل خانه را تکمیل نمی کنید که آقای خراسانی گفتند زن بگیرد» زنش جهزیه رامی آورد و خانه پر می شود. 
× وسایل کامل بر گزاری یک کنسرت موسیقی در گوشه ای از خانه بزرگش در شمال تهران قرار داشت. دوستانش برای پر 
کردن اوقات فراغت به خانه وی آمده و با این وسایل تمرین می کنند. 

۳ شاید باور نکنید اما او از بلندی به شدت ترس دارد. 

گ عقیدہ داشت که جریمه ها کم است برای اینکه کسی دیگر مرتکب خلاف نشود باید جریمه ها را یک میلیون به بالا 
بگذارند 

وی معتقد است. عامل اصلی چپ کردن هار تفاع زیاد ماشین هاست. پژو ۲۰ سطحش صاف است نه آنقدر بالا خوبست 
که کارخانه می زند نه آنقدر پایین که جوان هامی آورند پایین. 


موزه محمد علی مر ند بان 
زمانی که به خان ه محمدعلی مرندیان رفتیم لوازم‌درون خانه 
ا گرفت. مخصوصاً وسایل قدیمی درون خانه.از وی درباره 
این وسایل پرسیدیم واو گفت که‌این اجناس عتیقه هستند واز پدر 
به وی به ارث رسیده است. کثر وسایل این موزه خانگی مربوط به 
دوران جنگ جهانی اول می باشد. 


بخاری که گوشه ای از پذیرایی خانه واقع شده بود در سال ۴ در 
آقای مرندیان از یک عتیقه فروش خریداری کرده بود. 


گرامافون ساخت روسیه دراوایل قرن جاری هنوزهم به خوبی کار 
می کند. برای تست این دستگاه چندین صفحه قدیمی را درون ان 
گذاشتیم و با بهترین کیفیت صدای ان را شنیدیم. 


ضبطی که در تصویر مشاهده می کنید به دوران کود کی محمدعلی 
مرندیان تعلق دارد.درون این ضبط نواری وجودداشت که صدای خواهر 
وی بر روی آن ضبظ شده بود. جالب آنکه خود آق ای مرندیان ازاین 
موضوع اطلاع نداشت وزمانی که د کمه پخش رافشار داد متو جه شد 
گا تب اعا کاو ےر کا 


در زمانهای قدیمی تلویزیونهای زنیت کنترل از راہ دور داشتند. این 
کنترل با کنترلهای امروزی متفاوت است. زمانی که بر روی این کنترل 
عدد یک رابرای عوض کردن کانال فشار می دهید. کنترل به زبان روسی 
عدد یک راتلفظ می کندو دستگاه‌باشنیدن این عدداز کنترل, کانال 
تلویزیون راعوض می کند. 
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بانزده‌سال است که تصادف نکر ده ام 


بقیه از صفحه قبل 


آموزش رانندگی مهارتی. جای خاصی برای 
آموزش نداریم. بیشستر در پیست آزادی این کار را 
انجام می دهیم. ۱ 

× فا کتور های آموزشی تان چیست ؟ 

دستی کشیدن و امثال آن را آموزش می دهیم. ولی 
بیشتر روی فرمان گیری و تسلط روی فرمان آموزش 
می دهم. ترمز گیری سریع باید به چه شکلی باشد نه با 
ای بی اس چون ما با ای بی اس موافق نیستیم| 

× ارزوی یک اتومبیلران چیست ؟ 

راهیابی بے پاریس -داکار نیست چون سبک 
ماشین های آنها پیز دیگری است وٴفکر کنم که کسی 
هزات تاک کا ماه فا جس سس اض مر 
دوست دارم در مسابقات بین المللی شرکت کنم تاہبینم 
که در چه سطحی هستم. 

× تفاوت رانندگان ایرانی با حهان در جیست ؟ 

تفاوت زیادی وجود دارد چون ماشین های ما زمین 
تا آسمان با ماشین های آنها فرق می کنل ما حتی اجازه 
وارد کردن ماشین برای مسابقات راهم نداریم پس 
E‏ 

۳۲ انتقاد تان به مسئولین جیست ؟ 

جا فاا وسا ات ارد مش وم مسا 
ا ا کر ن ا ا اه تسا ا 
خوبی ندارد. اگر هم ارتباط خوب بود تجهیزات ندارند. 
مثلا صدا وسیمامی تواند با هلی کوپتر فیلمبرداری 

کا تا به حال خواستگاری رفته اید؟ 

کل ىر اھک ی 
چه اشستباهی کرده ام. حدود ۱۸ سال پیش که ۲ سالم 
بود به خواستگاری رفتم. 

۳[ خوب نتیجه چه شد؟ 

خیلی ساده به هم خورد. آن دختر به من گفت تو 
A‏ مه گا وا درا 
گفتند که چند روز بعد تماس بگیرید تا جواب دهیم. 
چند روز بعد آن دختر به من زنگ زد و گفت چرا تماس 
نمی گیرید؟!من به او گفتم قرار ما این نبود قرار بود 
من تنها بيايم خواستگاری» حالا که اینطور شده من کل 
بی خیال شدم. به همین سادگی به هم خورد! 

۲ تابه حال حریمه شده اید؟ 

یسک بار پلیس من را گرفت اما الان دیگر شاید 
جرات نکنند مرا بگیرند چون مربیشان هستم!! آخرین 
باری که جریمه شدم به مسابقات سمنان می رفتیم. تا 
دوربین سرعت سنج رادیدم» سرعت را کم کردم اما 
۰ تا سرعت زده شد. 

ایستادم و ديدم که همه بچه هارا گرفته اند. از 
طرف دیگر هم گواهینامه ام تاریخش گذشته بود. 
چقدر حوب شد آن روز مرا گرفتند چراکه باعث شد 
گواهینامه ام را تمدید کنم . 

۸ آخرین باری که تصادف کرده اید ؟ 


املاعات کک 2 ساره ۳۳۸۸ 


اگر شمامرا چشم نزنید حدود ۱١‏ سال است که 
تصادف نکرده ام. 
کل اولین مسابقه ای شر کت کرده اید جه مقامی 
در پارک ارم بود که سوم شدم. 
× در اولین مسابقه جه حس و حالی داشتید ؟ 
می دانستم که برنده می شوم که برنده هم شدم . 
× از جند سالگی پشت فرمان نشسته اید ؟ 
از ۱۲ سالگی. 
× ورزش دیگری انجام می دھید ؟ 
بلے. در کل غیر از فوتبال ورزش های دیگر را 
وارد هستم. 
× دربارہ بازنشستگی تان بگویید. 





به آن فکر کردم اما به نتیجه ای نرسسیدہ ام. خیلی 
دوست دارم بازنشسته شوم امامی دانم چون کسی 
نیست دنباله کارهای اتومبیلرانی رابگیرد مطمئن هستم 
بیشتر ازاین ورزش اتومیلرانی اقت هی کند: 

71 این همه کاپ و مدال خسته تان نکرده و 
مسابقات برای شما تکراری نشدہ است؟ 

کے مس مت انا 


دادن و مقام آوردن کار بسیار سختی است و هر مسابقه 
جذابیت خاص خود را دارد. 

× از خانواده تان بگویید. 

یک خواهر دارم که ٦‏ سال از من بزرگتر است و 
ازدواج کرده. پدرم هم سال ۷۷ فوت شد. مادرم هم در 
قید حیات است و در طبقه پایین زندگی می کند. 

× در رانندگی کل کل هم می کنید ؟ 

سے ا اک وراو کسی ایت کنله من ند 
مجبور می شوم که حالش را بگیرم! 





زمانی که شبطان وارد می شود 


خبرها و حاشیه های ورزش ایران رفته رفته از 
مسیر معمول خود خارج می شود. بعد از گاز گرفته 
شدنیک بازیکن درزمین فوتبال تهدیدهای 
هرچند وقت یک بار داوران و مدیران باشگاه‌های 
لیگ برتری وبالاخره پس گرفتن عنوان قهرمانی 
وزنه برداری اسیا به دلیل مثبت اعلام شدن ازمایش 
دوپینگ رشید شریفی» این بار خبر جالب تری مارا 
در بهت و حیرت فرو برد. 

سایت گل در گزارش خو داز سرقت دو میلیون 
تومانی از کیف سرپرست یک باشگاه لیگ برتری 
می نویسد. سرپرست تیم مذکور که نخواسته نامی 
از او برده شود در مورداتفاق رخ داده‌می گوید: 
(شب قبل از بازی مبلغ هشت میلیون تومان برای 
مخارج جاری تیم به همراه‌داشتم. پس از انکه 
بازیکنان تیم شام خوردند وبه اتاق‌های خودرفتند 
من هم به اتفاق یکی از اعضای هیات مد یره باشگاه 
و مربی دروازه بان های تیم برای استراحت به اتاق 
خودرفتیم. صبح از خواب بیدا شدم وبرای تسویه 
حساب به پذیرش هتل مراجعه کردم. در آن هنگام 
بود که متوجه شدم دو میلیون تومان از پول هایی که 
در کیفم داشتم به سرقت رفته است.) 

ات نا ما 
حوادث روزنامه هاست. وقتی تلاش و تکاپوبرای 
پیدا کردن مبلغ مفقودشده‌بی نتیجه‌باقی می ماند. 
را ی هی و و 
است.اماعضوهیات مدی ره‌اصرارداردموضوع 
برای حفظ آبروی باشگاه بدون دخالت پلیس حل 
رھ شود در ارس محمد ات 
خود راتهدید به شکایت می کند واین مساله باعث 
می شود عضو هیات مدیره دست های خود رابالا 
ببرد و اعلام کند حاضراست بازرسی بدنی شود. او 
می گوید کل مبلغی که هنگام شسروع سفر به همراه 
داشته ۰ ۰ هزار تومان است که در حال حاضر هم 
همان مبلغ رابه‌همراه‌دارد.به این تر تیب مربی 
دروازه بان ها که راه دیگری پیش رو نداشت لب 
به‌اعتراف باز می کند. او ادعامی کند تحت تاثیر 
شیطان قرار گرفته‌ومرتکب چنین کاری شده‌است. 
او در ادامه در خواست می کند ماجرابه پلیس اطلاع 
داده نشسودو درعوض هر جریمه یی که برایش در 
نظر گرفته شود را قبول می کند. 

سایت گل در ادا این گزارش فجت 
می نویسد؛ «پس از بررسی های سرپرست و عضو 
هیات مدیره‌مشخص می شودعامل سرقت از 
کیف سرپرست. مربی دروازه بان هابوده. نکته 
جالب توجه اینجاسست که مدیرعامل باشگاه پس 
ا زا گاهی ازموضوع به دلیل ارتباط ویژه‌بااین 
مربی هیچ جریمه یی رابرای اودر نظر نگرفت و 
بدون هیچ تنبیه خاصی فر د خاطی همچنان در حال 
فعالیت است.) 





رییس سابق فدراسیون کشتی 







کلاخبر بر کناری رئیس سازمان تربیت بدنی را شنیدید؟ 

حلاصهقای‌عل ی آبادی‌رفت ؟یس‌نامه‌ای که‌روسای 
فدراسیونها برای ماندنش به رئيس جمهور نوشته بودند 

لاخو شحالید با ناراحت؟ 

نباید اجازه بدهی روحت آنقدر کوچک باشد که 
برای این چیزها واکنش نشان بدهد. این روزها را من 
همان ۳ سال پیش که حکم عزل مرا زد دیده بودم. به 
همان خدا که یاد گرفته‌ام فقط دور خودش بگردم نه 
برای اينکه مرا بر کنار کرد فقط برای اینکه می‌دانستم این 
مدیر نمی تواند کاری برای ورزش بکند. این را همان ۳ 
سال پیش هم به شما گفتم که ورزش نابود می‌شود. این 
را برای برکنار شدن خودم نگفتم. من با برکناری تازه 
راحت می‌شدم. وقتی جلسه تودیع برای من گذاشتند تا 
8اپ دای رم زا متصوب 00ل معا راس هم 
عینک افتابی به چشمم زدم که کسی مرانشناسد و خیلی 
خودم رامی کنم. عده‌ای از دوستان هستند که به من لطف 
دارند و پول‌هایشان‌رامیآورنداینجاتابه آدم‌های‌نیازمند 


قبرمان اسبق جودوی ایران 


جودو به عنوان یک ورزش رزمی 
پرطرفدار از جایگاه ویژه‌ای نزد عموم 
مردم برخوردار بوده و همواره مورد 
TS‏ 
که روزی در زمره رشته‌های مدال آور 
برای ورزش کشور فرار داشته و 
افتخارافرینان فراوانی با سربلندی در دامان ان پرورش 
می‌یافتند. 

در این مسیر با نیم‌نگاهی به گذشته و حال در می یاہیم 
هرگاه به حواستگاه کارشناسان و دلسوزان توجه نکرده و 
برخلاف جریان عمومی حرکت نموده و این سرمایه ملی را 
بدست نیاوردیم و در نهایت سرافکنده برای ادامه مسیر 
وامانده‌ایم. 

ار 
به این حقیقت می رسیم که متاسفانه نگاه غیرکارشناسانه و 





منفعت‌طبانه در جودورسوخ نموده و فضای حاکم بر آن‌را 
بدیهی است‌دراین فضاقواعدبازی بر اساس شگردهای 
سیاسی طراحی گردیده و لاجرم نفاق» دورویی؛ تزویره 


دنبال کسی می گر دند که در ای مدير دمیر دنه کار ! 


بگردند. خو د را مخفی م یکند و دوست دار د زندگی عادی‌اش را داشته باشد. 
محمد رضا طالقانی با وج و د همه مشکلات یکه مد یریت عل یآبادی در ساز مان تربیت بدنی برایاوایجاد کرد 
دوست ندارد در مخالفت با او کلمات تندی را به کار برد. مرد دوست‌داشتنی پامنار هنوز همان طالقانی قدیم است: 








خداراحت شده‌ام. روز ۱۳ هر ماه قمری هم مراسم دارم 
وبرای اربابم کار می کنم. 

کاینھا که کشتی نیست... 

اینهایعنی زند گی.من می خواهم‌زند گی کنم.چراباید 
افرادی که در کشتی بو دند و یرای من مشکل تراشی کردند 
هر کدام‌الان می دانند که چکارکرده‌اند.مدیران‌ورزش هم 
که دیگر نیاز به گفتن نیست که چطور عمل کرده‌اند. همه 

ل(حالا | گر رئیس جدید سازمان شما رابه‌همکاری 
دعوت کند می پذیرید؟ 

خیر.به هیچ عنوان دیگرراضی نمی‌شوم با این شرایط 
کار کنم. 

دلیل خاصی برای این تصمیم دارید؟ 

ببینید این قبیل مدیران بد بدرقه‌اند. من هم برای 
کارکردن‌باافرادی که قدرزحمات آدم‌رانمی‌دانندمشکل 


به قلم: آرش میراسماعیلی 

معامله, تطمیع» تساهل» تسامع و ... شیوه سیاست آمیزی 
است که‌متاسفانه از حاشیهبه‌متن آمده وآرامآرام در حال فلج 
97ہ بل را رایس ند 

٥۶٦س‏ رم رن ار کیرات رات 
بی نصیب نمانده و هر از گاهی به سوژه داغ رسانه‌های 
گروهی‌مبدل گردیده که آثارزیان‌بارش تامدت‌های‌مدیدی 
رای 8 8 338 8+0“ 

متاسفانه تصمیم‌سازان و تصمیمگیران در این بخش» 
طرح‌ریزی برنامه‌های بنیادی برای تقویت این رشته را به 
فراموشی سپرده و فراهم آوردن شرایط برای ورود نخبگان 
و کارشناسان به بخش‌های مختلف این مجموعه راناممکن 
ساختند تا بدنه این ساختار فهرمان‌پرور هر روز تھی تر از 
گذشته شود و چهره‌های نام‌دار جای خود را به قهرمانانی 
بدهند که در رویدادهای بزرگ نقش توریست را برای 
کشورمان ایفا کنند. 

در چنین فضایی بر خی در تلاش هستند تاشکست‌های 
پیاپی ونزول مداوم‌دررنکینگ جهانی و حذف بهت‌برانگیز 
تمامی نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی جهان, عدم 
صداقت در موضوع جعل هویت ملی پوشان جودو به قصد 
صغرسنی۔ اعزام داور قضاوت کننده برای ورزشکار رژیم 


می‌کنم وقدر کارم‌رابایدمردم‌بدانندواین 
رہد تک کصرے کات ھن 
که چقدر شعورشان بالاست. اما مدیر 
آدم هم باید یک چیزهایی بداند. وقتی 
نمی داند آدم عذاب می کشد اگر با او کار 
کنل 

کلایعنی اگر از شمادعوت کنندقبول 
نمی کنید؟ 

ببینید رئیس عوض شده اما تفکر که تغیبر نکردہ.من 
با این تفکر مشکل دارم. دیگر زمان این قبیل حرفها که 
ببینید طرف جقدر عاشقی کار کردن است گذشته. یکی 
دو دهه قبل اگر کسی برای کارش می مرداین ارزش بود. 
اما الان در سازمان تربیت بدنی دنبال کسی می کر دند که 
برای مدیر بمیرد نه برای کار. حالا اگر کار هم بلد نبود 
ایرادی ندارد. من برای این تفکر کار نمی کنم. من برای 
این بر کنار شدم که اول عاشق خدابودم و بعد عاشق کار. 
بارها و بارها در مسجدالحرام هم با خودش عهد کردم 
که به غیر از خودش دور کسی نگردم. من نمی‌توانستم 
چجند‌ساعت پشت دراتاق آقای رئیس سازمان بنشینم. به 
همین حاط رهم بر کنار شدم. این‌بار هم هیچ اتفاق تازه‌ای 
نمی‌افتد.شاید بفرستنددنبال آدم:امامدل کار کردن‌همان 
است. پس همان بهتر که باهم هیچ کاری راشروع نکنیم. 
من نمی توأنم به مردم و کشتی پشت کنم تادل مدیرم رابه 
دست بیاورم. این برای من بهتر است که‌الان مخفی باشم. 
برای خودم زندگی کنم و دل خودم. باور کنید این طور 
برای خود من هم بهتر است. مدیران هم می گردند دنبال 
کسی که بتواند با آنها کار کند. عاقبت ورزش راهم خدا 
خودش به خیر می کند... = 


غاصب صهیونیستی در المپیک به مسابقات قهرمانی جهان 
00٤‏ 0 خوردحذفی بامنتقدین و کارشناسان از جمله 


بنیانگذاران و صاحبین جودو رابا فرافکنی همراه‌سازندو با 


0 تخریب رانقل محافلشان؛ چراکه‌اصل «یا | 


گردیده و از این رویه ناثواب علی‌رغم ارشاد و نصحیت 


بعارید علول بک رده و در اس مس کم تاد اس ۱ 


رشته بستەائد. 

امروزبەیمن تغییرو تحول‌درراس‌سازمان تربیت‌بدنی» 
چشم امید به اصلاح در جودو داريم چرا که با استمرار این 
روند اميد به ایندہ جودو کشور توهمی بیش نیست و باید 
از هم‌اکنون قید مدال آوری در مسابقات قهرمانی جهان و 
المییک را با حفظ همین سیاست‌های کاری در این رشته 
حداقل تاالمپیک ۲۰۱۱ زد. 


آنچه حقیررابه‌نگارش‌این مر قومه‌واداشتذک رکوتاهی ‏ 


از چنین فضای است که بر جودو حاکم بوده‌وامید آنکه زمینه 
بهبودشرایط فعلی برای اینده جودو فراهم اید زیر تنها راه 


نجات جودو رهایی از این سیستم موروئی است. شرمسار ۱ 


خسته جودو بنویسم. شاید فرجی شود. ت 


۰ 


: 2 
AN ۸‏ ۵ اطلاعات :سی 


قذییة در 
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۰ 








دلکه ادتغا 
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سوغات حاحی! 
سعید سلیمانپور(بوالفضول الشعراء) 
کاروانت رسید ای حاجی! 
۱ سفر عمرہ گشت طی حاجی 
امدی در فرودگاه و رسید 
چمدان های توزپی حاجی 
وزن بار تو رازدم تخمین 
روی هم رفته شصت (ری)حاجی 
جای سوغات. بوسه دادی و توش 
انفولانزای نوع | حاجی ۲ 
رندی امد به موقع بوسه 
بررخ تو گذاشت نی حاجی 
دل تو گفت توبه کن انجا 
گوش کردی به حرف وی حاجی؟ 
شکر لله که بعد از این سخنت 
حرمت مطرب است و می حاجی 
(پلیر) ها ار 
وزدی د گمه «پلی» حاجی 
ll E‏ 
دم گرفتی دلی -دلی حاجی 
کردی اطعام هشتصد نفری 
سورتوبرقرارهی حاجی 
مشبعان آمدند و هی خوردند 
جائع از جوع مرد. ای حاجی 
نهمین عمره ات قبول بگو 
دهمین عمره هست کی حاجی؟ 
OO‏ 
sS‏ 
گفت این شعر را«سلی...» حاجی! 


(0, 


۱-ری:ازواحدهای توزین قدیمی -معادل چهار 
E E‏ 
۳ -«انفو لانزا»میکروب ضعیف شده «انفلو انزا> 
می باشد! 


الاعات یىی ون ساره ۳۳۸۸ 


۴ ٠ ٠ 
روزه‌دار و روزدار!‎ 
رضارفیع‎ 
روزهدرانن روزهای کوته اسان گشته است‎ 
کله گنجشکی شده گویا تمام روزه ها‎ 
مفت هر کس که کنون از روزه داران گشته است‎ 
حق تعالی پهن کرده سفره مهمانی اش‎ 
خوش به حال ان که بر این سفره مهمان گشته است‎ 
یک رفیقی بنده دارم روزه اش جالب بود‎ 
می کشد دست از غذاء وقت سس آنگه که دید‎ 
معده اش لبریز از مرغ و فسنجان گشته است‎ 
یک -دو ساعت قبل افطارش کنار سفره است‎ 
چون در این ساعت. زمان خوردن اعلان گشته است‎ 
گویدم: شادم که در این ماه غیر از پشمکش‎ 
زولبیا و بامیه تقدیم یاران گشته است‎ 
ےرت کت‎ E 
(روز)دار است این چنین شخصی۔نہاشد (روزہ)دار‎ 
روزه اش یک خرده پرت از حرف یزدان گشته است‎ 
گر نترسیم از «لعل»ش؛«تتقون» بعد از آن‎ 
وعده حق بهر اهل روزه عنوان گشته است‎ 
اکر ار ار‎ 
از فشار روزه چرتم پاره شد. دیدم دریغ!‎ 
خواب دیدم. خير باشد؛ وافعیت چپه است‎ 
(ماه رحمت» هست؛ بی زحمت بیا افطاری ام‎ 


ن کنک ماع ۱ 
راشد انصاری 
دلالیی 
این کنگره شعر عجب عالی بو د 
بای ردو ۲ 
یکریز برای منتخب دست زدیم 
هرچند همان هلوی هر سالی بود! 
به دنبال دل 
در کنگره دنبال دلم می گردم 
اینجا پی حل مشکلم می گردم 
از وزن و ردیف و قافیه بیزارم 
دنبال عروس خوشکلم می گردم! 
تهدید 
این کنگره باتلخی و با شیرینی 
باان همه شک و شبهه و بدبینی 
امروز تمام می شود داور جان 
اما توسزای کار خود می بینی! 
تآثیر گذاری 
او سکه کنار لوح بقل لا ۳ 
در نقد همه کلاس 8ھظ8٭ 
من بودم و هنگامه و الناز لذا 
ار ۷۷۶۷۷۶۰ کات 
سوژه 
بی سوژهترین شاع رک این الم 
بدشانس تر از اهالی اربیلم 


نع مان سرشار از نان گشته است! ده کنگره بر گزار شد. امامن 
یک سال تمام می شود تعطیلم! 
لعل: شاید؛اشاره است به آبه قر آنی:<کتب علیکم الصیام ٦‏ 
لعلکم تتقون»؛ بعنی که فرض شد بر شما روزه....شاید [توجه 
بفرمایید: عرض می شود«شاید»! ‏ پر هیزگار شوید. 
غبر الهی نامه! معصومه پاکروان 
الهی دربدر باشی عزیزم! الهی در همه دوران عمرت 
همیشه درخطر باشی عزیزم! علیل وکور وکر باشی عزیزم 
دعایت می کنم تا اخر عمر الهی لحظه دیدار يارت 
توبا خون جگرباشی عزیزم . . تودر سوگ پدر باشی عزیزم 
من اینجا می کشم خودرابرایت از ان کوچه که عزرائیل می رفت 
تو در فکر سحرباشی عزیزم تودر حال گذر باشی عزیزم 
ا٦‏ اش کرد ودریک گور تنگ وتار وباریک 
که از او بی خبر باشی عزیزم تو با چندین نفر باشی عزیزم 
محال است ار نفهمی حال و روزم الهی تاابد سالم بمانی 


مگراین که تو خر باشی عزیزم 
الهی خیری از دنیا نبینی 
پر از شر وضرر باشی عزیزم 


مجرد تو اگر باشی عزیزم 


الهی لحظه روییدن عشق 


! توبا من همسفرباشی عزیزم 


١ 
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کاش از حودبپرسید دردنیایی که فراوانی نعمت است و انواع آن حتی قابل 
شمارش نیست چراشما احساس کمبود می کید و این درحالی است که گاه از روی 
منطق سخن می گویید و گاه‌باتکیه بر عاطفه همه چیز رازیرسوال می‌برید و درعین 
حال گلایه‌های همیشگی رادارید که در چنین شرایطی بهترین راہ تو کل خالصانه و 
صادقانه به خداو تو جه به قدرتهای درونی انسان است که می تواند تمامی گره‌های 
کور شمارا باز کند و انرژی از دست رفته راباز گرداند. 

دوست نازنینماسجاده عشق رابرپا کنید وعشق تان را تفدیم عزیزان کنید و بدانید 
که زیبایی معنوی ماند گار است وبس!در ضمن تو جه داشته باشید که پیدا شدن یک 
بدی نمی تواند انگیزه‌ای برای رهایی همه خوبی‌ها باشد. 


به خوبی پید است برس ردوراهی ایستاده‌اید و سخت در تلاش هستید تابتوانید 
راه سومی راپیدا کنید الا نطو ر که عسمااهیلو ار هس ا قطعا آن‌رامی‌یابید 
امالازم ا ست که به خود تان بیشستر فرصت دهید تازمان بسیاری از جزییات ماجرارا 
مشخص کند و شاید حتی درمان خوبی برای ان بیابد. 

دوست خویم اشسماهمیشه منبع تولید عشق هم در منزل و هم در محیط بیرون 
هستید. پس روحبه و شسیوه خوبتان را حفظ کنید و اجازه ندهید که خستگی روزانه 
چه از نظر احساسی و چه حر کتی انرژی شمارا کاهش دهد. 

در ضمن قدر شرایط خوبتان رابدانید که به راستی مثال زدنی است وبرای دیگران 
رسیدن به آن غیرممکن. 


بر فرعی که با بریم تتهابی برای سما جهتم اسب ریس خدائل حواستان را چم 
کنید تا شرایط غافلگیرتان نکند. 

دوست خوبم؛ اموتورزندگی شسمابی وقفه‌روشن است.ولینباید خودواین 
انرژی زیب اراد رمسابقه مبهم زند گی درگیر کنید که حلاصی از آن کارساده‌ای 
نمی باشد. 

درموردمس‌ائل مالی نیز کاش نگران نباشید چرا که روزی شمابسیار است و 
اندوخته‌هایتان مکفی می‌باشد. اما اعتقاد به این داشته‌ها جیزی است که شما ندارید. 
در ضمن طی این روزها نیز لازم است که با اعضاء خانواده مدارا کنید چرا که آنها هم 
از شما انتظارت خاصی دارند و البته حق هم دارند! 


به نظر شما کسی از خوب بودن و خوبی کردن بدی دیده که شما عملکردهای 
خوبتان رابی نتیجه تلقی می کنید؟!از شماانتظار می رود صبرداشته باشید به خداتوکل 
کنید و هیچگاه در انتظار پاسخ محبت نباشید که انسان به وجود آمده تا مهر بورزد. در 
ضمن زند گی شماروبه بهترشدن است یس کاش ضریب نگرانی خودرا کاهش دهید 
گذشته از اینکە جرو بحثی بوده و تمام خواهد شد و درواقع مانعی دیگر سرراهتان 
وجود نخواهدداشت.دوست خوبماراه‌درستی راپیش رو گرفته‌اید که به راستی قابل 
تحسین است. یک لذت عمیق معنوی راهم پیش رودارید که می تواند تامدتهاروحیه 
شمارا شادمان کند. در ضمن برای درآمد بیشتر هم باید از استعداد و هنرهای درونی 
خود استفاده کنید نه اينکه ساعات کارتان را به بیش از حد تحمل برسانید. 


شما جزء آن دسته افر ادی هستید که باافنتخارمی توان گفت و جدانتان‌همیشه‌بیدار 
است افکارتان بلند و همت شماعالی... اما دوست خویم! دقت کنید شرایط خوبتان 
غرور شما را بیش از اندازه بالا نبرد و احساساتتان راد گر گون نکند. 

در ضمن دقت کنید که دست ودلبازی خودتان رادرابراز مهر حفظ کنید تا بتوانید 


| از داشته‌هایتان لذت ببرید. خداحافظی را پیش رو دارید اما این فاصله زمان زیادی 


طول نخواهد کشید درآینده شاید مجبوربه اعتراف به اشتباهی شوید اما امیدوارم 
خیلی بر حودتان سخت گیری نکنید جرا که انسان جایزالخطاست! 


درپایان‌هم باید بگویم ستاره‌ها بزرگترین سمبل‌های انتظار هستند اماوقتی 
چشمک می زنند که همه جا تاریک شده! 


دوست خوبم! بپذیرید که حستگه 
ہس کر اسان مسر در امور ان ار کری کد دا د دران ی بد کد 


بیش از اندازه روحیه شمارا تضعیف می کند. 


۳ که تحت هیچ شرایطی نباید شخص سومی راوارد زند گیتان کنید که انجام این کار 


ناف ام یک تح ران شر قائل کھرل کر امن 

در مورد قضاوتی که به عهده شما گذاشته شده هم باید به دور از سلیقه شخصی 
و حتی بدون تعصب نظر بدهید. ۱ 

در ضمن به جای مقصرشناسی به فکر پیدا کردن ارامش باشید و خودتان راسپر 
بلای دیگران قرار ندهید که احتمال خطاهای ناشی از ان زیاد است. 
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از:د کتر نوبد خدادوست 


آنچه در دل دارید نگه دارید که درحال حاضر شرایط برای بیان و ابراز آن وجود 
ندارد. 

دوست خوبم! خودتان خوب می دانید که برای رسیدن به قله بايد دره‌ها را پشت 
سر گذاشت وهر چه از دره دورترشوید به افتخار نزدیکتر می‌شوید» پس سبکبالی 
نحودراتقویت کنید وبدانید که اعصاب آرام ریشه و منشاء بسیاری از خواسته‌های 
شماست .درضمن کاش حوصله به خرج دهید که تجربه شسمادر آن‌مواردهم 
بشما ایک 

البته شسماپوشش مناسبی هم از جهت معنوی و هم از جهت ظاهری دارید وهم 
می توانید و می دانید که برای رسیدن به روح بايد از نفس دور و دورتر شویدا 


مدتیاست که شرایط خحلاف میل شما پیش می رود و این از نظردیگران طبیعی 
است. 

لے حرف تا رن سھر کات اس سی راز 
منشاء بسیاری از خیرها ودوری شرهایتان شود. 

درضمن برای پایان دادن به قهری که طولانی شده پیشقدم شوید وروابط راازاین 
که هست سردتر نکنید و طوری وانمود نکنید که قلبتان از سنگ است. چون دیگران 
اور نمی کنند اما شما رابه تلاض برای بی‌خاطفه بودن متهم می سازند. 

ار تاک کر اوه وی کرت ای رای کر سک ها التان 
وقت و انرژی و زمان بگذارید چون بهترین‌ها در بهترین زمانها متولد می‌شوند. 


یھی تب ہی بے و یچ ہے کہ رکٹ 
خودو خدای خود درددل کنید و آنچه هست رادر میان بگذارید و آنگاه نتیجەگیری 
مور کو ے هب رہ ور تک پور سوچور ۱ 
تشخیص دهد .در ضمن تنهایی معنوی دراین روزها برای شما خیلی بي از 
لازم است چون استعدادهای نهفته شمارا آشکار می کند. 

تمام این حرفهابنابه دلایلی گفته می شود که‌مدتی است بيهو ده وقتتان راهدر 
می دھید بدون اینکه کار خاصی از پیش ببرید و به عبارتی در روزمر گی مانده‌اید. 

دوست خوبم!درشرایطی که بحران کمبود محبت است باید بسیار شک ر گزار 


خاطرات سخت رااز باد نر یله بلکه همیشه انها را برای استفاده از تجربه‌شان 
دم دست نگهدارید امابدانید که دست بالای دست بسیاراست» پس رو حیه خوب 
همیشگی تان راحفظ کنید و از هر انچه که نمی خواهید برایتان پیش اید دور بمانید 
ارس ہے بے مم رد کی کے ہج وہہ .شماتوان 
انجام این کارراخیلی حوب داریدادوست خوبم!شماالگوی عزیزانتان هستید که این 
موضوع مسوولیت شماراازقبل سنگین تر می کند پس باید با نهایت دقت رفتار کنید 
وبپذیرید که‌دیگردرشرایط سابق نیستید .در گردهمایی شر کت می کنید که بەنظر 
می رسد حضور شما در آن ضرورت دارد اما همه چیز رابه یک موضوع گره نزنید. در 
پایان هم بدانید که هدیه‌ای مناسب حال و هوای خوبتان. دریافت خواهید کرد. 


برخلاف این همه بهم ریختگی ذهنی که دا رید حسارت وارد شده به راحتی قابل 
جبران است و جای نگرانی و جود ندارد. ۱ 

در ضمن باید دقت کنید که تظاهر به رضایتی نکنید که با ان جیزی حل نمی شود 
چون نمی توانید این رویه را ادامه دهید. 

البته انتظار می رود که زیاد از حد انتقاد هم نکنید که تحمل ان در شرایط حاضر 
کمی دشوار شده است. 

یرد مار ای را دو ای ناهیک برای سای دای 
بگویم که تفاوت طبیعت زندگی است وبرای حل آنهاباید به تفاهم‌رسید که تفاهم 
شیرین‌ترین ضرورت زندگیست! 


گاهی وقتها بدون اینکه بخواهید به سکوتی قه رآمیز پناه می‌برید و می خواهید 
مخالفت خود را اینگونه و به صورت مبارزه منفی اعلام کنید که حداقل در این روزها 
شیوه پیش گرفته نتیجه بخش نمی‌باشد و در حاشیه ان بايد دقت کنید که راهی 
برای آشتی رابا زنگه‌دارید که تفاوت انسان و حیوان در ناطق بودن اوست و درغیر 


دوست خوبم! امی پذیرم که اداره کردن برخی موقعیت‌هادشوار است ولی برای 
کنترل آنها می توانید از هنرمندی همیشگی خود استفاده کنید .چون شماأکه حرف 
حق راقبول دارید. در ضمن کاش هر کسی مال دنیا را به اندازه نیازش بخواهد و برای 
کمک به دیگران نیز آماده باشد. حتی شما 
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۵ دکی از آنمامسدود شد راد د نگ ی وااذتخا 
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کنید 


@ دار سن 


تلفن می کنند. فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا 
۷ آباشماره ۸ مماس بگیرندو 
خوابگزار: مصطفی کلیاری /شماره های دیگر را اشفال نکنند. 
خواب خوش 

مرضیه صاد. ۲۱ ساله محرد. تهران 

چند سال است که پدرم به رحمت الهی ملحق شده است... 
یادش گرامی باشد. خواب دیدم در کشوری غریب هستم و 
داخل صف شدم.ماشین سیاه‌بزرگی آمد و آن‌شاعرباهمراهانش 
پیاده شدند وبه جایگاه رفتند. برادرم به من بلند گویی دادو گفت 
ازمایش میشه. بعد سام ان شاعر گفت: امروز ایشان خسته 
است و نمی تواند حرف بزند. خیلی از کسانی که آمده بودند. 
ناامید شدند و رفتند. من جلوتررفتم تااو رابهترببینم چون من به 
شعر بسیار علاقه دارم. بعد دیدم یکی از فوتبالیست‌های برزیل 
به اسم کاکادارد سر و صدامی کند و حواسم پرت می‌شود. مدام 
گمان کنم‌سعدی‌بود. گفتم:این آقامنواذیت می کنه.نماینده‌های 
E E SS‏ 
وبه‌سعدی گفتم به من یادگاری بدین.اوساک بزرگی بەمن نشان 
داد و گفت هرچی می خوای بردار. ساک را باز کردم و دیدم پر 
از طلاست. خودش از میان انها گردنبندی با زنجیر نازک به من 
داد. گفتم این خیلی سبکه. گفت بنداز گردنت... خوبه. آن را به 
تاج مرصع و بسیار زیبایی به من داد و گفت اینوبده به حواهرت 
مریم (مجرد است) دوباره به ساک نگاه کرد و انگشتری طلایی 
بانگین زمرد به من داد و گفت اینو هم بده به مادرت چون خیلی 
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خواهرتان داردوبه‌مادرشمانوید می‌دهد که نتیجه صبوری‌های 
خود را خواهند دید. بلندگو در این خواب یعنی وضعیت شما 
چنان خواهد شد که دیگران از دور و نزدیک دربارۂ سعادت و 
حوشبختی شما حرف خواهند زد. ناامیدی مردم و ناامید نشدن 
شمابه این معنی است که برای رسیدن به‌شاد کامی پشتکار خوبی 
دارید و همین ویژگی باعث می‌شود زودترازدیگران به موفقیت 
برسید. کسی که سر و صدامی کرد موقعیتی است که پیش می اید 
و گرچه می تواند شما را شاد و سرگرم کند ولی برای ازدواج 
مناسب نیست و شما او رارد خواهید کرد. ان شاعر کسی است 
که به شما کمک می‌کند تا به سوی سعادت بروید. گردن‌بند 
نازکی که سینه ریز شد یعنی با کسی ازدواج خواهید کرد که در 
نظر اول معلوم نیست که چه ویژگی‌های مثبتی دارد ولی پس از 
چندی هنرها و توانایی‌ها و امکاناتش نمایان می شود و خواهید 
دید موقعیت بسیار خوبی نصیب شما شده است. تاج جواهر 
نگاریعنی برای خواهر تان خواستگاری می اید که‌دارای نعمت‌ و 
شکوه و جذابیت و خوش اخلاقی بسیاراست.انگشترزمردیعنی 
مادر عزیزتان شاد کام تر از امروز خواهند شد. برای هر سه شما 
ا را 


تصدقت بشم الهی 

م./.خ. دیار غربت؛ ۰ ساله. پرت استرالیا 
من در استرالیا زندگی می‌کنم. مدتی است شنبه‌ها کوشش 
می کنم به شما تلفن کنم ولی موفق نمی شوم بنابراین خوابی را که 
سال‌هاست فکرم را مشغول کرده برایتان فکس کردم. لطفا اسم 
مرام.خ.دیارغربت بنویسید... اما خوابم: سی سال پیش خواب 
دیدم من و خانواده‌ام سرایدار مسجدی در محله‌مان هستیم و 
وظیفة ما پذیرایی کردن از دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی بود 
که از محله‌های دیگر می آمدند. ان شب بعد از مراسم عزاداری و 
رفتن همه دسته‌های سینه‌زنی از مسجد که خانه ما هم محسوب 
می شد مادرم به ما یعنی به بچه‌هایش گفت زود باشین... دیگه 
همه رفتن... اینجا رو جمع و جورو تمیز کنین. مامشغول شدیم 
ولی در خوابم فقط برادر بزرگم را می‌دیدم و سه سگ سیاه هم 
می دیدم که این طرف و آن طرف می‌رفتند. هنگام جمع و جور 
کردن و نظافت چشمم به عکس حضرت علی (ع)افتاد. خواستم 


8 سیت ۵ باسسعن عتر خامد ‏ دانش آمیزکتاس چوارم ابتخایی 
رمه شکوقه هاي انقلاب ۱ اھ ا نهر ان 
در سال تحصلی ۸۷۲-۸۸ تاععدل ۱۹۲۱۷۸ 
۱ شاک د ممتاز شناخته شد داست ۱ 


سد علی میر حامد 


ذائش آنوڑٹلاس نوم ابتخلبن 


فار سه حجچرہی مدق اناه ۱۰ تهر انا 


در سال تحصیلیی ۸۷-۸۸ بانعدل ۲۰ 
شاگر د ممتاز شناخته شدده است 


باقر از اوا محترم نمرت مخصوصامرکار قاتم فنیمتی 


فرانک سادات بارندی 


داتش آموز گناس اول ابتدفیی. 


سخر سة شوید جاویذ اناحیط ۸ ٹھر لن | 
درتال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدل ۳۰ 
شاگرد ماز شناختهہ شد٥است‏ 
بانشر از اولیاء محتر م مدر سه مشصوصا سر کار شاه مسلمی ‏ 





صورت ایشان راببوسم.دستم رابه طرف عکس بردم و دستم در 
دیوارفرورفت وانگار ایشان رابغل کردہ بودم حتی دست‌های 
مولارادورشانه‌های خودم حس می کردم. ان حضرت در گوشم 
نجوا کنان گفت: تصدقت بشم الهی و من چنان هیجان زده شدم 
که زبانم بند آمد و نتوانستم دست‌هایم رااز دیواربیرون بکشم... 
پسرم... خواب دیدی. کمی سکوت کردم و از مادرم پرسیدم: 
تصدفت بشم آلهی یعنی چه؟ مادرم آن رابرايم معنی کرد.سو گند 
می‌خورم که تا ان روز که ده‌ساله بودم این جمله رااز کسی نشنیده 

این خواب راسی سال پیش دیده‌اید. شماهم در دسترس 
ضر اپ تان راد سینه نک داشته‌اید ر رای ال سر ال بر دہ آن را 
و خانواده پیش می‌امده که کسی نمی توانسته یا نمی خواسته 
به شما کمک کند ولی خداوند از شما و خانواده حمایت کرده 
موضوع راخواهید دید. 

پذیرایی کردن از دسته‌های سوگوار حسینی یعنی داشتن 
ایمانی که خداوند ان را قبول کرده است و شما و مادر و برادر 
بزرگ تان دارای ارج و قرب الهی بوده‌اید و البته شاید هم افکار 
یی دا را ہ8 ٤‏ ۰۰ 
کشیدن تمثال مولاعلی(ع) وزمزمةمه رآمیزآن‌عزیزیعنی لطف 
محبت کافی نمی کرده‌اند نا رار موا ماد ری مهربان مده 
است و به شما محبت کرده. آن هاا ل دک 
تن از نزدیکان شما بودند که در حواب دیده نمی‌شدند. جرابه 
شکل سگ بودند؟ شاید چون کاری کر ده‌بودند که خدایسندانه 
نبوده. شاید هم آن روزها شما از آنها رنجشی داشته‌اید. پیام 
اصلی خواب این است که خداوند له شما نظر حاص داشته. 
قدر این مرتبه رابشناسید. 








سام ار شما ها س از نظر:سروۂ 
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+ 4% ۷ 
۵ آقای علی اصفر سعدددان. مسوول پذیرش تعمیر گاه مر کزی شماره ٤‏ شر کت سایپاء 
بدینوسیله ازش ماو کلیه پرسنل آن تعمیر گاه به جهت ارائه حدمات مناسب به مراجعین 
*٭ الهاج و هادی جا نوزده شهریورششمین سالگرد ازدواجتان را تبریک می گوییم امید 
است در پناه یزدان پاک همیشه در کنار هم خوشبخت و صحیح و سالم باشید. 

برادرت امید و زن داداشت مژگان 
*٭ امددجان» روز شکفتنت روزمیلاد ماست این روزبه یاد ماندنی وباشکوه رابه شما 


همسر عزیزم تبریک می گویم. همسرت مژگان 
مبار ک. از طرف پدر و مادرت -محمود - آذر 


برادر مهربان و دوست داشتنی من. عاددجان, تولد شاخه گل زیبایتان مبارک! 
عباس تکاور 
#بیست وسوم شهریوررو زشکفته شدن گل زندگی من است. امیدوارم‌همیشه‌سالم و 
سرحال باشی. همسر گلج فاطمه چان تولدت مبارک. 
همسرت مصظنی نیک غواه و فرزندانت اسماعیل و رجانه 
* صدیقه عر جوم تو در قلب من جا داری و زند گی بی تو برایم معنا ندارد» دوستت دارم. 
همسرت روح الله باقری طبس 
# برادر عزیزمان» عباس جال با هزاران شاخه گل یاس» روز تولدت را تبریک می گوییم» 
دوستت داریم. از طرف خواهرانت سمیه و سودابه سیتاوند -ساری 
* اعظع چان همسر مھربانم سے ام شهریور روز تولدت را تبریک می گویم و امیدوارم 
همیشه شاد و سلامت باشی. همسرت مجید ربیعی از چمگردان "اصفهان 
٭ مادستامون باهم دنیامی سازه بی سقف وبی دیوار سو گند چان‌ستاره زیبای من در 
اسمانها تو همیشه برایم نورانی هستی» تولدت مبارک. خواهرت سمیه‌بیانلواززنجان 
* حمد عر بو فرزند مهربانم وقتی باخبرشدم احسانم» نوہ گلم چشم به جهان‌هستی گشود 
دنیا برایم زیباتر شد. قدم نورسیده مبارک. مادرت فاطمه شکری 
# همسرعزیزم فت اله جان بیست و دوم شسهریور روز میلادت را تبریک می گوییم 
انشاءاله هرچه زودتر بیماریت بهبود یابد. 


همسر و فرزندانت -فاطمه شکری -حسین محمد -فاطی 


* هر ضبه‌چان» قشنگ ترین غزلم رابرای شب شعر چشمان تو سرودمء پس تونیز 
نامزدت مصطفی پورقیومی ‏ " کازرون 


می گویم. 


# خواهرزاده‌های عزیزم یھر ام جا و سمیر جال پیوندتان مبارک. امیدوارم در کنار 
هم صحیح و سالم و خوشبخت باشید. از طرف دایی حسین 
حجت جال بیستم شهریور سالروز تولدت است. این روز فرخندہ را با هزاران شاخه 
گل رز به شما تبریک می گویم. دوستدار همیشگی شماء حسین شفیعی 


#عموی عزیزم. اقا ضا تو فرشته ما هستی. پس از از دست دادن پدر و مادر توهم پدر 
ما بودی و هم مادر. دوستتان داریم نامزدیت مبارک. 
برادرزاده‌هایت احمد -احسان کریمی از لوشان 
از بودنت برایم عادتی ساختی که بی توبودن‌راهر گزباورنمی کنم دوستت دارم 
برای بل ۱۷ شهرجورسالروژ لات مارکا اقرف هرت تاکر 
*٭ مهدی فنشدگمدو سال است که به خانه کو چک قلبمان پاگذاشتیءبدان که‌بهترین آهنگ 
زند گیمان صدای تیش قلب توست» دومین سالگر د شکفتنت ار کا: 
از طرف مامان و بابا -طاهره و اصغر نژاد حسین پور 
# سو دابه چان دخترخاله عزیز» من و مادرو همسرم بیست و سوم شھریور روز تولدات 
راتبریک می گوییم. نسرین ملک محمدی - تهران 





پاس ای با فوش خود کلنجار پروید 


شتی اجور! میکروفن رحون پا 


قیه با چشما) 
ماشین‌های دوقلو! اتومبیل‌های او ۲(۵-سیم آنتن کوتاه‌است ۳-سیاهی چرخ عقب 
۶-ینجره عقب ۵-انتن) 

می‌شوند: 9-۳۲-۸- و 

(واژه فارسی است) 


به پیام رایگان البته نوشتن نام فامیل در پیا ما رسالی شما الزام یاست و به پیام های بدون نام فامیلی ت رتیب اثر داده نخواهد شد. 


مشخصات ارسال کننده پیام 





محدته اسر بان حاقجری داش آموزکلاس چوارم بتدیي 
عدرسه قاطحيپ | لپروٹاہ قم قب 
در سال تحصیلىی ۸۲-۸۸ باععدل ۳۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شدهاست 
باکر از اواواء میٹ یر مدر سد مو ھا سر تیار شاش مچ 
ذاش آموزگلاس چھارم ابتحلیی 


ر بحانه جلندری 
قحرسد سرش ۱ عتطفه ۸ٹھران! 






در سال تحصیلی ۸۷۰۸۸ بانقعدل ۱۹۷۸۱ 
شاګر د اول شناخته ثد داست 
ساسح از اولیاه مار م عدر سه 


سهبل عز دزی دائش آموزکلاس سوم رلعنعلیی, 
عخزسد راختعابی سنمان فارسیعنفقه ۳) 


موققیت شا را در پایان دورہ راشتهاپی تبریک گقتھ 
وامیدواریم در عقاطع بالاٹرنیز عوفق باشید 
از نطو فہ سر هافر ت 
ا ما مشظر او اوان از سیر مفر مه اقا ساف سور وسار او لگا مقر تر درت 





محمد عر نز ی دانش آموزکلاس ینجم ابتدایی 
مذرسه شهید نکٹر رهشتي متفه ۴ا 
در سال تحصلی ۸۷۰۸۸ باععدل ۱۹۷۶۵ ٹا رد اول 
شاخ دة انست 
باتگر از اولبا: مضتر م مدر سد افاق غر بعلی بو سلس مذ بر 


4 5 
۸ک ور۸۸ ۵ لاحات ی 


مس ذمرادر 


۰ 
۰ 0 


همان گوی که در روی نه‌انی گفبت 


0 خو اجہ عد الله انصاری 


۱ کیوان احمدوند ۶ ساله -رودهن 
۳ ٩ساله‏ -رودهن 


امت 
1 1 
اھ 7 
مرد 


یم در 


ان ہمہ 
رم ۲ ۱ 
ویشوند | 3 | 

6 ۵ 


آرین پیکار کلاس دوم 











از ۵ ويکر سیراب‌سنادا 



















در تصویر (جنی 
براون) سازنده این راهروی 
وج و مرا 
می بینید که مشغول بازبینی 
هنر خود است. این سازه 
چوبی که ا متر ارتفاع دارد 
| یکی‌ازقسمت‌های‌مرکزی 
فستیوال «حشرات» در لندن 
سیتامبر آغاز شده سازه‌های 
بزرگی به شکل لانه‌های 
کی دم می توانند 
۷ کرشه و کن رآنھا 
سر بزنندوزندگی همچون 
حشرہای راتجربه کنند! 


«هانس کایتن)مراقب فرزند سه‌ماهه 
خود«سوفیا» است که روی یک نیلوفر آبی بزرگ در پارک روتردام خوابیده است. پارک 
روتردام یک مسابقه عکاسی بر گزار کرده و به بهترین عکسی که والدین از فرزند خود در 
پارک بگیر ند جایزه‌می دهد.عکس بالا توانست مقام اول راکسب کند.این نیلوفرهای 
آبی گاه قط رشان به سه متر می رسد و می توانند حدود ۱۵ کیلوگرم وزن راروی خود نگه 
دارند.البته امیدواریم شما این کار را امتحان نکنید! 





گروه «صلح سبز) در اقدامی 
کار کشاورزان در زمین رانشان می‌دهد. آنها برای این کار از رک استفاده نکر دند بلکه 
با کاشتن دو گونه مختلف برنج این طرح را ایجاد کردند. این طرح که به «هنر برنجی» 
معروف شده روش سنتی کشت برنج را تبلیغ می کند. 





علیرغم اقدامات بسیاری که از سوی 
ادارات آتش‌نشانی و جنگل‌بانی کالیفرنیا برای جلو گیری از آتش‌سوزی جنگل‌هاو 
یا حداقل کنترل آن صورت گرفته بود»باردیگر تپه‌های سبز کالیف رنیابه جهنم تبدیل 
شدند.این آتش‌سوزی مهیب تا کنون بیش از ۵7۰ کیلومترمربع رابه خاکستر تبدیل کرد 
شده» ولی تاکنون دو آتش‌نشان نیز جان خود را از دست داده اند. گفتنی است علت این 

















این هنرمند مفهوم کاملا 
تازه‌ای به سرکوب کردن 
و هدر دادن استعدادها 
داده است. او هر روزدر 
گوشه‌ای از عیابان» درون 
یک سطل زباله» ساز 
می‌زند تابلکه کسی دلیل 
این کاراورابیرسد.البته 
این کارای پول بیش تری ا 
ھە برای اوبےارمغان ۷ 5 
اورده است!امابعداز ۷" 
مدتها هنوز کسی علت ۳ 


کار را جو یانشده است. 


تعدادیک‌هزار 
مجسمه یخی کو چک. ساخته هنرمند برزیلی «نله آزرودو» روی پله‌های یک فروشگاه 
در برلین چید 8 شدند وهمگی پس از ۳۰دقیقه کاملاذوب شدند. این حرکت که از سوی 
سارمان مایت 


آثار مضر گرم شدن کره زمین است. 


۳ کم 
۸ کم ۸۸ 4 املاعات ی 





کے و ۶ و و وس ٹیس رت mm‏ 
٤ا‏ 
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۱ 

۶ 1 ای قر دا‎ ٦ 
همتی برتر برای فردایی بهتر و‎ 
2 ٰ روابط عمومی باتک توسعه تعاون ہس جح‎ 

۱ ۳2 5 ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۰۱۲ ۲ 

۱ ۳1 2 

1 3 5 1 ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ جک ۱ ۲ ہس ۱ ۱ 


